
ائمھ1مصاحبھ شماره 
خواھیم با با عرض سلام و تشکر از این کھ وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید، اجازه می. بسم الله الرحمن الرحیم

دینی جنابعالی، سوالاتی تر شدن عقایدمنظور روشنھای شما وجود دارد و بھتوجھ بھ شبھاتی کھ نسبت بھ افکار و دیدگاه

رسد بھ لحاظ این کھ شما بنیانگذار عرفان کیھانی ھستید، ضروری است کھ مرز مبانی فکری بھ نظر می. را مطرح کنیم

از جملھ عرفانھای ) نیازی از دین ھستندکھ مبتنی بر نوعی نگرش سکولاری یا بی(ھای معناگرای نوپدید خود را با جریان

تبیین کنید و بفرمایید در مکتب فکری و نگرش شما، دین دارای چھ جایگاھی است و .... فانھا و وارداتی یا شبھ عر

جنابعالی چھ رویکردی بھ مراسم عبادی ادیان، بالاخص شریعت اسلام دارید

توان گفت بحث پس اولین چیزی کھ می. عرفان کیھانی یک جریان فکری خدامحور است. بھ نام خدا: استاد طاھری 

ا«دامحوری است و در این تفکر بحث خ الا ب قوه  اما لازم است کھ ابتدا . و محوریت خداوند حاکم است» لا حول و لا 

.گوییم عرفانمعلوم شود چرا می

شریعت در واقع . یک بال آن شریعت است و بال دیگر آن عرفان. ای است کھ دو بال دارددین در دیدگاه ما مثل پرنده

پس . کندکند و عرفان مسائل کیفی و نحوه حصول کیفی آن احکام را دنبال میکام را طرح و بیان میاصول رھروی و اح

برای مشخص شدن این موضوع، مثلا در احکام . قاعدتا باید احکامی باشد و شریعتی باشد کھ اصول کیفی آن بررسی شود

. کھ جنبھ کمی آن است و یک جریان کیفی ھم داردنماز یک جنبھ حکمی و ظاھری دارد ). نماز(داریم بر پا داشتن صلوه 

پس ھر عمل ما یک جنبھ کمی دارد کھ مربوط بھ ! شود یا خیر؟آیا ھمھ نمازگزاران با کیفیت مشابھی نمازشان برگزار می

خواھد ارتقای کیفی اعمال ما را در عرفان کیھانی می. شریعت است و یک جنبھ کیفی دارد کھ مربوط بھ عرفان است

چون معرفت در باب کیفیت شناسی، خودش جایگاھی . جویی استرچوب شریعت داشتھ باشد و یک جریان معرفتچا

.دارد

شود بھ دنبال بالا بردن کیفیت آنھاست و شناسایی پس عرفان کیھانی با اعتقاد تمام بھ شریعت و آنچھ کھ در شرع بیان می

پس نھ بدعت جدیدی است و نھ جایگاه شرع را . کرده است آسیبھایی کھ ما را از رسیدن بھ کیفیت مطلوب محروم

.کندمخدوش می

کند رسد، بھ حقیقت دست پیدا میموضوعی کھ در شبھ عرفانھا مطرح است این است کھ معتقدند فردی کھ بھ اشراق می–

نظر شما چیست؟. و چنین کسی بی نیاز از شریعت است

کسی کھ بگوید بھ حقیقت رسیده، در حقیقت تصور . »بھ آن مقصد عالی نتوانیم رسیدما «ی حقیقت باید بگویم کھ درباره-

وقت بی نیاز حقیقت آنقدر وسیع است کھ ھرکس بھ این سمت برود احساس فقر می کند و ھیچ. کودکانھ ای از حقیقت دارد

پس ما ھرگز بی نیاز . رسدنمیدر این لباس جسم، کسی بھ حقیقت. حقیقت نا محدود است. حقیقت محدود نیست. شودنمی

این پرنده با یک بال . تواند بگوید کھ من بھ انتھای صلوه رسیدم شویم و کسی نمیاز آنچھ کھ در شرع مطرح است، نمی

رسد و کیفیت بدون کمیت ھم کمیت بدون کیفیت بھ جایی نمی. پرواز نخواھد کرد؛ چھ بال کیفیت گرا و چھ بال کمیت گرا

ھا موافق نیستیمکنند ما با آنای غیر از این فکر میاگر عده.بی معنا است



حال اگر بھ کیفیت نرسیم اجازه داریم از کمیت ھم دست برداریم؟. پس ظاھر عبادات شرط لازم است اما کافی نیست

رای رسیدن بھ کیفیت ای ببدون وجود کمیت امکان و انگیزه. چون باید این مسالھ دنبال شود تا کیفیت ھم باشد. خیر-

شود از اول بھ کیفیت البتھ نمی. بدون تولید اولیھ، کنترل کیفی معنی ندارد. نیست؛ عین محصولی کھ مھر استاندارد ندارد

پس این بھانھ مناسبی نیست . ترتر و قابل قبولرسد بھ کیفیت بیشتر و محصول مطمئنبا گذشت زمان، تولید اولیھ می. رسید

آن ظاھر برای رسیدن بھ کیفیت لازم است و باید دنبال شود. فھمیم دیگر دنبال نکنیمکھ معرفت را نمیکھ بگوییم حال

خواھم مطرح کنم را از توضیحات شما دریافت کردم؛ با این حال چون بھ دنبال تصریح و تبیین تقریبا پاسخ سوالی کھ می

ز صلوه و اتصال یک جا یاد می کنید،لطفا بفرمایید آیا از نظر با توجھ بھ اینکھ ھمیشھ ا. کنمخود شما ھستم، پرسش می

طور کھ در دین مبین اسلام توصیھ شده نیست؟شما اتصال و ارتباط با خدا ھمان نماز است و دیگر نیازی بھ اقامھ نماز آن

ھ بھ نوعی از تسھیلات ایم کھ حلقھ ھای رحمت عام الھی بسیار است و در ھر حلقدر بحث رحمانیت این توضیح را داشتھ

در یک جا اختصاصا ھر کدام را . ھای رحمانیت بھ خودی خود جاری استدر صلوه مجموعھ حلقھ. خوریم الھی بر می

را داریم کھ در کلمھ رحمانِ آن ھمھ » بسم الله الرحمن الرحیم«در نماز . کنیم و یک جا مجموعھ کل را داریم دنبال می

جا داریم؛ مثل یک فروشگاه بزرگ کھ ای از کل چیزھایی کھ باید بھ آن برسیم را یکموعھدر نماز مج. چیز جاری است

ی بسیار عظیم صلوه بھ منزلھ یک مرکز عرضھ. ھمھ چیز در آن است و یک فروشگاه کوچک کھ فقط اجناس کمی دارد

خرید یک جنس خاص تشبیھ کرد ھا را بھ یک فروشگاه کوچک برای توان آنھا میاست؛ ولی در مورد ھرکدام از حلقھ

). شویمگرچھ کھ این مثال خیلی ھم متناسب نیست؛ چون ما با خدا خرید و فروشی نداریم و فقط از لطف او برخوردار می(

گیرد و ھر چیزی جای خود را داردپس مثلا ارتباط فرادرمانی ھرگز جای نماز را نمی

ی عقل و جایگاه عرفان عملی را بر اد ندارید؛ زیرا جایگاه نیت را بر پلھبعضی افراد مدعی ھستند کھ شما بھ نیت اعتق-

نظر شما چیست؟. دانیدی عشق میپلھ

ھمانطور کھ تعریف شده و در کتاب داریم ما با دو پلھ سر و کار . ولی نیاز بھ توضیح دارد. خوب مسلما اینطور نیست-

مسلما اگر مسیری را می خواھیم برویم قبل از پیمایش . داریم... ستدلال و روی پلھ عقل ما طرح و ا. عقل و عشق: داریم

پس بدیھی است کھ ما باید برای . دلیل حرکت بھ سوی مقصد، ھمان نیت است. مسیر، نیت ما از آن باید واضح باشد

مثلا . ھی ندارداما در پلھ عشق کھ دنیای شوق و ذوق و وجد و سرور است، نیت جایگا. ھدفمان نیتی داشتھ باشیم

اما بعد از نیت در پلھ عقل، بھ پلھ عشق . کنم کھ سر ذوق بیایمکنم کھ عاشق شوم یا نیت میتوانیم بگوییم من نیت مینمی



پس وقتی . تواند نیت کند کھ فردا عاشق شود یا نیت کند کھ الان تعجب کندکسی نمی. رسیمنمی دانیم کی می. رسیممی

اینھا لازم و ملزوم ھم . آییم، ماحصل آن را داریماریم اما وقتی کھ بھ دنیای عشق و عرفان میطرحی داریم آنجا نیت د

ھستند یعنی پلھ عشق بدون پلھ عقل معنی ندارد و بالعکس

ممکن است بھ اختصار آن را بیان کنید؟. اطلاع داریم کھ شما نظرات جالب توجھی درباره حجاب دارید-

یعنی جھان ھستی کلا در کار . گیریمما از ھستی چیزھایی را می. گویمدرباره ارتباط حجاب و زکات میمن فقط کمی -

در قبال این دریافتھا، قرار است ما ھم بازتاب مناسبی برای ھستی داشتھ . است تا ما باشیم و چیزھایی را بھ ما انتقال دھد

گردانیم، انیم و این کادویی کھ در قبال دریافت از ھستی، بھ آن بر میگردما اسم این بازتابی را کھ بھ ھستی بر می. باشیم

مثلا جھان ھستی اسبابی فراھم کرده و بھ ھر کسی استعدادی داده؛ یکی علم دارد، یکی زیبایی، یکی . گذاریمزکات می

گزار باشیم و در قبال بھ ھمین دلیل لازم است کھ ما از ھستی تشکر کنیم و شکر ... ھمسر خوب، یکی ثروت و قدرت و 

زکات علم، زیبایی، : ھایی کھ خاطر ما را آسوده کرده، کادویی را بھ ھستی برگردانیم کھ ھمان زکات استھریک از این

...ھمسر و فرزند خوب، مال و شھرت و 

. ھای خودنماییخواھد بگوید کھ در قبال دریافتھایی کھ من داشتم، کادویی کھ تدارک دیدم، چیزی است منخوب؛ حجاب می

در واقع حجاب مانع خودنمایی است تا از این رھگذر ما کادویی در خور شان ھستی داشتھ باشیم و این ھم برای مرد است 

حجاب می گوید کادوی من شامل خودنمایی نیست و زن و مرد در این چارچوب قرار . و ھم برای زن؛ تفاوتی ندارد

البتھ دلایل دیگری ھم برای توصیھ بھ حجاب وجود دارد . خودنمایی دور نماید پس قرار است حجاب، ما را از. گیرندمی

.شودھا اشاره میای بھ برخی از آنکھ ان شاالله بعدا در کتابچھ

یک مرد ھم ممکن است بھ طرز نامناسبی لباس بپوشد؛ . ی دیگریای دارد و برای مردھا ھم جنبھھا جنبھحجاب برای خانم

ای بھ گوش داشتھ باشد کھ شاید ظاھرا حرام ھم نیست؛ اما چون برای خودنمایی است، او را و گوشوارهزنجیری بھ گردن

. حجاب ناشی از بی نیازی و غنای عرفانی است. ما باید تعریف انسان شمولی از حجاب داشتھ باشیم. از حجاب دور کرده

کندیعنی کسی کھ بھ بلوغ عرفانی برسد، حجاب را رعایت می

عقیده شما . دانندتمام ادیان آسمانی بھ ظھور یک منجی اعتقاد دارند و این ظھور را مقدمھ برقراری عدالت جھانی می

درباره این موضوع چیست؟

دارم و در انتظار ظھور آن ) عج(من ھم بھ عنوان یک شیعھ اثنی عشری اعتقاد کامل بھ ظھور منجی بشریت امام عصر -

برمحضرت بھ سر می



کنند شما قصد دارید اھمیت جایگاه ائمھ ای گمان میی شما بر ارتباط با خداوند است، عدهبا توجھ بھ اینکھ ھمواره تکیھ- >

قائل ) ع(لطفا بفرمایید چھ نقشی برای این اولیای عظام الھی. را در فضای معنوی زندگی کاھش دھید) ع(معصومین 

>span/<ھستید؟

قولوا لا الھ «اند اند بھ محوریت خدا و گفتھچھ بوده؟ آیا غیر از این بوده کھ آنھا ما را حوالھ داده) ع(یا رسالت انبیا و اول-

آنھا گفتند بھ . ؟ آیا اگر این را دنبال کنیم، جایگاه آنھا ضعیف می شود؟ ما این درس را از خود اولیا گرفتیم »الا الله تفلحوا

ما چیزی اضافھ یا کم . گوییمما ھم ھمان را می. توجھ کنید» قولوا لا الھ الا الله تفلحوا«و یا » ایاک نعبد و ایاک نستعین«

اما در زندگی روزمره ما اولیاءالله علائم الطریق ھستند و . آنھا برای خود در برابر خداوند جایگاھی قائل نیستند. نکردیم 

ما اولیا را بھ عنوان علائم الطریق و . خواھند بودای برای ھدایت ما بھ سمت خدا و کماکان باقیانگشتھای اشاره

شناسیم و مورد توجھ ما ھستند و ما ھای راه و سمبلھای ھدایت و کسانی کھ درس معرفت را بھ بشر انتقال دادند میچراغ

کدام . کنیمیتک انسانھا دارند حرفھای آنھا را تکرار مما بھ عنوان رسالت عام کھ تک. گیریمھمھ درسھا را از آنھا می

» فاستقیموا الیھ«و » لا الھ الا الله«کنیم و دعوت بھ ھا پیروی میما ھم از آن! ھای آنھا است؟حرف ما مخالف با گفتھ

تر لطفا کمی دقیق. کنیم، این اشتباه آنھاستکنند ما جایگاه ائمھ را در نظر دیگران ضعیف میای فکر میاگر عده. داریم

.ا توضیح دھیدھی نقش آندرباره

رویم سراغ یک یعنی نمی. رویمببینید بھ عنوان مثال اگر قرار باشد ما بھ توچال برویم، راه مشخص است و بھ قلھ می-

حتما یک بلد . پشتی بیندازیم و راه بیفتیمطور نیست کھ یک کولھی اورست برویم، ایناما اگر بخواھیم بھ قلھ. »بلد«

خود این بلد راه را رفتھ است . کنداین بلد یک نقش خاصی پیدا می. اه ما باشد کھ راه را نشان دھدبلد باید ھمر. خواھیممی

جالب است کھ وقتی قلھ فتح می شود، در عکس فاتحان قلھ، بلد را . برای ھمین بھ او می گوییم بلد. شناسدو آن را می

این بلد خودش محو است و افتخار . متیازات را زده استطور اکسی کھ نقش بلد را بھ عھده گرفتھ، قید این. بینیمنمی

اینجا بلد راه اولیاالله و انبیا ھستند و باید از رمز گشایی . رسیدن مال تیم است؛ در حالی کھ نباید کمک او را نادیده گرفت

. کنیمھم بلد را مشایعت میکند و مابلد در واقع ما را مشایعت می. گذارند، استفاده شودای کھ در اختیار ما میھا و نقشھ

شود بھ شناسد، متوسل میخواھد بھ مقصدی برود کھ مسیر آن را نمیاگر کسی می. پس بلد اینجا نقش بسیار حساسی دارد

پس . رود سراغ استاد ریاضیمثلا کسی ریاضی بلد نیست و می. نفسھ امری لازم استتوسل بھ خودی خود و فی. یک بلد

>span></span/<. مھ کار استتوسل پیدا کردن لاز

>span><span<اگر . کنمباز ھم از یک مثال استفاده می. تواند بلد راه باشدطور کھ اشاره کردم، ھرکسی نمیھمان

بخواھیم یک مدرسھ فوتبال داشتھ باشیم و بچھ ھا را با اصول فوتبال و گل زنی آشنا کنیم از چھ کسانی بھ عنوان مربی 

آوریم کھ توی تیم فوتبال کسانی را می. کسی کھ پایش بھ توپ نخورده باشد کھ برای این کار مناسب نیستکنیم؟ استفاده می

گوییم شما اند و الآن از آنھا بھ عنوان مربی استفاده می کنیم چون امتحان خود را پس داده اند و میبوده اند و بارھا گل زده

پس شرط اینکھ یک مربی را انتخاب کنیم این است کھ او آقای گل باشد و . ای بیا و شگرد کار خود را بگوکھ آقای گل شده

در خصوص مسائل کمال ھم اگر قرار باشد مربی . این ماجرا را درک کرده باشد؛ بقیھ نمی توانند آموزش عملی دھند

اولیاء الله نشان . لیاء الله داشتھ باشیم، کھ باید داشتھ باشیم، می رویم سراغ کسانی کھ آقای گل این رشتھ ھستند؛ یعنی او



ِ کل مسیر خلقت ھستند و آزمایش خود را پس دادهاند کھ در زمینھ کمال چگونھ میداده اند و بھ شود گل زد و آنھا آقای گل

ھیچ کس . شود جایگاه آنھا بھ عنوان مربی ھرگز قابل انکار نیست و تضعیف نمی. عنوان انسان کامل، الگو ھستند

خواھد بھ کمال برود، باید از کسی کھ می. وید آنھا گل نزده اند و کسی نمی تواند نقش آنھا را تضعیف کندتواند بگنمی

.اصول گل زنی آنھا استفاده کند

ما از راھنمایی . اندرا بھ ما درس داده» فاستقیموا الیھ«ھا آن. امنقش ائمھ در زندگی من این بوده کھ آنھا را الگو قرار داده

در زندگی ما خداوند جایگاه خودش را دارد و . اندتئوری را قرآن آورده و ائمھ آنرا پیاده کرده. کنیماولیا استفاده میقرآن و 

اولیاالله ھم جایگاه خودشان را دارند

کلید این ھفت گاوصندوق . ایدعنوان ھفت گاوصندوق اطلاعات ھستی اشاره کردهشما بارھا بھ ھفت آسمان بھ-

>span/<چیست؟

داند در ھر ایستگاه چھ کسی کھ رفتھ می. آن کسی کھ می خواھد بھ قلھ اورست برود چندین ایستگاه در پیش دارد-

مثلا در ایستگاه اول مشکل اکسیژن وجود ندارد؛ اما مشکل ایستگاه . خطراتی ھست و کلید فتح این ایستگاه چگونھ است

گوید تا کجا و چگونھ برویم و چقدر لذا بلد می. شودشود و اکسیژن رقیق میھفتم، کمبود اکسیژن است چون سرما زیاد می

.پس بلد، کلید ھفت ایستگاه، یعنی کلید فتح را دارد. فرصت داریم 

شکوفایی . آفریده شد) کندیعنی مخلوقی کھ در چرخھ(این جھان دو قطبی برای آدم 

یعنی مثلا می توانیم . پس عالم برای اولیاءالله خلق شد و آنھا گل سرسبد وجود ھستند . ولیا تحقق یافتھ استآدم با ظھور ا

ھای کامل بھ ظھور پس منظور خلقت این بوده است کھ انسان. خلق شد) ع(بگوییم جھان ھستی برای امیرالمومنین

>span></span/<برسند

نظر شما چیست؟ . اندراط مستقیم ھستم و ائمھ اطھار ھم این موضوع را تایید کردهاند کھ من صفرموده) ع(امیرالمومنین-

<چھ ارتباطی بین صراط و امام ھست؟

خدای . گویند فلانی خدای این کار استشما در امور عادی بر می خورید بھ اینکھ مثلا در رشتھ ای مثل کامپیوتر می- <

گویند این کار را اگر می خواھی می. ط او در این رشتھ بیش از دیگران استاین کار است یعنی چھ؟ یعنی در واقع تسل

یعنی وقتت را تلف نکن و این طرف وآن . کنممن از اصطلاحات عامیانھ استفاده می. انجام دھی، این فرد راھش است

آید و کوتاھترین راه بلد میممکن است بلدھای مختلفی باشند اما یک. دھدترین راه را بھ تو نشان میاو کوتاه. طرف نرو

گویند من صراط ھستم؛ می) ع(لذا امیرالمومنین. صراط مستقیم یعنی کوتاھترین فاصلھ بین دو نقطھ. را عرضھ می کند

گویند کھ ما اینھا می. ھستم؛ تا چھ کسی این در را بکوبد» در«گویند من می) ع(ھستم یا عیسی مسیح» راه«یعنی من 

بلد راه را داشتھ باشی . بلد راه یعنی خود راه. ما رفتیم و بلد راھیم . ترین فاصلھ را برای شما ترسیم کنیم هآماده ایم تا کوتا

اگر بلد راه را نداشتھ باشی، نمی توانی مطمئن باشی کھ در کوتاھترین فاصلھ بھ مقصد . تضمین است کھ راه را بروی



پس اگر بگوییم بلد راه . راه خودش یک تضمین و ضمانت استممکن است کسی بھ مقصد برسد؛ اما وجود بلد . برسی

.من در ھستم، یعنی بیایید تا از طریق من بھ حریم کمال وارد شوید. مساوی است با خود راه، این گزاف نیست

من دخل کلمھ لا الھ الا الله حصنی ف«: نقل شده است کھ خداوند فرمود» الذھبسلسلھ«با عنوان ) ع(حدیثی از امام رضا-

. دژ من است و ھرکس وارد این دژ شود از عذاب من در امان است» لا الھ الا الله«یعنی کلمھ » حصنی امن من عذابی

شما چھ . ھا ھستمیعنی این شروطی دارد و من یکی از آن شرط» بشرطھا و شروطھا و انا من شروطھا«سپس فرمودند 

دارید؟) ع(برداشتی از این قول امام

دژی است کھ ھرکس بھ مفھوم آن برسد از عذاب خلاص است باید گفت، چون عذاب » لا الھ الا الله«کھ ایندر خصوص-

تواند بھ قلھ بلندی برسد کھ بھترین بلد گفتیم کسی می. شوداگر کسی برسد، پس از عذاب خلاص می. بھ خاطر دوری است 

بھ خیلی . را ھر کس چیزی بگیرد و بگوید من وارد شدم» اللهلا الھ الا«ممکن است مفھوم . را در کنار خودش داشتھ باشد

اما در واقع کمتر کسی داخل دژ . صد در صد: گویدمی» آیا تو در دژ لا الھ الا الله قرار داری؟«از افراد اگر بگویند 

من . ال بلد دیگر نگردامام می گوید دنب. شودشود، خیلی تغییرات ایجاد می» لا الھ الا الله«اگر محور وجودی ما . است

کنمکنم و تو را وارد دژ الھی میکوتاه ترین مسیر را عرضھ می

جا کھ اعتقادات دینی و ی جزئیات مسائل دینی اظھار نظر کارشناسانھ کنید؛ اما از آنما از شما انتظار نداریم کھ درباره-

سوال را ھم مطرح کنیم کھ منظور از این کھ ائمھ یابیم، اجازه دھید این فھم شما را نسبت بھ این ارکان قوی می

شوند، چیست؟وارث انبیا معرفی می) ع(معصومین

لمَی داشتھ کھ بر پا بودن آن، نشانھ پابرجایی این لشکر بوده. زنممن باز مثالی می- َ اگر . در جنگھای قدیم، ھر لشکری ع

. بھ ھمین دلیل، ھمھ چشمشان بھ علم و علمدار بوده. شدمخالفان میافتاد، باعث تضعیف روحیھ خودی ھا و تقویت علم می

شدند؛ علمدارھا زودتر کشتھ می. چون بیشتر در معرض خطر قرار داشتھ. ای بوده استھمیشھ علمدار، فرد از جان گذشتھ

کرد و تا آخر تعداد زیادی ند میافتاد دوباره یک نفر علم را بلزدند و علم میحال اگر علمدار را می. اما افتخار لشکر بودند

. وارث، یک رسالت دارد. آید پرچم علمدار قبلی را بلند می کند، وارث استعلمداری کھ می. شدنداز علمدارھا کشتھ می

حتی در عصر ظھور ھم اینگونھ است کھ عده ای وارث خیر . این وراثت، وراثت ژنتیکی نیست بلکھ وراثت رسالتی است

ھر کدام از ما بھ یک شکلی در برپایی علم حق یا باطل می توانیم علمدار باشیم و بگوییم ما . ر ھستندو عده ای وارث ش

ھا را توضیح دادم کھ این. ایمباید ببینیم علم چھ کسی را برافراشتھ نگھ داشتھ. ھا ھستیم و یا وارث یزیدھاوارث حسین

بیا ھستند؛ یعنی علمدار کمال ھستنددر زنده نگھ داشتن رسالت الھی وارث ان) ع(بگویم ائمھ

آیا درباره ). ع(قرآن و عترت: گذارمبھ امت خود فرمودند کھ دو امانت گرانبھا برای شما باقی می) ص(پیامبر اسلام-

رابطھ قرآن و عترت نظری دارید؟



نمونھ . برای ما قابل قبول استکاملا ھم . کنندقرآن قانون اساسی است و عترت کسانی ھستند کھ این قانون را اجرا می

.عملی آن قانون، عترت است

بگذارید از . ھای قرآن ھستندھا بھترین دریافت کنندگان پیاماین است کھ آندھند،دلیل این کھ ما را بھ عترت ارجاع می

کند و جریان خورد میھا برترین ساختمانتیزترین و مرتفعوقتی رعد و برق می زند، اول بھ نوک. یک مثال استفاده کنم

یک از ما اصابت و اثر می کند؟ بھ این نور بھ کدام. وریمھمھ ما در نور ھدایت غوطھ. شودھا میالکتریکی جذب آن

اما چھ کسانی از آن . بینندطور کھ اگر مقالھ ای در یک موضوع علمی چاپ شود، ھمھ آن را میھمان. ... مستعدترینھا

چھ کسانی بیشتر از بقیھ استفاده . طور استدر مورد ھدایت ھم ھمین. ند؟ کسانی کھ مستعدترندکنبھترین استفاده را می

ھا از ھمھ بالاتر اند آمادگی آنھا از ھمھ بیشتر است و گیرندگی آنبھ دلیل اینکھ اثبات کرده. کنند؟ قاعدتا انبیا و اولیامی

<است

با توضیحات . خواھم دو سوال متفاوت ھم از شما بپرسماجازه می. ی بودھا در زمینھ اصول عقیدتتا اینجا اغلب پرسش-

لطفا در صورت . ارائھ کردید، کنجکاو شدم کھ یک سوال شخصی از شما بپرسم) ع(مفصلی کھ شما درباره جایگاه ائمھ

<ده اید؟چیست و آیا تا بھ حال بھ سفرھای زیارتی مشرف ش)ع(احساس شما بھ ائمھ معصومین. تمایل پاسخ دھید

>span><span< - با توجھ بھ تعاریف کاملا مشھود است کھ علاقھ ای وجود دارد و آخرین باری کھ بھ زیارت مشرف

بوده کھ مدت ده روز آنجا بودم و باز ھم دنبال فرصتی ھستم کھ سفر زیارتی بھ مشھد یا اماکن ) ع(شدم زیارت امام رضا 

مقدس دیگر داشتھ باشم

کنید؟این جلسھ این است کھ تحولات معنوی شاگردانتان را چگونھ ارزیابی میآخرین سوال در

ھایی در زمینھ خودشناسی گذراند، عارف کنند کسی کھ آمد چند ترم را در کلاسیک تصور عامھ ھست کھ مردم فکر می-

ت نسبی دارد و ھرکس در پایان ھر کلاسی با توجھ بھ مباحث مطرح شده تاثیرا. خیر. شده و تسلط کاملی بر عرفان دارد

مثلا کسی کھ روزی ده بار عصبانی . کلاس می تواند نموداری بکشد و طبق نمودار وضعیت خود را با قبل قیاس کند

. رسدیعنی بھ مرور بھ تعادل بیشتری می. یابدبیند عصبانیت او بھ ھفت بار و سپس پنج بار در روز کاھش میشده، میمی

اما متاسفانھ بسیاری از ما . لق نیست کھ دیگر اصلا عصبی نشود یا با یک کلاس ھمھ چیز را بفھمداین نسبی است و مط

گویند این چھ کلاسی گوید من نسبتا وضعیتم بھتر است؛ اما تا کمی عصبی می شود، میآید و میکسی می. مطلق گراییم

ای ایجاد کند تا افراد در راه خواھد زمینھھا میکلاساین. شودھا کسی عارف نمیدر حالی کھ با این کلاس! بود کھ رفتی؟

.کمال قدم بر دارند

این را . گویند ما کیفیت اعمال عبادیمان بھتر شدهما آماری کھ از دوستان مجموعھ داریم، این است کھ عده بسیار زیادی می

اگر . آمدھا نمیود، کسی دنبال این کلاسکنند، کافی است و اگر اینطور نبھمین کھ آنھا ابراز رضایت می. گویممن نمی



شھود زیادی ھستند کھ تاثیرات مثبت عبادی و تاثیرات مثبت روانی، . کلاسی ھست، یعنی تاثیرات مثبت اتفاق افتاده 

دھد کھ با لطف خدا کلاسھا تاثیرات خوبی داشتھ استدھند و آمار نشان میرا گزارش می... جسمی، معنوی و 

توانیم این قول را از شما بگیریم کھ در صورت آیا می. ھای ما پاسخ دادیدریم کھ با حوصلھ زیاد بھ پرسشبسیار متشک-

مواجھھ با ابھامات دیگر، باز ھم در صدد نظرخواھی از شما بر آییم؟

م تا رفع ابھام دانم جلسات ھفتگی پرسش و پاسخ داشتھ باشیحتی لازم می. کنممن منتظر ھستم و استقبال می. صد در صد

<کنم

کنیمباز ھم از شما تشکر می-

بھ نام خدا

ی عرفانی حجابفلسفھ 

محمدعلی طاھری



بھ بیان دیگر، جھان ھستی برای ھر کسی . ھر دریافتی از ھستی، زکاتی دارد کھ بازتاب متناسب با آن دریافت است

است کھ مستلزم شکر است و شکر آن، در قالب زکات یعنی بازگرداندن اسبابی فراھم کرده و بھ ھر فردی استعدادی داده 

بنابراین، در قبال ھریک از عواملی کھ برای ما مفید است یا خاطرمان را آسوده کرده است، . باشدیک کادو بھ ھستی می

....زکات علم، زیبایی، ھمسر و فرزند خوب، مال و شھرت و : زکاتی وجود دارد

در واقع حجاب مانع خودنمایی و . رودلسفھ حجاب پرھیز از خودنمایی است کھ نوعی زکات بھ شمار میدر این میان، ف

در . در خور شأن ھستی بھ آن داشتھ باشد) زکاتی(ایجاد شعور معیوب ناشی از آن است؛ تا از این رھگذر انسان کادویی 

این حجاب ناشی از . یابدجاب تعریفی انسان شمول میگیرند و حاین دیدگاه، زن و مرد، ھر دو در این چارچوب قرار می

.کندیعنی کسی کھ بھ بلوغ عرفانی برسد، حجاب را رعایت می. بی نیازی و غنای عرفانی است

مورد ) باطنی(و کیفی ) ظاھری(رود کھ از دو منظر کمی البتھ حجاب موضوع بسیار پیچیده و مفصلی بھ شمار می

کمی حجاب در قالب شریعت مطرح می شود و در تمام مکاتب الھی، بھ طرق مختلف لازم بعد. بررسی قرار می گیرد

، بعد کیفی این پیروی نیز مطرح است کھ بی توجھی یا )اصول رھروی(اما در کنار پیروی از شریعت . دانستھ شده است

توان گفت حفظ و رعایت یگر ميبھ بیان د. کم توجھی بھ آن، نتیجھ کامل نخواھد داشت و دینداری واقعی نخواھد بود

.شودظاھری احكام و دستورات دینی کافی نیست و تعالی با حفظ ظاھر و باطن دین حاصل می

:را مطرح می شود" ارزش وجودی"و " جاذبھ و دافعھ"، "انرژی نوع دوم"در بررسی کیفی حجاب مسائلی ھمچون 

یی کھ آن را انرژی نوع اول می نامیم، بھ انرژی ھای دیگری انسان معمولی جدای از انرژی حاصل از مصرف مواد غذا

مند شده است، با وجود رفع ھمھ نیازھای یعنی حتی وقتی تغذیھ کاملی داشتھ و از استراحت کافی بھره. نیز محتاج است

ژی نوع یکی از این انرژی ھا انر. شود احساس رضایت نکندجسمی خود، ھنوز با کمبودھایی مواجھ است کھ باعث می

برای مثال، انسان معمولی با شنیدن یک . دوم است کھ در اثر تعریف، تمجید، توجھ و ستایش دیگران حاصل می شود

-و از انرژی تخلیھ می) دشارژ(جملھ خوشایند کاملا سرحال می شود و با شنیدن یک جملھ ناخوشایند، بھ شدت پریشان 

.شود



ند پیمودن مسیر کمال و خود شناسی ندارد، ھمیشھ در صدد جلب توجھ دیگران و مانانسانی کھ در زندگی، انگیزه متعالی

بنابراین، اگر فردی فقط حجاب ظاھری . جذب انرژی نوع دوم است و برای این جلب توجھ، مبادرت بھ خودنمایی می کند

.را رعایت کند، ھمان تشعشعات شعوری خودنمایی او کافی است تا از نظر کیفی بی حجاب باشد

ھای تیمی و یا ھر کار گروھی دیگری نیز بھ عنوان حجاب از نظر کیفی بھ معنی قطع نیاز بھ خودنمایی، حتی در ورزش

مثلا در یک تیم فوتبال، اگر ھر بازیکن در جھت خودنمایی و مطرح کردن خود و بدون در . یک اصل مطرح می گردد

را بھ ثمر رساند تا فقط او بھ عنوان گلزن معرفی گردد، این تیم نظر گرفتن حرکت تیمی و جمعی، سعی کند بھ تنھایی گلی

نیاز بھ خودنمایی و یا انرژی . تیمی موفق است کھ بازیکنان آن نھ خود را بلکھ کل تیم را ببینند. ھرگز موفق نمی شود

خورشید انگیزه اما وقتی. نوع دوم باعث می شود ھرکس برای مطرح کردن خود حرکت کند و نھ در راستای ھدف جمعی

را خود ... متعالی در آسمان وجودی انسان طلوع می کند، انسان، ستاره ھای کم نور امیال خویش، مثل میل بھ خودنمایی و

ھرچند این میل ھنوز در انسان ھست، اما انگیزه متعالی کمال گرایی، امیال دیگر را محو می کند و فرد . بھ خود نمی بیند

.یاز می گردداز انرژی نوع دوم بی ن

یک مرد . ای دیگرھا جنبھ ای دارد و برای مردھا جنبھحجاب برای خانم. در این رابطھ زن یا مرد بودن فرقی نمی کند

ای بھ گوش داشتھ باشد کھ شاید ظاھرا حرام ھم بپوشد و زنجیری بھ گردن و گوشوارهممکن است بھ طرز نامناسبی لباس

یک زن ھم بھ . و جذب انرژی نوع دوم از دیگران است، او را از حجاب دور کرده استنیست؛ اما چون برای خودنمایی

قرار است حجاب ما را از خودنمایی دور . تواند پوشش و ظاھری داشتھ باشد کھ نشانھ خودنمایی او باشدطرق مختلف می

ا می توان گدا دانست؛ گدای جلب بھ طور کلی انسان خام یا معمولی ر. کند و قطع نیاز بھ انرژی نوع دوم محقق شود

اما یکی از مراحل بلوغ، بلوغ عرفانی است و زمانی رخ می . توجھ، گدای محبت و در یک کلام، گدای انرژی نوع دوم

.دھد کھ انسان بھ بی نیازی رسیده باشد

دوم آشنا شدیم و امروز با آن سجده، ما بھ طور سمبلیک با انرژی نوع. در آغاز آفرینش آدم، ملائک بھ او سجده کردند

این گرایش طبیعی یک انسان معمولی از بدو تولد است و تا زمانی کھ مسیر خودشناسی را طی . آثار آن در ما نمایان است

تا جایی کھ بھ نظر روانشناسان مورد توجھ قرار گرفتن نیاز طبیعی انسان بھ شمار . نکند، این گرایش غیر طبیعی نیست



ولی با بلوغ عرفانی، انسان کاملا از این نیاز . دھد کھ این نیاز تا چھ حد با نھاد ما در آمیختھ استمیرود و این نشان می

.فارغ شده، از تشویق، جلب توجھ کردن، مورد ستایش قرار گرفتن و بھ طور کلی، از انرژی نوع دوم بی نیاز می شود

مظاھر خودنمایی می تواند در ھر لباس یا کسوتی . می کنداز منظر اجتماعی نیز حجاب بھ عنوان یک اصل ضرورت پیدا 

می تواند بیشتر از فردی بھ ظاھر بدحجاب ) پوشش کامل(نمایان گردد؛ تا جایی کھ حتی فردی با حجاب کامل ظاھری 

. رسیدن بھ حجاب واقعی، بلوغ یک جامعھ را نشان می دھد. ریشھ این امر را باید یافت و اصلاح کرد. جلب توجھ کند

جامعھ ای کھ تشنھ جذب انرژی نوع دوم باشد و ھر فرد در آن جامعھ بخواھد فقط خود را مطرح کند، ھرگز پیشرفت نمی 

.کند

پس از آن . لذا اولین گام برای رشد معنوی یک جامعھ آن است کھ در آن، نیاز بھ موارد ذکر شده بھ حداقل رسیده باشد

.تواند بھ پوشش متناسب با بلوغ عرفانی خود دست یابدتری می شود و میاست کھ این جامعھ پذیرای مباحث پیچیده

غالبا ما برای ھر شیئی متناسب با ارزش وجودی آن پوششی در نظر می گیریم و ھیچ گاه برای یک شیئ بی ارزش بستھ 

) برای مثال در کاغذ(زش قیمتی را نیز در پوششی بی اریا پکیج گران قیمت تھیھ نمی کنیم و بھ عکس، ھیچ کالای گران

مثلا برای یک قطعھ الماس، جعبھ ای را طراحی می کنیم کھ خود آن جعبھ نیز ارزش و قیمت قابل توجھی . نمی پیچیم

.پوشش یک فرد نیز باید با ارزش وجودی او ھماھنگ و ھمسو باشد. دارد

د از لحاظ ادراکات عظیمی چون درک انا اینکھ افرا. ھمین بحث ارزش وجودی، در مورد یک جامعھ نیز مطرح می شود

الحق، درک حس حضور، درک شکر وجودی و رسیدن بھ این مفھوم کھ از کجا آمده اند و بھ کجا می روند، در چھ مرحلھ 

.ھا تأثیر مستقیم داردای قرار داشتھ باشند، در بلوغ عرفانی و انتخاب پوشش آن

ھدفی دارد و ھوشمندی عظیمی بر آن حاکم است، درک این مطلب کھ ما درک این مھم کھ حضور ما ھدفمند است و جھان 

نیز در این عرصھ نقش ھوشمندانھ ای داریم و در یک مجموعھ ھوشمند یک جزء نمی تواند بدون ھدف باشد و اگر ھستی 



کند کھ بھ ما اثبات میھوشمند است ما نیز ھستیم و اگر ھستی نقشھ ای را دنبال می کند ما نیز نقشھ ای را دنبال می کنیم، 

.کنیموجودمان ارزشمند است و بنابراین، متناسب با آن ارزش برای خود نحوه حضورمان در جامعھ را تعریف می

نقش ابلیس
بھ نام خدا

محمدعلی طاھری

. را داردبھ وجود آمده اند، مراتبی دارند کھ ھر کدام ویژگی خاص خود ) ھیچ قطبی(عوالم وجود کھ از تجلی ذات الھی 

جھان (در عالم تک قطبی کھ عالم وحدت است، ھمھ اجزای جھانی کھ ما در آن، مراحل زندگی خود را سپری می کنیم 

یعنی . شروع رویارویی آدم و ابلیس، ابتدای چرخھ جھان دوقطبی است. وجود دارند) در وحدت(بھ طور خنثی ) دوقطبی

.شکل گرفت) جھان تضاد(جایی کھ جھان دوقطبی 

، وحدت جھان )ایجاد تضاد(یجاد جھان دوقطبی باید بھ وسیلھ عاملی صورت می پذیرفت کھ با نوعی نافرمانی از خداوند ا

این رویداد با ماموریت ابلیس رخ داد و خداوند کھ طراح طرح حساب . تک قطبی را بھ کثرت جھان دوقطبی تبدیل کند

چ مخلوقی نمی تواند نظام دقیق آفرینش او را بر ھم زند، چنین شده ھستی است و ھیچ قدرتی بر او برتری ندارد و ھی

خواست کھ ابلیس فرمان سجده بھ آدم را اطاعت نکند و با این نافرمانی فرمایشی، خیر و شر در عالم شکل گیرد و انسان 

.قرار گیرد) انتخاب خیر و شر(در جھانی دوقطبی مورد آزمایش 

جھان دوقطبي، وجود یك عامل تضاد ضرورت داشت کھ لازم بود دوقطبی ¬ رخھوجود آمدن چبھ بیان دیگر، براي بھ

براي این منظور، خداوند بھ ابلیس مأموریت داد كھ بھ فرمان سجده بر آدم اعتنا . بودن این چرخھ را تا پایان آن حفظ کند

ی ھر کدام در مقطعی از مقاطع یعن(نكند و او نیز این مأموریت را پذیرفت و بر خلاف ملائکی کھ بر آدم سجده کردند 

از فرمان سجده سرپیچی کرد و بھ اذن خداوند تا پایان ) حرکت انسان در چرخھ جھان دوقطبی تحت سیطره او در می آیند

سیر او در جھان دوقطبی ، بھ سجده در برابر وی در نخواھد آمدیعنی تا مقطع معلومی بر سر نقش خود پابرجا خواھد بود 

می خواست، بھ او چنین مھلتی نمی داد و آن گاه در جھان تک قطبی ھیچ بستری برای ظھور اختیار انسان و اگر خداوند ن

.و رشد او فراھم نمی شد

پس تبعیت نكردن از فرمان سجده، در ظاھر نافرماني است و اگر نافرماني نبود، تضادي ھم نبود؛ اما در عین حال، 

خداوند با امر بھ این کھ ابلیس جز بر او سجده نکند، . كرده استپیش تعیینچون خداوند آن را از. برداري استفرمان

رانده می شود و در عین حال، ) بارگاه الھی(نقش موحدی را بھ او می دھد کھ برای انجام مأموریتخود از جھان تک قطبی 

.درگاه او نداردای جز دوری از¬ این درس را بھ جا می گذارد کھ تکبر و نافرمانی از خداوند، نتیجھ

ھاي متعدد وجود جلوه. شودنکتھ دیگر این است کھ در عالم دوقطبی کھ عالم كثرت ابعاد است، ابلیس نیز دچار كثرت مي

در آفرینش ھر انساني دو نوع كشش بھ . گیرندنام مي» شیاطین«در وجود انسان ھستند كھ » ھاي ضدكمالمن«ابلیس، 

بھ بیان . شودایجاد مي» ھاي ضدكمالمن«و » ھاي كمالمن«است كھ در اثر وجود سمت كمال و ضد كمال طراحي شده



.دیگر، شیطان در وجود ھر انساني سھم مشخصي دارد و كسي نیست كھ در درون خود، عامل تضاد نداشتھ باشد

ل را در خود از بین ھاي ضد كماتواند منتواند عامل تضاد را از درون خود حذف كند؛ یعني نميكس نميھمچنین، ھیچ

ھا را مھار دھد و یا آنامكان غلبھ مي) درونيشیطان(ھاي ضد كمال اما ھر كسي بر اساس بینش خود، یا بھ من. ببرد

فرموده اند کھ من شیطانم را بھ دست ) ص(بھ ھمین دلیل است کھ پیامبر گرامی اسلام . آوردكند و تحت كنترل در ميمي

.ردمک) تسلیم(خودم مسلمان 

درونش ھاي درون خود برآید و شیاطینھنرمندي انسان ھمین است كھ بتواند با بینش درست، در صدد مدیریت صحیح من

از این منظر . شودنشان داده نمي» شیطان«این ھنر بدون وجود . را بھ تسلیم در آورد تا بتواند مسیر كمال را طي كند

كند آفریني انسان ایفاي نقش ميي خود در كمالیافتھي است کھ در قالب كثرتیكي از اركان ھست» ابلیس«توان گفت كھ مي

.و بھ ھمین لحاظ، وجود او اھمیت دارد

حاصل می ) با غلبھ بر ضد کمال(بھره بردن از وجود عناصر و عوامل ضد کمال، با انتخاب کمال و حرکت بھ سوی آن 

ه خود را بھ سوی خدا دوختھ است، در زندگی خود، از کارآزمودگی شود و انسانی کھ بھ بلوغ عرفانی رسیده است و نگا

.لازم در رویارویی با این آتش برخوردار است

ارزش برقراری ارتباط . عالم ھستی بر مبنای عرضھ طراحی شده است و در آن ھر چیزی با عرضھ معنا پیدا می کند

انسانی بھ چھ شکل و ترتیبی در ارتباط با دیگران قرار می گیرد؛ انسان با انسان نیز در ھمین است کھ نشان می دھد ھر 

در حقیقت، انگیزه و نحوه ارتباط او حاکی از آن . ارتباط موجود را چگونھ ارزیابی می کند و چھ نتیجھ ای از آن می گیرد

.است کھ چھ چیزی را بھ جھان ھستی عرضھ می کند

مسلما انسان پوچ گرا و . ن دست پیدا کرده است، خود را عرضھ می کندھر فردی متناسب با ارزشی کھ در درون بھ آ

در نتیجھ با بی نھایت عرضھ ... . نھیلیست بھ یک طریق خود را عرضھ می کند و انسان افسرده بھ طریقی دیگر و 

.مواجھ ھستیم کھ کاملا نسبی است و بھ ارزش گذاری درونی افراد بستگی دارد

عرفتی پیدا کند تا از طریق آن بتواند بھ ارزش ھایی برسد و یا ارزش ھایی را زنده کند و برای پس ھر جامعھ ای باید م

در خصوص معرفی حجاب و مفھوم عمیق آن بھ جامعھ، باید بھ ھمین نحو جاذبھ . نسل ھای بعد از خود بھ ارث بگذارد

بھ طور بنیادی در در جامعھ ای کھ. ھادینھ شودتوان انتظار داشت کھ حجاب نھایی ایجاد کرد؛ زیرا با ایجاد دافعھ نمی

زمینھ نھادینھ کردن این ارزشھا اقدام نشده است و توجیھ لازم و کافی برای آن وجود ندارد، با زور و ایجاد دافعھ نمی 

.تپذیر اساما برای مثال، وقتی فلسفھ حجاب تبیین شود، نھادینھ شدن این ارزش، امکان. توان بھ ھدف نھایی رسید



) ھستی(در نھایت، زکات شعوری این ھمھ زیبایی کھ ھستی بھ ما عطا کرده است، چیزی جز عرضھ شعور مثبت بھ آن 

اما نھ تنھا در بسیاری از موارد ما این شعور مثبت را عرضھ نمی کنیم، بلکھ آنچھ بھ ھستی ارائھ می دھیم، شعور . نیست

یری از ساطع کردن این شعور منفی است تا بعد از آن بتوانیم شعور مثبتی حجاب اولین قدم در جلوگ. منفی خودنمایی است

عرضھ کنیمرا بھ عنوان زکات شعوری بھ ھستی

ظلم چیست؟
بھ نام خدا

محمد علی طاھری

اغلب، وقتی صحبت از ظالم می شود، انگشت اشاره ھیچ کس بھ سمت خودش نیست و ھر کسی خود را از ارتکاب ظلم 

ا می  ّ داند؛ در صورتی کھ ھر فردی در ھر لحظھ ممکن است بھ نوبھ خود در حال ارتکاب بھ ظلمی بزرگ باشد؛ از مبر

... .نادیده گرفتن حق دیگری تا نگاھی تحقیر آمیز بھ کسی و

بخش از غفلت شود، یک " وجھ الله"ھر جا از . نداریم، ظلم می کنیم" وجھ الله"در واقع، ھمھ ما بھ دلیل این کھ شناختی از 

درحالت کلی وقتی معطوف بھ یک جزئی شده، نسبت بھ جزئی دیگر غافل می . ھستی مورد بی مھری قرار گرفتھ است

.شویم، کفر و پوشاندن حق صورت گرفتھ کھ بھ عبارت دیگر، ظلم است

ل باید خودش را در مع ّ رض سؤال و اتھام با این تعریف، ظلم شامل گستره بسیار وسیعی است و بھ این ترتیب ھر کسی او

.ظالم بودن قرار دھد و بعد دیگران را از این نظر ارزیابی كند

این ظلم کھ . شود و ظلم ھای دیگری نیز از آن ناشی می شود¬پیدا کند، دامنھ دار می" حق الناس"وقتی این ظلم جنبھ 

.خواھد بود... زدی و قتل واست، از یک بی حرمتی بھ ظاھر ناچیز گرفتھ، تا د" وجھ الله"حاصل عدم توجھ ما بھ

برای محو ظلم لازم است چشم ما بھ روی حقایق باز شود تا اگر دیروز بھ خاطر بستھ بودن چشم ھایمان، مرتکب ظلمی 

است و نائل شدن بھ درک آن، ادب " وجھ الله"شده ایم، حالا بھ واسطھ آشنائی با این حقیقت کھ ھر موجودی در عالم ھستی 

توان گفت نگاه ظاھربینانھ بھ ھستی، ظلم ¬می. تجلیات الھی را رعایت کرده، از ظلم فاصلھ بگیریمو احترام نسبت بھ

در حقیقت، ما با چشم ظاھربین بھ دنیا می . پنھانی است کھ عموم بشر درگیر آن ھستند اما معمولاً بھ آن توجھی نمی شود

تی این است کھ در سیر کمال، چشم ظاھربین خود را بھ چشم در حالی کھ وظیفھ انسان در ھس. آئیم و بھ آن بسنده می کنیم

رسد آدمی بھ جایی : "را درک کرده، و بیابد کھ ھمھ چیز تجلی اوست" وجھ الله"باطن بین تبدیل کند و بھ آن جایی برسد کھ 



".کھ بھ جز خدا نبیند

ه است؛ چراکھ شخصی کھ از درک مرتکب ظلم شد... در صورتی کھ این شرط حاصل نشود، انسان در حق خود، خالق و

فلسفھ خلقت عاجز است، قادر بھ فھم رسالتش در ھستی و جایگاھش در مقابل خالق نخواھد بود و با غافل ماندن از طرح 

تن «عظیم خلقت، ھم نسبت بھ ھستی مرتکب ظلم است و ھم بھ دلیل این کھ طبیعتاً قادر بھ درک نقش دیگران نیز در این 

بھ این ترتیب اکثر ما ظالم ھستیم، زیرا نمی توانیم آن طور کھ . ود، نسبت بھ آنھا نیز ظلم روا می داردنخواھد ب» واحده

باید و شاید حق مطلب را نسبت بھ خالق و نسبت بھ نقشھ عظیم او ادا کنیم و از ھمین جنبھ است کھ دفع ظلم بھ صورت 

سیم، با رفع اجباری ظلم، دوباره ھرکس بر اساس جھلش می زیرا اگر بھ درک این حقایق نر. جبری را بی اثر می دانیم

.تواند ظلمی جدید روا دارد و بھ این ترتیب، ظلم ھمچنان باقی خواھد ماند

از جھل تا آگاھی

در طول تاریخ، ھمواره موانعی ایجاد شده است کھ بشر را از دانستگی ھای ناب مبتنی بر علوم الھی محروم کرده است و 

برای مثال، برداشت ھایی . کسانی کھ مسبب این محرومیت ھا شده اند، ظلمی عظیم بر بشر روا داشتھ اندبھ طور مسلم،

گیرد و با اصل آن مطابقت ندارد، افترا بھ خداوند بوده، باعث جاری ¬از کلام الھی کھ از روی جھل یا غرض صورت می

.شدن بزرگترین ظلم ھا در ھستی است

ظلم اولیھ جھالت نسبت بھ خداوند و اھداف ". ظلم ثانویھ"و " ظلم اولیھ: "ھ ظلم روبرو ھستیمبھ طور کلی، ما با دو گون

ھر دروغی کھ در اثر جھل یا غرض بھ خداوند نسبت داده شود، باعث دور شدن انسان از درک فلسفھ خلقت و در . اوست

رفتار و عملکرد انسان . د و مردم می شودنتیجھ باعث جھل بشر نسبت بھ جایگاه و وظیفھ اش نسبت بھ خالق، ھستی، خو

ظلم ثانویھ، نتیجھ عملی این جھالت . می نامیم" ظلم ثانویھ"بر اساس این جھل، ظلم دیگری را باعث می شود کھ آن را 

.است

؛ رفع ظلم و ایجاد عدالت بھ دو صورت امکان پذیر است. حال، این سؤال مطرح می شود کھ چگونھ باید با ظلم مقابلھ کرد

یکی این کھ با دستیابی انسان ھا بھ درک و آگاھی، عدالت بھ خودی خود و بھ عنوان پیامد آن آگاھی در ھستی محقق شود 

، یکی از )ع(امام حسین" ھل من ناصر ینصرنی"دعوت ھایی مانند ندای . کھ در اینصورت ارزشمند و ماندگار خواھد بود

این . است کھ کسانی بھ آن پاسخ گفتھ اند کھ بھ آگاھی لازم رسیده اندبارز ترین شاخص ھای ظلم ستیزی در طول تاریخ

دعوت عاری از معنا و مفھوم استیصال، و تنھا برای ایجاد آخرین فرصت برای بھ خود آمدن و اندیشیدن است؛ فرصتی 

این . نگ با کمال داردبرای تفکر درباره کمال خود و برای تصمیم گیری درباره رفع ظلم و ایجاد عدالت کھ رابطھ تنگات

و یک پیام ماندگار در تاریخ است کھ " حق طلبی"و " ظلم ستیزی"سمبل " آیا کسی ھست کھ من را یاری کند؟"پیام کھ 

این پیام در تاریخ ثبت شده است تا ما ظلم ستیزی را بھ . علی رغم گذشت قرنھا از آن، ھنوز ھم باقی و تاثیر گذار است

.درستی معنا کنیم

یگر این است کھ پیاده شدن عدالت، متکی بھ یک عامل جبری از بیرون باشد کھ طبیعتاً این عدالت جبری و وابستھ بھ راه د

ھیچ یک از فرستادگان الھی برای جاری کردن عدالت، متوسل بھ زور نشده . عامل زور، فاقد ماندگاری و ارزشمندی است

انات و قدرت خود و یا با چنین فرمانی بھ آنھا بخواھد ظلم را سرکوب و زیرا خداوند حاکمی نیست کھ با اتکاء بھ امک. اند

.اند، اثر ماندگار نداشت¬عدالت را حاکم کند و اگر چنین بود، عدالتی کھ اولیای او در جھت برقراری آن کوشیده



بر شمشیر است و بھ جا مانده است، درس پیروزی تفکر و اندیشھ ) ع(کھ از امام حسین " پیروزی حق بر شمشیر"درس 

بھ ما می آموزد کھ رشد و کمال با شمشیر حاصل نمی شود و ظلم ستیزی جبری، سودمندی لازم و ماندگاری نخواھد 

چرا کھ ھر یک از ما بستھ بھ میزان جھلمان ظالم ھستیم و حتی در صورت رفع ظلم ظاھری، تا وقتی جاھل باشیم، . داشت

پس حتی اگر مشکلات بشر از طریق جبر حل و فصل . را بھ آگاھی تبدیل نمی کندظالم خواھیم بود و ھیچ اجباری جھل ما

.شود، ریشھ ظلم از روی زمین برداشتھ نخواھد شد

از قھرمان طلبی تا قھرمانی

. گوییم" قھرمان جویی"یکی از ترفندھای شیطان در رابطھ با دفع ظلم، فریب ذھن بشر با تفکری است کھ می توانیم بھ آن 

معنی کھ انسان را بدون آن کھ در جھت رسیدن بھ حق خود اقدامی کند، در انتظار قھرمانی می گذارد کھ حق او را بدین 

در نتیجھ او از اندیشھ رسیدن بھ . از ظالم بگیرد و این امر ھمواره بشر را نسبت بھ احقاق حقش بی تفاوت کرده است

ار از آگاھی باشد کھ حقّی پایمال نشود و بھ دلیل احترام بھ سطحی از زندگی کھ در آن، جامعھ انسانی چنان برخورد

" شمشیر آگاھی"بنابر این، شمشیر نجات بخش بشر . تجلیات الھی، تمایلی بھ ظلم وجود نداشتھ باشد، باز داشتھ شده است

.زیرا مشکل بشر، مشکل جھالت است. را می زند نھ شمشیر آھنی" جھل"است کھ گردن 

تسلط این است کھ قابلیت انجام عمل خلاف باشد، ولی انسان بر اساس آگاھی آن کار را انجام . ی شودآگاھی موجب تسلط م

بعضی از گناه نکردن ھای ما ملاک گناھکار نبودنمان نیست؛ ھمان طور . ندھد و قابلیت ظلم باشد ولی او مرتکب آن نشود

باید .زیرا امکان آن گناه یا آن ظلم وجود نداشتھ است.کھ بسیاری از ظلم نکردن ھایمان نشانھ ی ظالم نبودنمان نیست

. اگر امکان و قابلیت ظلم باشد و ما مرتکب آن نشویم، می توانیم بگوییم کھ ظالم نیستیم. امکانی باشد تا ما محک زده شویم

.زیرا آگاھانھازظلم اجتناب کرده ایم

آیا این گناه نکردن . کان تخلف کردن را از او بگیریمفرض کنید بتوانیم با یک عمل جراحی روی مغز یک مجرم جانی ام

ارزشمند است؟ آیا بھ این ترتیب جانی بھ یک معصوم تبدیل میشود؟ یا این کھ ارزشمندی زمانی است کھ بتواند گناه بکند و 

یعنی . استبرای ایجاد این تسلط... نکند؛ یعنی تسلط بر عمل خودش داشتھ باشد؟ تعدادی از اعمال مذھبی مثل روزه و

.قابلیت انجام کاری وجود داشتھ باشد و ما آگاھانھ برای انجام ندادنش تصمیم بگیریم

، قابلیتی برای بشر ایجاد می کند کھ از روی ...رفتن بھ سمت آگاھی ھائی چون درک جمال یار، درک حس حضور و

پستسلط بشر بر ظلم تنھا بھ این صورت ممکن .راختیار تخلفی را کھ می تواند مرتکب شود، انجام ندھد، نھ بھ زور و اجبا

این اتفاق ارزشمند و مبارکی است کھ اگر . توسط خود بشر بھ بند کشیده شود" وجھ الله"است کھ غول ظلم با زنجیر درک 

بشر بھ کسی نیاز دارد کھ بیاید و از جھل نجاتش دھد؛ چرا کھ اگر از جھل . در ھستی رخ دھد بشر نجات خواھد یافت

ات یابد قادر خواھد بود عدالت را پیاده کند، عدالت خود بھ خود در آگاھی متولد می شود و ظلم در آگاھی می میرد؛ نج

.چرا کھ ظلم در جھل می روید و رشد می کند

مبنای قضاوت

در ابتدا اشاره شد کھ ھرکسی ممکن است در جایگاه خودش در ھر لحظھ ظلمی بزرگ مرتکب شود، حال با نفی نگاه

مطلق گرایانھ و جایگزین کردن دیدگاه نسبی بھ ظلم و ظالم، بھ این سؤال می رسیم کھ نسبت ھر ظلم بھ ظلم دیگر چیست؟ 

با این نگاه نسبی کسی کھ بھ ظاھر ظلم ناچیزی مرتکب شده است، می تواند بھ نسبت خودش از ھر یک جنایتکاران 



این .در واقع آن کسی کھ ظلم شناس است، ظلم را نسبی می سنجد.شدمعروف تاریخ کھ بھ ظلم مشھور شده اند، ظالم تر با

.نکتھ بسیار ظریف است کھ از منظر عدالت الھی، سنجش ھا و قضاوت ھا کیفی و بر اساس وسع ھر فرد است

ی و در مقایسھ ظاھر. توانیم مقایسھ ای بین مولانا و فروغ فرخزاد داشتھ باشیم¬برای درک بھتر مفھوم کیفی قضاوت، می

کمّی بین آن دو، شاید اکثر افراد، جایگاه مولانا را بالاتر بدانند؛ ولی اگر از بعد کیفیت بھ مسئلھ نگاه کنیم می بینیم کھ 

مولانا کھ یک عالم دینی بوده است، در برخورد با شمس تبدیل بھ مولانای عارف می شود؛ ولی فروغ فرخزاد از زیر خط 

:ھ جایی رسیده است کھ می گویدصفر یعنی از فساد آغاز کرده، ب

عشق چون در سینھ ام بیدار شد از طلب پا تا بھ ســـــر ایثار شد

این دگـــر من نیستم من نیستم حیف از آن عمری کھ با من زیستم

البتھ، در اصل، قضاوت کیفی مخصوص . پس چھ بسا رشد و تعالی او بیشتر قابل توجھ بوده و حاکی از منزلت بیشتر باشد

دور"داوند است و بر مبنای خ بنابراین، ھر کسی در جایگاه خودش مورد ارزیابی . صورت می گیرد" الله علیمٌ بذات الصّ

.قرار می گیرد، در حالی کھ بشر تا کنون فقط بھ قضاوت کمّی پرداختھ است

. ا شما؟ خواھیم گفت کھ قطعاً آنھابنابراین اولا اگر از ما بپرسند چھ کسی ظالم تر است؟ مثلا شمر و یزید ظالم تر ھستند ی

اما اگر ما را بھ صحرای کربلا ببرند و در موقعیت آنھا قرار دھند، آیا مطمئن خواھیم بود كھ مانند آنھا یا بدتر عمل نمي 

كنیم؟

ثانیا محاکمھ یک مجرم بر اساس مدارک ارتکاب جرم است و در اکثر موارد در حکمی کھ بر اساس قضاوت کمّی صادر 

در صورتی کھ اگر با دید کیفی بھ مسائل نگاه . وجود ندارد... شود، توجھی بھ مسائلی مانند محیط،تربیت، عقده ھا ومی

مجرم، مانند دملی است کھ کھ بھ ظاھر فقط چند . شود، تک تک ما از منظر تأثیر گذاری بر این عوامل شریک جرمیم

ر تنش و درگیری سلولھای بسیار زیادی ایجاد شده، از ضعیف ترین ولی در حقیقت، در اث. سلول را گرفتار مشکل می کند

صدھا مشکل کھ ھمھ در ایجاد آن . در جرائم اجتماعی نیز ھمین اصل صادق است. قسمت بدن نمود بیرونی پیدا کرده است

ف ترین شریک ھستیم، دست بھ دست ھم می دھند تا کسی خلافی را مرتکب شود و این آسیب اجتماعی معمولا در ضعی

.بروز می کند... قشر از نظر فرھنگ، اقتصاد و

من دزدی یا خلاف دیگر : اگر از منظری دیگر بھ مسئلھ نگاه کنیم، در قضاوت کیفی باید از فردی کھ با افتخار می گوید

این کار مبرا نکرده ام، پرسید آیا تو گرسنھ مانده بودی و دزدی نکردی و یا چون شکمت سیر بود و نیاز نداشتی، از انجام

...ھستی؟ آیا امکان اختلاس نداشتھ ای یا در شرایط مھیا این کار را نکرده ای؟

و آیا در جایی کھ معیار ھای عدالت منطبق بر قضاوت ھا و برداشت ھائی مبتنی بر چشم ظاھربین ما نیست، کسی می 

تواند از محک عدالت خداوند بگریزد؟

برده داری مدرن

در این نوع برده داری . حرکت می کند" برده داری مدرن"تجربھ نوع دیگری از ظلم تحت عنوان امروز بشر بھ سمت 

انسانھا در حد یک ماشین تنزل پیدا خواھند کرد و رسالتی جز این نخواھند داشت کھ روزی بھ دنیا بیایند و بھ اموری 

ده زندگی خارج شوندروزمره مشغول بوده، رفتار و افکارشان تحت کنترل باشد وبعد از مدتی ا َ بھ این ترتیب حرمت . ز ر



ّ پلھ ی عشق؛ یعنی رد رسالت بر . و رسالت انسانی و حریمھا بیش از پیش نادیده گرفتھ شده، نقض خواھند شد این یعنی رد

بھ این ترتیب ذوق و شوق، ایثار و فداکاری، مھر و محبت و ھمھ آنچھ کھ بھ عنوان ویژگی یک انسان . پایھ شعور عشق

. بھ طوری کھ دیگر کسی نمی پرسد کھ از کجا آمده ایم و بھ کجا می رویم.اھمیت دارد، زیر سلطھ تفکر ماشینی می رود

در این وضعیت، جلوی اضمحلال و ظلم ویرانگری را کھ بشر بھ خودش روا می دارد، نمی توان گرفت؛ جز آن کھ بھ 

.آگاھی برسد

، تفکّری انتقام جویانھ نسبت بھ ظالم داشتھ، متأسفانھ، دامنھ این تفکر انتقام جویانھ "مبنای ظلم ثانویھ"بشر با نادیده گرفتن 

را بھ خداوند و بھ ھستی نیز کشانده است و بھ تدریج این تفکر اشتباه در بین برخی جوامع ریشھ دوانده است کھ این 

در . تباھات انسان ھا را با تنبیھ پاسخ دھدتشکیلات ھستی بر مبنای انتقام جویی طراحی شده، خالق فقط قصد دارد کھ اش

نتیجھ، این تفکر کھ گناه نکنیم و ظلم نکنیم تا مورد انتقام جوئی خالق قرار نگیریم، جای تفکر عدم ارتکاب ظلم و گناه 

َ مِ "در حالی کھ اگر ما اشتباه نمی کردیم اصلاً در ظلمت نبودیم کھ . برای دسترسی بھ کمال و تعالی را گرفتھ است ن

لمُاتِ اِلَی النّور طراح ھستی فرموده خودت را از ظلمت بھ نور برسان و بھ این مخلوقی کھ توانستھ بر .معنی پیدا کند" الظُّ

دست یابد، مباھات می کند کھ ببینید این مخلوق ارزشمند چگونھ موفق می شود " نور آگاھی"غلبھ کرده بھ " ظلمت جھالت"

!خودش را از ظلمت بھ نور برساند

ولی اکنون ما درباره انسانی کھ در ظلمت است، چھ تفکری داریم؟ آیا توجھ داریم کھ مھم، حرکت از تاریکی بھ روشنایی 

است و طرح الھی این بوده است کھ ما رادر ظلمت قرار دھد تا ببیند ما در جھت رسیدن بھ نور چھ می کنیم؟ آیا این کھ 

، بیان ھمین توانمندی انسان نبوده است کھ البتھ برا ی "نّی اعَلَمُ ما لاتَعلمَوناِ "حق تعالی درباره آدم بھ ملائک فرمود 

ملائک قابل درک نبود؟

کھ ذھن را از جھت ) شیطان(اغلب، کلیات طرحھوشمندانھ خالق با مطلق اندیشی انسان و بھ واسطھ ترفندھای شبکھ منفی 

.ی استمی برد، از دید بشر مخف... کمال بھ سمت انتقام جویی و

عدالت آگاھانھ

امروز یکی از مھمترین رسالت ھای انسان، تلاش برای نھادینھ کردن این اصل است کھ برای برقراری عدالت، باید بھ 

ھمان طور کھ اگر قوانین اجتماعی .زیرا در غیر این صورت باید بھ عدالت بر مبنای اجبار تن داد. آگاھی ھایی دست یافت

وجود نظارتی مستمر و ھمراه با زور، ارتکاب مخفیانھ جرائم و تخلفات ادامھ خواھد داشت، تا وقتی نھادینھ نشده باشند، با

نرسد، عدالت در نظام ھستینیز دست نیافتنی ... و" تن واحده"، "جمال یار" ، "وجھ الله "کھ بشر بھ ادراک حقایقی چون 

.است

ات خداوند، بھ تقدس ھمھ چیز در عالم پی برد و دیگر تمایلی بودن ھر یک از مخلوق" وجھ الله"روزی کھ انسان با درک 

لمَتُ "خواھد رسید و مفھوم " درک مقام معصومیت"بھ ظلم کردن بھ ھیچ جزئی از اجزای ھستی را نداشتھ باشد، بھ  ظَ

.برایش آشکار خواھد شد" نَفسی

بھ این مرحلھ نرسد، ھمواره ظلم جزء لاینفک او تنھا با رھایی از جھل خواھد توانست از گناه و ظلم فاصلھ بگیردو تا 

بشر خواھد فھمید کھ لطف و کرم و فضل خداوند و سمیع و بصیر بودن و " عدالت کیفی"با درک . وجودی اش خواھد بود

کلیھ ذرات . چرا کھ اگر خارج از چارچوب و قاعده باشند، عدل خداوند نقض می شود. رحمانیتش ھمگی قانونمند ھستند



بھ این ترتیب، در ھستی حتی . ت بھ جایگاھشان موقعیت حساب شده ای دارند کھ عدالت خداوند را نشان می دھدھستی نسب

در مورد انسان نیز عدالت بھ گونھ ای برقرار است کھ اگر بھ درک آن نائل شویم، نھ تنھا چون . بھ ذره ای ظلم نشده است

.شویمو چرایی باقی نمی ماند، بلکھ از ظلم اولیھ خارج می

بنابراین، می تواند بھ باطن ھستی دست یابد و در این صورت، از ظلم . بشر بر اساس فطرت خود حقیقت جو است

وقتی انسان بھ درک رسالتش کھ پی بردن بھ فلسفھ خلقت است .کند¬ظاھری یا ظلم ثانویھ نیز بھ میل خود اجتناب می

ھا از طریق کشف حقیقت و درک ظلم باطنی قادر بھ دفع ظلم ظاھری یعنی تن. برسد، متوجھ می شود کھ چرا نباید ظلم کند

بھ ھمین دلیل، اصرار بر تزکیھ رفتاری بدون ایجاد تزکیھ درونی، یعنی ایجاد تزکیھ ظاھری بدون تزکیھ . خواھد بود

.د رفتباطنی مشکل بشر را حل نخواھد کرد؛ اما اگر ظلم اول برچیده شود، خواه ناخواه ظلم دوم از بین خواھ

، یعنی رفع تضاد با خالق، خود، ھستی و مردماز میان می رود و اینزمانی دست "مقام صالح"ظلم باطنی با رسیدن بھ 

در بسیاری از موارد در طول تاریخ، بشر با ملاک ھای ظلم . یافتنی است کھ چھره حقیقی ظلم باطنی معلوم شده باشد

بدون در نظر گرفتن ظلم باطنی، شیطان توانستھ است بھ بھانھ ھای ظاھری، بھ نامحق در مقابل حق ایستاده است و

در حالی کھ فردی کھ وارث فقر فرھنگی نسل ھای . مختلف از جملھ دفاع از حریم خدا، دست بسیاری را بھ خون آلوده کند

باید توجھ داشتھ . کندپیش از خود است، در ناآگاھی و ظلم قرار دارد و مجازات او نھ افتخار است و نھ مشکلی را حل می

باشیم کھ ما ھمھ در ظلمت و جھل زاده شده ایم و ممکن است در ھر لحظھ یا از گروه ظالمین باشیم و یا مظلومین؛ در 

.صورتی کھ رسالت ما حکم می کند نھ ظالم باشیم و نھ مظلوم

ال ّ دام دج
بھ نام خدا

محمدعلی طاھری

رویداد ظھور . نی، شرط لازم برای تداوم و بھ نتیجھ رسیدن آن جریان استشناخت موانع، مشکلات و دشمنان ھر جریا

ال  کھ مھمترین مانع (موعود درعھد آخر نیز از این امر مستثنی نبوده، در عھد آخر، لزوم شناخت و آگاھی نسبت بھ دجّ

یک جریان را درست بھ عبارت دیگر، وقتی دشمن. ، لازم و ضروری بھ نظر می رسد)بیرونی برسر راه کمال بشراست

.نشناسیم، یعنی اصلاً آن جریان را نشناختھ ایم

ال بھ عنوان شاخصھ ی ممانعت و مخالفت با منجی موعود و فردی کھ  در کتب عھد عتیق و منابع دینی مسلمانان، از دجّ

کلامی راجع مخالف شکل گیری نھضت اوست، نام برده شده است؛ ولی امروزه وقتی صحبت از ظھور می شود،بھ ندرت 

چنان کھ گویی مخالفت و مقابلھ . شود¬می شنویم و این بھ آن معناست کھ ماجرای ظھور، یک طرفھ دیده می» دجال«بھ 

از این رو، بشر امروز برای دستیابی بھ ! نیاز نیست» دجال شناسی«ای درپیش رو ندارد و بھ ھیچ تعلیمی در رابطھ با 

.وقوع چنین واقعھ ای می توانند بھ او کمک کنند، برنامھ ریزی مشخصی ندارددانش ھا و توانمندی ھائی کھ در زمان



ال از ذھن ھا یک فریب است چرا کھ یکی از مھمترین وظایف ھمھ منتظران، رسیدن بھ . اما پاک کردن صورت مسالھ دجّ

.موعود و دجال از یکدیگر است تا دچار اشتباه نشوند» تشخیص«

می آید تا خود ھمھ اشکالات موجود را برطرف کند و تا آن زمان لازم نیست کسی کاری ھمچنین، این تصور کھ موعود

.انجام دھد و آمادگی خاصی داشتھ باشد، خود فریب دیگری است

ال ظھور کند. برای ورود بھ چنین عصری باید تعلیم دید آیا بشر ملاک ھای . فرض کنید ھم اکنون، منجی موعود و یا دجّ

یتی بھ موضوع ظھور نگاه می کنند، وقتی عقل بیشتر تشخیصی برای شنا خت آن ھا دارد؟ وقتی اغلب مردم ھنوز با دید کمّ

انسان ھا بھ چشمان ظاھر بین است و ھر گونھ قدرت نمایی و جلوه ھای ظاھری، آن ھا را مبھوت می کند و وقتی در 

فلسفھ وجودی آن ھا تعریفی ندارند، ممکن است بھ زمینھ تشخیص حقیقت وجودی موعود و دجال، تعلیمی ندیده اند و برای 

ال را بھ عنوان امام عصر .شناسایی کنند) عج(راحتی دجّ

با داشتن یک سری مشخصھ ھا و نشانھ ھای صرفاّ ظاھری، ممکن نیست بتوان برای شناخت موعود تشخیص صحیحی 

کھ قصد دارند سد راه کمال (طرف کذابان داشت؛ چرا کھ امکان فریب خوردن از طریق بازسازی ھمان علایم ظاھری از

، امکان پذیر است و وقتی توصیف و پیش بینی ھای وقوع این بزرگترین واقعھ تاریخی با تکیھ بر علایم ظاھری )شوند

داشتن نگاه قدرت گرا، بھ جای نگاھی کمال گرا بھ منجی عھد آخر، یکی از . باشد، خود دامی خواھد شد برای منتظران

.این دام ھاستمھم ترین 

باشیم، یا حتی صرفاً وقوع ... ، شمشیر آن حضرت و )عج(برای مثال، اگر ما بھ دنبال نشانھ ھایی در چھره ی امام عصر

نشانھ ھای محیطی و خارجی زمان ظھور را ملاک قرار داده، بھ درستی ھدف از ظھور را ندانیم، با برخورد با نشانھ 

.، بھ راحتی فریب خواھیم خورد)شیطان(یم از سوی شبکھ ی منفی ھای مشابھ و یا باز سازی این علا

وقتی آموزش ندیده باشیم کھ ایشان بھ منظور کمال انسان ھا و افزایش ادراک و آگاھی آن ھا می آیند و نگاھمان بھ جریان 

توان ¬العاده می¬ظھور، یک نگاه قدرتی باشد کھ تصور کنیم منجی بشریت را با قدرت نمایی و انجام کارھای خارق 

شناخت، ھر کسی با ارایھ آن نشانھ ھای قدرتی و ظاھری، خواھد توانست ما را در تشخیص آن بزرگوار بھ اشتباه اندازد 

و از این منظر، شاید یکی از دلایل مظلومیت موعود ھمین باشد کھ با نگاه ظاھر بین انسان ھا در وھلھ اول تشخیص داده 

ردم فریبی و ارایھ نشانھ ھای ظاھری، خود را بھ جای او معرفی کرده، مورد قبول شود و دشمن ایشان با م-نمی

.شود¬ ظاھربینان واقع می

نمایی یا ¬از این رو، شناسایی صحیح موعود با ارزیابی اندیشھ و توانمندی ھای ادراکی او امکان پذیر است نھ با قدرت

.، خیانتی در حق بشریّت رخ داده استبرخی مشخصات ظاھری و اگر این شناخت وجود نداشتھ باشد

برای رسیدن بھ چنین قدرت تشخیصی، بشر امروز نیازمند آن است کھ ملاک ھای حقیقی و باطنی را جایگزین ملاک ھای 

از آن جا کھ برای انسان عصر حاضر، مظاھر قدرت توجیھ و مقبولیّت دارد، حتی در . مجازی ظاھری و قدرتی نماید

کنند و قدرت نمایی آن ھا چشم ھا را خیره می کند و بھ ¬تحت نام عرفان و معنویت قدرت نمایی میوادی معرفت، کسانی

برای مثال، اگر کسی از دیوار بگذرد، چشم بندی کند و شیئی را پدیدار کند، روی . این وسیلھ، مورد توجھ قرار می گیرند

، بھ سادگی می تواند نظر اغلب ...ن ھا را آشکار کند و آب راه برود، پرواز کند، ذھن مردم را بخواند و اسرار مخفی آ

در حالی کھ اگر کسی بخواھد از سواد کمال بگوید و . کنند این ھا کرامت است، بھ خود جلب کند¬ مردم را کھ تصور می



یعنی اسرار درباره این آگاھی دھد کھ چرا خلق شده ایم، از کجا آمده ایم، بھ کجا می رویم و اسرار آسمان ھا و زمین، 

.ھستی چیست، کمتر از او استقبال می شود

از آن جا کھ طی قرون متمادی و بھ واسطھ ترفندھای شیطان، انسان در مورد کرامات بھ طور اشتباه آموزش دیده است، 

نیز بھ ھمین دلیل، در وجود منجی. ارایھ قدرت بھ نام کرامت، نشانی برای تعالی بھ حساب آمده، باوری ذھنی شده است

شود و از این رو، ھرکس این نشانھ ھای قدرتی را ارایھ کند، ممکن است با ¬نشانھ ھای ظاھری وقدرتی جستجو می

.بنابراین، منتظران موعود با یک دسیسھ و نیرنگ جدی رو در رو ھستند. موعود اشتباه گرفتھ شود

ند و مشکلات و گرفتاری ھایمان را بیان کند یا برای مثال، فرض کنید بھ کسی برخورد کنیم کھ بتواند فکر ما را بخوا

قریب بھ اتفاق مردم نظرشان این خواھد بود کھ او فرد بسیار با . اشیاء را روی ھوا حرکت دھد و یا از دیوار عبور کند

العاده¬ ھمچنین، اگر با یک حرکت دست، چند تکھ طلا خلق کند یا چند نمونھ از این نوع کارھای خارق. کرامتی است

ه زیادی می پذیرند و می گویند بدون شک او خود موعود است ّ با . انجام دھد و بھ دنبال آن ادعای امام زمانی کند، عد

وجود چنین بینش غلطی حتی اگر خود موعود ظھور کند، افراد ظاھر بین بھ او اعتنائی نکرده، خواھند پرسید کھ امام ما 

گوید من آمده ام تا بھ شما راه ¬این ترتیب بھ دعوت منجی موعود کھ میطلا خلق می کند، شما چھ خلق می کنی؟ و بھ 

توجھی ... کمال را نشان بدھم، آمده ام تا رموز آفرینش را بگشایم، آمده ام تا آخرین درس ھا را بھ بشر ارایھ کنم و 

ود و بھ ما اثبات شده دھد کھ فردا چھ می ش¬ھر روز بھ ما خبر می) دجال(او: "شود و عده بسیاری خواھند گفت¬نمی

آیا شما ھم این . دارد" تصرف"او قدرت ! آیا شما ھم چنین قدرتی برای عرضھ داری؟. است کھ حرفھایش درست است

...".و ! قدرت را داری؟

کمتر کسی در میان پیروان دجال بھ دنبال شیطنت و شرارت است و اغلب آن ھا جویای قدرت و تسلطی ھستند کھ بتوانند 

عای امام زمانی می کند، طرفداران بسیار زیادی پیدا خواھد . ھ خوشبختی دست یابندبا آن ب در نتیجھ، دجال در ابتدا کھ ادّ

.کرد

کسانی کھ چشم ظاھربین دارند و بھ دنبال کرامت . خواھد¬تشخیص این کھ چھ کسی امام زمان حقیقی است، تخصص می

ال م ی روند و فقط تعداد معدودی کھ سواد کمال و چشم باطن بین دارند و بھ ھای دروغین ھستند، بھ طور قطع بھ دنبال دجّ

.را می گیرند) عج(مفھوم کمال پی برده اند، اطراف امام زمان

اما وقتی از آن ھا سوال شود . با ظھورشان آن ھا را نجات خواھند داد) عج(امروزه، عدهّ ای بر این باورند کھ امام عصر

...". وقتی بیایند، خدا خودش کمک می کند تا ایشان را بشناسیم و : "اخت؟ در پاسخ می گویندایشان را چگونھ خواھید شن

، مستلزم شناخت و معرفت نسبت بھ )عج(در صورتی کھ علاوه بر اتکا بھ خداوند و امید بھ ھدایت او، شناخت امام عصر 

عا خواھد کرد کھ منجی اندیشھ و خواست و ھدف ایشان است کھ از قبل باید نسبت بھ آن آگاھی یا ال نیز ادّ فت؛ چرا کھ دجّ

.عھد آخر است

اگر . بھ عبارت دیگر، در عصر ظھور، دو مدعی نجات وجود خواھد داشت وھمین است کھ تشخیص را مشکل می کند

ال ھستم، تشخیص خیلی آسان بود و کسی فریب نمی خورد .دجال می گفت کھ من دجّ

ال را بھ واسطھ ی قدرت یکی از بزرگترین مشکلات بشر در ع صر ظھور این است کھ در وھلھ اول، خیلی از افراد دجّ

. زیرا در این دوران، انسان است و دو مدعی نجات. نمایی ھایش بھ جای امام عصر اشتباه می گیرند و جذب او می شوند



با گشودن روزنھ ی کمال، یکی از آن ھا با گشودن روزنھ ھای قدرت بھ روی انسان، بر سر این ادعا است و دیگری، 

اما با این کھ عملکرد دجال بر مبنای اعمال قدرت . مسیر تعالی بشر را آشکار و زمینھ ی عدالت و صلح را مھیا می کند

است نھ سواد کمال و این اعمال قدرت در جھت مخدوش کردن طرح کمال است، این پیشوای گمراھی، ابتدا بھ گونھ ای 

: یعنی این طور نیست کھ بھ صراحت بگوید. ی کنند او ھمان منجی و ھدایتگر موعود استعمل می کند کھ ھمھ فکر م

الم" ّ بنابراین، فقط کسانی کھ از قبل تعلیم دیده اند، تشخیص خواھند داد کھ رفتار و تعالیم او بر مبنای قدرت است ". من دج

.و ایجاد کمال نمی کند

دکترای کمال و معنویت را برای بشریّت ایفا می کند و راه نھایی ، نقش استاد بزرگ دوره )عج(امام عصر حقیقی 

ال(رستگاری را نشان می دھد و امام عصر دروغین  آخرین درس قدرت و نحوه ی قدرت نمایی را بھ بشر عرضھ ) دجّ

منجی موعود می خواھد اسرار ھفت آسمان را برای انسان آشکار کرده، کلیدھای درب گاو صندوق ھای . می کند

طلاعات ھفت گانھ ی ھستی را در اختیار او قرار دھد؛ ولی اکثر مردم تحت تاثیر دجال واقع شده، بھ راحتی جذب کانون ا

... .قدرت خواھند شد تا مس را طلا کنند، خلق کنند و 

ال کنند، عمدتاً بیمار و مبتلا بھ بیماری توھم ھستند؛ و¬کسانی کھ در عصر حاضر خود را منجی موعود معرفی می لی دجّ

نیست و اھداف و ابزاری دارد کھ از شبکھ ی منفی تغذیھ ) عج(کھ چنین ادعایی خواھد داشت، خوب می داند کھ امام زمان

برد، شناسایی علایم ظاھری ¬او در حد قابلیت خلق، قدرت دارد و با وجود ترفندھایی کھ بھ کار می. و پشتیبانی می شود

در آن برھھ زمانی، فقط تصدیق قلبی کھ شناختی کیفی است و از اتصال . واھد بودظھور منجی حقیقی، چندان کارساز نخ

.شود، می تواند فراتر از علایم ظاھری برود¬و ارتباط با خدا حاصل می

ما نیازمند شناسایی علایم حقیقی و کیفی ظھور ھستیم؛ زیرا بھ این سادگی نیست کھ بر مبنای ظاھر برای ھمھ معلوم باشد 

منجی موعودبھ بھترین وجھ . فریب ھای زیادی در این باره وجود دارد. و چھ کسی دجال است) عج(مام زمان چھ کسی ا

ّ . گذارد¬کمال را عرضھ می کند و دجال نیز بھ کامل ترین شکل، قدرت را بھ نمایش می ھمھ باید انتخاب کنند و حد

کھ درباره آن بھ ملائک فرمود (الھی در خلقت انسان ھمھ انتخاب می کنند و آن جاست کھ تحقق طرح . وسطی وجود ندارد

ھمھ انسان ھا در معرض انتخاب قرار . و میزان سرافرازی بشر، بھ سواد کمال برمی گردد") انی اعلم ما لا تعلمون"

اری تواند ک¬زیرا خداوند می. اگر غیر از این باشد، طرح خلقت عبث است. دارند و این انتخاب، در گرو آگاھی آنان است

کند کھ بی درد سر ھمھ امام حقیقی را بشناسند و بھ او ایمان آورند؛ اما در این صورت، انسان ھنری ندارد کھ افتخار آمیز 

.باشد

دجالّ شاخص ترین نماینده ھمھ ابن ملجم ھا و ھمھ کسانی است کھ در . پس باید آگاه شد و دجال و ترفندھای او را شناخت

قابل حق ایستاده اند و منجی موعود، برجستھ ترین نماینده ھمھ حق طلبان و حقیقت جویان طول تاریخ بھ نام حق در م

ال، بزرگترین معلم تاریخ بشریّت درباب قدرت. تاریخ بشر است خواھی و منجی موعود، بزرگترین معلم تاریخ ¬¬دجّ

.جویی است¬بشریّت در باب کمال

ال برای دنبال کردن ھدف خود ابزاری دارد ال، می تواند کنایھ ای از ابزار و وسایلی باشد کھ غایت اص. دجّ طلاح خر دجّ

سرگرمی را برای اتلاف وقت مردم و انحراف ذھن آن ھا از حقیقت ایجاد می کنند و جاذبھ ھای بسیار زیادی کھ انسان ھا 

است؛ با قدرت نمایی و او کھ مدعی نجات و خوشبختی بشر. را بھ خود مشغول کرده، از رفتن بھ راه کمال باز می دارد



ابزاری کھ در اختیار دارد، وقت کشی می کند تا دیگر فرصتی برای توجھ بھ کمال و حقیقت باقی نمانده، پس از مدتی 

ال ھمیشھ در طول تاریخ بوده است؛ ولی در زمان آخر . عادت ھای معیوب، محور زندگی انسان شود در واقع، خر دجّ

.بیشتر و بیشتر در صحنھ می آید

رود، انگیزه اولیھ او کمال بوده ¬البتھ، از آن جا کھ بشر بھ طور فطری کمال گرا است، حتی زمانی کھ بھ دنبال قدرت می

بھ این ترتیب، او حتی در مسیر کمال نیز ممکن است جذب . ولی قدرت دامی است کھ سر راھش قرار می گیرد. است

ال قرار شیرینی قدرت شده، از ادامھ راه باز ماند و یا گ مان کند کھ قدرت، ھمان کمال است و ھمین اشتباه، ابزار دست دجّ

انسان ھمواره در صحنھ انتخاب بین دو برنامھ وجودی مثبت و منفی قرار دارد و وجود او ھمیشھ در گیر با این . می گیرد

دی مواجھ خواھد شد کھ ثمره بھ ھمین دلیل، در نھایت، با دو دستاورد مثبت و منفی در جھان ھستی ما. دو برنامھ است

ق می یابد. زندگی بشر است ّ .اما رویارویی آخر نشان خواھد داد کھ چگونھ دستاورد مثبت بر دستاورد منفی تفو

کھ در نھایت ضلالت (و دجال ) کھ در نھایت کمال است(جلوه بارز این دو محصول حیات انسان در وجود منجی موعود 

.بھ ظھور می رسد) است

د آخر آموزگاریست کھ می آید تا آخرین ناگفتھ ھا را برای بشر مطرح کند و آخرین واحد ھای دوره درسی منجی عھ

تکند. بشریت را ارایھ نماید او می آید تا راھنمای کمال بشریت باشد و ھمھ پیام ھایی را کھ ھمھ . او می آید تا اتمام حجّ

زیرا در زمان ظھور بشر آمادگی . ارایھ داده اند، بھ نتیجھ برساندپیشروان راه حق و اولیای الھی در طول تاریخ بھ بشر 

.دارد تا آخرین پیام ھای سعادت بخش را دریافت کند و اسرار الھی برای او کشف رمز شوند

د«و » بسم الله الرحمن الرحیم«و مفھوم » رحمن و رحیم«منجی موعود می آید تا رمز  لحم را برای بشر باز ... و » ا

دریچھ کمال را بروی چشمان ما خواھد گشود ) عج(در این برھھ از تاریخ و در رویارویی کمال و قدرت، امام عصر. کند

و ما را با من حقیقی خودمان آشنا خواھد کرد تا سرانجام ظلم توسط خود ما و با فرا گرفتن آن چھ کھ آن بزرگترین معلم 

.گرددبشریّت بھ دستمان می دھد، مھار شده، عدالت جاری 

و این چنین است کھ بالاخره، فریب خوردگان دام دجال نیز منجی الھی را خواھند شناخت و با استقبال باشکوهِ فوج فوج 

.، حق بر باطل پیروز خواھد شد)عج(انسان ھا از ھدایت آن حضرت

آسیب شناسی خانواده از منظری دیگر

بھ نام خدا

:محمدعلی طاھری

.شودرای ھویتی است کھ جایگاه و اھدافش بر اساس آن تعریف میھرجزء ھوشمند در ھستی دا

ھویت سازمانی، زمانی مفھوم می . گوییممی" ھویت سازمانی"ھر مجموعھ و تشکیلاتی نیز دارای ھویتی است کھ بھ آن 



یت سازمانی ھرتشکیلاتی کھ فاقد این تعریف و بدون ھو. یابد کھ برای آن مجموعھ و اھدافش تعریفی وجود داشتھ باشد

.باشد، محکوم بھ فنا است

ھویت کمّی وعقلانی کھ حاصل عقل معاش و مربوط بھ کسب منافع مادی : ھویت ھر فرد در دو بخش قابل تعریف است

امروزه بسیاری از انسانھا ھویت . است، و ھویت کیفی و بصیرتی کھ با درک چرایی ھا و اھداف زیستن بھ دست می آید

بھ ھمین دلیل، روابط آنھا با یکدیگر . کرده اند؛ ولی بھ ھویت بصیرتی و معرفتی خود دست نیافتھ اندعقلانی خود را پیدا

.بر اساس منفعت طلبی ناشی از عقل گرائی صرف و نھ بر پایھ معرفت، شکل گرفتھ است

ت تاثیر آن واقع شده امروزه بشردر معرض صدمات ناشی از این اپیدمی فرھنگی قرار دارد و روابط خانوادگی او نیز تح

.است

:ھویت یک خانواده بھ عنوان تشکیلاتی ھدفمند تابع عوامل زیراست

تعریف افراد تشکیل دھنده آن از خود-١

تعریف ارتباط بین افراد تشکیل دھنده-٢

)خانواده(تعریف اھداف تبیین شده برای کل مجموعھ -٣

اد خانواده و ھویت افراد خانواده، وابستھ بھ درک آن ھا از خود، بھ عبارت دیگر، ھویت خانواده وابستھ بھ ھویت افر

بنابراین خانواده سالم و بھ دنبال آن جامعھ سالم وقتی وجود خواھد داشت کھ در درجھ اول انسان بھ . ھستی و خالق است

.رسالت خود در ھستی پی برد

دیده شود، بھ تاریخ انقضاء خود رسیده » ل طلبانھحرکت حبّی کما«بھ عنوان یک اصل، ھر گاه خانواده جز در مسیر یک 

با حاکمیت ملاک ھای صرفا عقلی و مجازی، ازدواج بھ معاملھ ای تبدیل می شود کھ در آن ھر یک از طرفین . است

".عقل آن جوید کز آن سودی برد: "تلاش می کند کھ تا حد امکان از آن سود برد؛ زیرا

بھ حفظ منافع طرفین است و چون با گذشت زمان تغییر سطح و نوع نیازمندیھا در این صورت، ادامھ زندگی، مشروط 

رسد و تنھا اجتناب ناپذیر است و توان پاسخ بھ آنھا حتمی نیست، زندگی مشترک مسالمت آمیز بھ تاریخ انقضاء خود می

ا، نگرانی از قضاوت دیگران و یا ھعواملی از قبیل ترس از قانون، بیم از دست دادن منافع مادی، پایبندی بھ رسوم و سنت

.دغدغھ خاطر برای فرزندان مانع از ھم پاشیدن این کانون خواھد شد

بنابراین، . اما این عوامل باز دارنده تنھا قادر بھ حفظ شکل ظاھری خانواده ھستند؛ نھ باعث تداوم کیفی و حقیقی آن

عاطفی و باعث ایجاد -زش جایگزین روابط سالم ذھنیدرروابط خانوادگی، تضاد ھمراه با وانمود سازی، سرکوب و سا

علاوه بر این، آمار و گزارشات مربوط بھ طلاق حاکی از این است کھ عوامل . انواع تنش ھا و بیماری ھا می شود

.بازدارنده فوق، در بسیاری از موارد، حتی در حفظ ظاھری نظام خانواده تأثیر کافی ندارند

نشان می دھد، باورھای مطلوب و مورد تایید درباره خانواده نھادینھ نشده اند و بھ عنوان روند افزایشی در آمار طلاق

.باورھای صرفا ذھنی، فاقد ماندگاری و تاثیر گذاری کیفی و در نتیجھ فاقد ارزش لازم ھستند

کوتاه مدت مواجھ امروزه در جوامع پیشرفتھ، با عدم رویکرد مثبت بھ تشکیل خانواده و پذیرش ازدواج ھای مقطعی و

ھستیم کھ با انگیزه گذران زندگی مورد توجھ قرار می گیرد و از منظر عقل مصلحت اندیش و منفعت طلب کاملا توجیھ 

بھ این ترتیب، تشکلی کھ می توانستھ است بر اساس طرح ھوشمندانھ الھی، عامل کمال انسان باشد، بھ عاملی . منطقی دارد



.رود کھ بھ کلی از متن زندگی بشر حذف شودضد کمال تبدیل شده است و می

» درک وحدت«، ھدف غایی از خلقت وحضور انسان در ھستی، رسیدن بھ کمال از طریق "عرفان کیھانی"طبق دیدگاه 

بر اساس این ھدف، انسان درمقطعی از این سیر کمالی کھ زندگی کنونی ما در آن سپری می شود، دو گانگی . است

کھ لازمھ (را تجربھ می کند، تا از طریق بھ ھم پیوستن دو فرد بھ یکدیگر، درک یکتایی ) duplication(درجنسیت 

.در مقیاس کوچکی تجربھ شود) تعالی است

با این نگرش، اساس تشکیل خانواده، رسیدن بھ محوری مشترک میان افراد خانواده است کھ طبق روابطی تعریف شده بھ 

، می توانند زمینھ را برای درک وحدتی )با درک وحدت در کوچکترین مقیاس ممکن(دست می آید و آن ھا بر مبنای آن 

.عظیم فراھم کنند

ایجاد کانونی کھ (ھرآنچھ کھ ما را بھ کمال نزدیک کند، عبادت است و از آن جا کھ تشکیل خانواده و قبول زندگی مشترک 

عبادت محسوب می شود؛ اما بھ دلیل این کھ ھم در فرایندی کمال طلبانھ است، ) شرایط عملی درک وحدت را مھیا کند

پوشیده " تقدس ازدواج"نگاه سنتی و ھم در نگاه مدرن بھ ازدواج، تعریفی از این ماھیت کیفی خانواده نشده است، ھمواره 

.مانده است

. ضرورت داردبرای آن کھ ھویت کیفی و معنوی ازدواج و خانواده از نو تعریف شود، تلاش فرھنگی عظیم وریشھ داری

ِ خدا محور«کھ نگرشی » عرفان کیھانی«در  . است، این ھویت در شکل کمال گرایانھ ای مد نظر قرار دارد» خدا محور

است ... و بھ جا آوردن رسالت بندگی و نھ صرفا رفع نیاز جنسی، مادی و " "در این نگرش، انگیزه ازدواج، 

» فیض الھی«باشد، مشمول » قرب الی الله«خانواده ای کھ پایھ و اساس آن . می یابدو از این جھت است کھ ازدواج تقدس 

.می شود و این فیض در مراتب و مراحل مختلف زندگی، از جملھ در پرورش فرزندان تاثیرگذار خواھد بود

وھنوردان با طنابی بھ در کوھنوردی این یک قانون است کھ ک. از منظر نیل بھ تعالی، خانواده شبیھ جمع کوھنوردان است

بنابراین، با توجھ بھ این کھ اگر یک نفر از آن ھا سقوط کند، بقیھ را نیز با خود پایین خواھد کشید، . ھم متصل می شوند

در ازدواج ایده آل نیز، دو فردی . ھر کدام از کوھنوردان برای پیشگیری از سقوط جمع تلاش می کند؛ نھ فقط برای خود

ند برقرار می کنند و برای فتح قلھ کمال پیش می روند، جھت جلوگیری از سقوط مجموعھ خانواده، کھ با یکدیگر پیو

در این شرایط معرفتی و ھویتی، ارتقای کیفی خانواده ھا تحقق خواھد . ھمواره بھ لحاظ معرفتی مراقب یکدیگر ھستند

. یافت و انسجام الھی آن ھا تقویت خواھد شد

از آفرینش تا ظھور
نام خدابھ

محمد علی طاھری

بررسی موضوع ظھور بھ " منجی موعود"و " جریان عھد آخر"برای داشتن نگاھی کارشناسانھ و واقع بینانھ نسبت بھ 



صورتی مرتبط با طرح کلی خلقت و نھ بھ صورت یک واقعھ مجزا و منفک ضروری بھ نظر می رسد، زیرا تنھا در این 

.ر، عینی، قابل لمس، ھدفمند و مسئولیت آورخواھد بودصورت است کھ وقایع مشھور زمان آخ

کھ در حرکتی از ظلمت بھ سمت نور واز کمال بالقوه بھ کمال بالفعل تا رسیدن بھ مقام (آنچھ ارزش طرح خلقت بشر را 

تیار، انتخاب و ، بھ اثبات میرساند، ھدفمند بودن آن و در عین حال، تعیین کننده بودن نقش اخ)خلیفھ اللھی بھ نتیجھ می رسد

.توانمندی خود بشر در بھ نتیجھ رسیدن این طرح عظیم وھدفمند است

در بدو خلقت آدم، آنگاه کھ ملائک، در وضعیت فرا مکان و فرا زمان خود، عرصھ وجود این مخلوق جدید رامشاھده 

ی کھ خون بریزد و فساد کند؟ ما کھ آیا می خواھی کسی را بیافرین: "کردند، در محاوره ای تمثیلی بھ خداوند اظھار داشتند

."من چیزی میدانم کھ شما نمیدانید: "و خداوند فرمود!" خود برای تسبیح و تقدیس تو وجود داریم

پیامی کھ در این بیان رمز گونھ وجود دارد، این است کھ خلقت این موجود جدید، فقط برای تسبیح و تقدیس خالق نیست و 

کل ھستی ازیک اتم، یک الکترون و حتی کوچک تر از آن تا عظیم . ری را در نظر داردخداوند از خلقت اوھدف والات

ترین کھکشانھا برای ھمیشھ بھ فرمان خداوند درحرکت است و ھیچ یک از اجزای آن حتی یک لحظھ تخطی نمی کنند و 

ھمھ ھستی بھ نوعی، طفیل وجود .اما ھدف از آفرینش، تنھا تقدیس و تسبیح آن ھا نیست. از وظیفھ خود سر باز نمی زنند

.انسان است و برای انسان مأموریت دیگری در نظر گرفتھ شده است

گویا خداوند بھ ملائک می گوید من می خواھم موجودی خلق کنم کھ ظرفیت درک شعور عشق را دارا باشد و محل تجلی 

کمال بالفعل، تعالی را معنا بخشد و جانشین من در تام و تمام رحمانیت من شده، با دارا بودن توان تبدیل کمال بالقوه بھ 

.زمین گردد؛ وظیفھ ای کھ سایر خلایق، بھ دلیل عدم درک شعور عشق از بھ انجام رساندن آن ناتوانند

باید بھ این نکتھ توجھ داشت کھ لازم است این طرح توسط خود انسان در زمین بھ نتیجھ برسد؛ چرا کھ اگر غیر از این 

اگر بھ فرض، خود بشر نتواند این طرح عظیم را بھ نتیجھ برساند، نقشھ الھی محکوم بھ شکست است؛ چرا کھ باشد، یعنی

در این صورت گوئی برای جمع شدن قائلھ ایجاد شده، وجود عامل جبران ضرورت دارد و در این صورت ملائک 

صحیح بوده است؛ چرا کھ این مخلوق جدید نتوانستھ میتوانند مدعی شوند کھ پیش بینی آن ھا درباره بیھوده بودن خلقت آدم 

است طرح طراح را بھ نتیجھ برساند و این بھ آن معنا است کھ خداوند در خلقت انسان مرتکب کاری عبث و بیھوده شده 

ودش پس بشر باید بتواند با تکیھ بر توانمندی ھائی کھ او در وج. در حالی کھ محال است خالق کار عبثی انجام دھد. است

گذاشتھ است، برای بھ نتیجھ رساندن طرح الھی قدم بردارد و از ھمین رھگذر، بھ درک وآگاھی رسیدن جمعی بشر و 

.موضوعیت می یابد" انسان کامل"رھبریت 

پس از . امروز بشر با پشت سر گذاشتن دوران نطفگی، جنینی ، طفولیت و جوانی، در حال گذراندن دوران میانسالی است

بشر مانند کسی کھ با نزدیک . ود بشر بھ دوره کھنسالی، در عرصھ ھستی مسائل جدیدی قابل طرح می شودآن، با ور

شدن بھ اواخر عمر، خودش را مھیای استفاده از آخرین فرصت ھایش می کند، در فرصت باقی مانده، ھر روز بیشتر بھ 

دستاوردھایش را از روی زمین برداشت کند، لزوم جمع آوری مناسب داشتھ ھایش پی می برد و چون می خواھد آخرین

جامعھ بشری در ھر مقطعی از زندگی خود بھ سطح خاصی ازدانستگی و تعلیم و تعلم . بھ معلم ویژه ای نیاز می یابد

مرتبط با آن نیاز پیدا می کند و درواقع، ھدایت بشر در ھر مرحلھ ای، بھ نحوه خاصی ازمدیریت نیازمند است کھ باید 

.با موقعیت خاص ھمان بازه زمانی باشدمتناسب



زیرا وقت آن است کھ بشر پایان . از این نظر، عصر کنونی بارزترین، شاخص ترین و سرنوشت سازترین اعصار است

پس نیازمند یک معلم زبده و یک استاد اعظم است و اینچنین است کھ موضوع . نامھ نھایی خود را بھ ھستی تحویل دھد

.در این عھد سرنوشت ساز مطرح می شود " منجی موعود"لزوم وجود و " عھد آخر بشر"

عام است و ھمھ باید بھ سطحی از آگاھی برسند کھ بتوانند بھ درکِ این منجی " موعود عھد آخر"لزوم آمادگی برای ظھور 

استاد در سطح مناسبی کھ معلم بالاترین مقطع درسی بشر است، نائل شوند و او را بفھمند؛ زیرا بدون آن کھ مخاطبین آن 

از آگاھی مقدماتی لازم برای درک مطالب باشند، تعلیم پس از ظھور او کارساز نیست و در این صورت، نھ تنھا وجود 

بنابراین ایجاد زمینھ و . استاد مشکلی راحل نمی کند؛ بلکھ بدتراز آن باعث اتلاف وقت استاد و سردرگمی دیگران می شود

.م یکدیگر ھستندحضور استاد لازم و ملزو

معلم عھد آخر در این عصر، معرفتی بھ بشر عرضھ می کند کھ تا بھ آن زمان بھ وضوح عرضھ نشده است و یا بھ 

او می آید و رموز و . او می آید و قرآن و سایر کتب آسمانی را کشف رمز می کند. عبارت بھتر، کشف رمز نشده است

الھی برای بشر بھ ارمغان می آورد وآنرا فقط در شرایطی بھ بشر تحویل می اسرار آسمانھا و زمین را بھ عنوان امانت 

.دھد کھ استحقاقش را داشتھ، وخواستارش باشد

زیرا ھمان طور کھ برای تدریس یک استاد دانشگاه در مقاطع عالی تحصیلی، زمینھ ای لازم است و باید دانشجویی باشد 

ورداری از علم و معرفت منجی موعود نیز اشتیاق و آمادگی معرفتی ضرورت کھ بتواند مطالب او را فرا گیرد، برای برخ

نکات . رمز گشائی بخشھایی از رموز ھستی مستلزم وجود یک استاد اعظم است و از عھده ھر کسی بر نمی آید. دارد

لاترین معلم تاریخ امام عصر، بھ عنوان وا. کوری برای بشر وجود دارد کھ فقط او می تواند ابھام آنھا را برطرف کند

بشریت، در دوره کھنسالی بشر می آید تا نکات اساسی ھستی شناسی را در اختیار گذارد و بشر را بھ نتایج تعیین کننده ای 

ه قابل توجھی تشنھ دانستنِ باشند. برساند ّ .اما در عصری بھ ظھور می رسد کھ عد

ست یافتھ است کھ در عصر ظھور جنبھ عملی و کاربردی پیدا بشر در طول تاریخ بھ دنبال بصیرت بوده، بھ آگاھی ھایی د

تا کنون نھ تنھا این آگاھی ھا درسطح کلان بھ کار نرفتھ است، بلکھ بسیاری از آن . کرده، از حرف و سخن خارج می شود

درک شعور با آنکھ بشر امروز در آستانھ ی ورود بھ مرحلھ ی کھنسالی است، در ابتدای . ھا وارونھ برداشت شده است

الھی بوده، ارتباط ملموس با روح القدس کھ ھمیشھ برای افراد خاص وجود داشتھ است، ھنوز بھ تمامی در سطح عام 

.نیامده است

کارکرد چنین ارتباطی، عرضھ عملی دانش ھای باطنی در سطح عام است کھ بھ بھترین وجھی انسان را بھ سوی کمال 

ار دارند وانتخاب جمعی بشر است کھ موجب بھ نتیجھ رسیدن طرح الھی می ھمھ در صحنھ انتخاب قر. سوق می دھد

.یعنی اکثر افراد آن را انتخاب کرده، بھ آن تمایل نشان می دھند. شود

اگر قرار بود کھ کسی فقط با زور شمشیر بھ مشکلات بشر خاتمھ دھد، برای خدا کاری نداشت کھ بسیار زودتر از این 

چنین نقشھ ای نشأت گرفتھ از یک ھوشمندی عظیم . ھمھ از ترس ایمان آورند و قائلھ خاتمھ یابدزمین را تکانی دھد تا 

معرفی نادرست رویداد . بھ طور حتمی باید نقشھ عظیمتری در کار باشد کھ بتواند ھنر انسان را بھ نمایش گذارد. نیست

شمشیر یک برگزیده، صلح جھانی را برقرار خواھد بزرگ عھد آخر، ترفندی است کھ با ایجاد این تلقی کھ خداوند با زور 

.کرد، باعث تضاد انسان با پروردگار شده، بھ دلیل عدم فھم طرح الھی، رواج یافتھ است



با بھ نتیجھ رسیدن طرح کمال بشر در عھد آخر کھ در گرو درک عشق و کاربرد عملی آن است، بخش ھای دیگری از 

را پوشش می دھد و یکی از مھمترین آنھا معرفی عوامل مثبت و منفی در طرح طرح عظیم الھی کھ فلسفھ خلقت انسان

قرار داشتھ و ) ھوشمندی الھی و شیطانی(بشرھمواره بین دو شبکھ مثبت و منفی . جھان دو قطبی است، آشکار خواھد شد

، قدرت و کمال کھ بھ در این زمان. دارد و در عھد آخر بزرگترین رویاروئی آشکار کاربران آن دو روی خواھد داد

ترتیب، دستاورد برخورداری از شبکھ منفی و شبکھ مثبت است، دو ھماورد ھم طراز محسوب می شوند کھ غلبھ ھر یک 

بر دیگری با انتخاب بشر اتفاق می افتد و سرانجام با یک انتخاب درست، حق بر باطل پیروزی یافتھ، کشف رموز دیگر 

.ذیر می شودبھ رھبریت منجی عھد آخر امکان پ

در حقیقت، با تفکیک دو گروھی کھ کاربران ھوشمندی مثبت و منفی ھستند، داشتن رھبر برای ھر یک ضرورت می یابد 

و بھ این ترتیب، مدیریت جریان مثبت را منجی موعود و مدیریت جریان منفی را دجال بھ عھده می گیرد؛ اما در نھایت، 

بخش منفی برتری دارد و بھ این ترتیب، حرکت در مسیر کمال بھ بھترین وجھ انسان نشان خواھد داد کھ بخش مثبت بر

.ادامھ خواھد یافت

بنابراین واقعھ آخر یک پدیده زمینی و . بھ این معنا کھ امام عصر و دجال ھر دو انسان ھستند. ظھور یک امر زمینی است

اما ھیچ گاه . و سرافکندگی آن از جانب دجال است) ع(متعلق بھ ھمھ بشریت بوده، افتخار آفرینی آن از ناحیھ امام عصر 

.غلبھ خیر بر شر منجر بھ نابودی یا تسلیم ابلیس، بھ عنوان عامل شر نخواھد شد

در مقابل ھیچ عاملی " "ابلیس کھ نقش ایجاد تضاد در جھان دوقطبی را بھ عھده دارد، در کل مسیر 

آنچھ در عصر ظھور رخ . د آورد و تضاد تا پایان چرخھ جھان دو قطبی ھرگز برچیده نخواھد شدسر تعظیم فرود نخواھ

می دھد، تسلط بر شیطان در اثر دست یافتن بھ آگاھی است و صلح جھانی ناشی از معرفتی است کھ با ھدایت امام عصر 

. افزایش می یابد

اخلاق و عرفان

محمد علی طاھری

خلق و خو و نحوه برخورد با خود، جھان بیرونی و افراد جامعھ بشری کھ دارای تاثیر متقابلی با اخلاق عبارت است از 

.یکدیگر ھستند

ای خود را ¬سپس در مرحلھ. و نزدیک بھ جوامع حیوانی داشتھ است) رفتار طبیعی(انسان ابتدا رفتاری مبتنی بر غریزه 

از این مرحلھ او بھ رفتاری آگاھانھ و مبتنی بر فطرت . »کیستم؟من«پیدا کرده، این سؤال برای او ایجاد شده است کھ 

بنابراین، قبل از آن کھ . کند¬افزاری است کھ خیر و شر را برای او مشخص می¬ای نرم¬فطرت، برنامھ. رسیده است



... گفتن و ھای مختلف بخواھند اصولی برای چگونگی رفتار او ارائھ دھند، نسبت بھ زشتی دزدی، دروغ ¬ادیان یا دانش

.آگاه بوده است

پس برای مثال، این کھ کسی بھ . اند¬کرده¬دھد کھ آنھا خوبی و بدی را درک می¬رفتار ھابیل و قابیل این را نشان می

حیوانات کھ . اطلاع است¬دوزد، بھ دلیل این نیست کھ از بدی این کار بی¬مال خود قانع نیست و بھ مال دیگری چشم می

تواند بر اساس ¬کنند؛ اما انسان می¬، پس از رفع نیاز طبیعی خود بھ حقوق یکدیگر تجاوز نمیرفتاری غریزی دارند

.خواھی کرده، بر اساس اختیار خود، این بدی را بھ جای خوبی انتخاب کند¬طلبی، زیاده¬منفعت

ھ انسان از خوبی و بدی دھد ک¬نشان می» فألھمھا فجورھا و تقویھا«این کھ در قرآن کریم در مورد انسان گفتھ شده است 

.مواجھ است) اصول فطری(بنابراین، او با رعایت و عدم رعایت اصول حرکت خود بھ سوی کمال . آگاه است

-شکل می) اخلاق مدنی(رسد کھ بر اساس اخلاق اجتماعی ¬با بزرگتر شدن جوامع بشری، انسان بھ رفتار رده سوم می

.دھد¬فطرت برنامھ اصلی را ارائھ می. دجزئیات این اخلاق در فطرت وجود ندار. گیرد

) اصول کمال جویی(پس رفتار ثانویھ انسان کھ رفتاری آگاھانھ است، بر اساس اخلاقی است کھ با آگاھی نسبت بھ فطرت 

گیرد و رفتار رده سوم بر اساس اخلاقی است کھ اصول آن با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی بنا گذاشتھ ¬شکل می

. کند¬جا بھ بعد، عادات و سنن اجتماعی ھر جامعھ، تنوع اصول اخلاقی در جوامع مختلف را ایجاد میاز این. شود¬می

اخلاق فطری، ثابت و درونی . بھ طور کلی رفتار رده سوم بر مبنای ترکیبی است از اخلاق فطری و اخلاق اجتماعی

.بوده، مبتنی بر ھیچ تعلیمی نیست و اخلاق اجتماعی اکتسابی است

رسیدن بھ رفتار فردی و اجتماعی مقبول باید اصولی اخلاقی را رعایت کرد کھ اولا انسان را بھ سمت کمال پیش برای

.برد و ثانیا انسان شمول باشد؛ یعنی ھمھ انسان ھا بتوانند از آن استفاده کنند؛ نھ این کھ برای مثال، قومی و نژادی باشد

-رفتار انسان آگاھانھ و اختیاری بوده، زمانی رفتار متعالی محسوب میای رفتاری دارد؛ اما¬در جھان ھستی، ھر ذره

را خلق کرده، بھ آن برنامھ داده است تا » ھوشمندی کل«خالق ھستی از این کھ . شود کھ فلسفھ خلقت برای او معلوم شود

بھ نقش و وظیفھ خود در اکوسیستم را ایجاد کند و بھ آن برنامھ دھد، ھدفی داشتھ است کھ انسان با درک جزئیات آن،

.رسد¬برد و بھ رفتار منتھی بھ کمال می¬ھستی پی می

اکنون ¬اما ھم. کند¬شود، برای او اخلاق خوب و بد معنا پیدا می¬از زمانی کھ رفتار اولیھ انسان بھ رفتار ثانویھ بدل می

.گرایانھ است¬کمالھا و رفتارھایی است کھ ¬کنیم، منظور نظامی از اندیشھ¬ھر جا صحبت از اخلاق می

توجھ داشت و برای » گرایی¬کمال«و اصل » تعمیم بھ عام«بنابراین، در طراحی اصول اخلاقی ثانویھ باید بھ اصل 

بھ طور مسلم، . کند یا خیر¬گرایی آحاد بشری وارد می¬ای بھ کمال¬انتخاب یک رفتار شایستھ باید دید کھ آیا لطمھ

.تواند قابل قبول باشد¬دیگران سلب نکند، میرفتاری کھ زمینھ کمال را از خود و 

پسندیم، برای ¬باور داشتھ باشیم، از جملھ ھر چھ برای خود می» تعمیم بھ عام«حال برای مثال، اگر بھ قاعده اخلاقی 

توانیم بپذیریم خودکشی فردی کھ بھ¬پسندیم، برای دیگران نیز نپسندیم، نمی¬دیگران ھم بپسندیم و آنچھ برای خود نمی

زیرا خودکشی حق . پسندد، شایستھ است¬پوچی رسیده است و تمایل بھ خودکشی دارد و این را برای دیگران نیز می

بھ طور کلی ھر اصل اخلاقی تنھا در . (کند و کاملا بر خلاف کمال است¬حیات و امکان رشد و تعالی را سلب می

.)تواند ارزشمند باشد¬صورت بقای جامعھ بشری می



اند و بر اساس آنھا طراحی نظام اخلاقی آسان ¬ن با عرضھ اصول اولیھ اخلاقی، نقش ھدایتی خود را ایفا کردهالبتھ، ادیا

آید و ¬شمول بھ دست نمی¬گیرد و راھکارھای انسان¬ھای مختلفی از دین صورت می¬شود؛ اما اولا گاھی برداشت¬می

برای مثال، قوانینی کھ با پیشرفت . لی صادر نکرده استثانیا بھ طور مسلم، دین در مورد بسیاری از جزئیات دستورالعم

در . تر شدن روابط شھروندان لازم است وضع و رعایت شود، در متون دینی ذکر نشده است¬تمدن و تکنولوژی و پیچیده

.کھ مورد توصیھ ادیان توحیدی است، توجھ داشت» تعمیم بھ عام«و » جویی¬کمال«این موارد باید بھ ھمان اصول کلی 

گذاری ھا و باید ھا و ¬ارزش(دھد این است کھ اصول اخلاقی ¬حال، نکتھ مھمی کھ رابطھ اخلاق و عرفان را نشان می

در رسیدن بھ بخش کیفی . شود¬، بخش کمی اخلاق است و چرایی رعایت آن اصول، بخش کیفی آن محسوب می) نباید ھا

ق ھستی است کھ مؤثرتر از شناخت عقلی بوده، خواه نا خواه، زیرا عرفان، درک حقای. کند¬اخلاق، عرفان ایفای نقش می

.شود¬آثار آن در وجود انسان نھادینھ می

دلیل این کھ بشر در زندگی کنونی خود توفیقی حاصل نکرده است، این است کھ بسیاری از توصیھ ھای اخلاقی بھ دلیل 

صورت نپذیرفتھ باشد، نباید از لطمھ » واحده ھستیتن«برای مثال، وقتی درک . عدم این ادراک نادیده گرفتھ شده است

.زدن بھ محیط زیست تعجب کرد

کسی کھ بدون این پشتوانھ موظف . شود، کیفیت بخشید¬توان بھ اخلاقی کھ رعایت می¬علاوه بر این، با درک عرفانی می

بی برای او خواھد داشت؛ اما با یا مجبور بھ رعایت اصول اخلاقی باشد، دچار تضاد اندیشھ و عمل است و این آثار مخر

.یابد و آثار مثبتی بھ جا خواھد گذاشت¬کشف حقایق، انگیزه رعایت اصول اخلاقی ارتقا می

بنابراین، تا انسان بھ درک جایگاه خود در ھستی و اکوسیستم نائل نشود و رسالت خود را در ارتباط با خود، خانواده، 

) اشرف مخلوقات(می توان از او انتظار خلق و خوئی متناسب با مقام انسان جامعھ و بلکھ کل جامعھ بشری نشناسد، ن

داشت و از سوی دیگر، رعایت خلق و خوی پسندیده و ھنجارھای اجتماعی در حالی کھ نسبت بھ آن، اعتقادی وجود 

ئل شده باشد، حداقل یعنی بدون اینکھ فرد از نظر بینشی بھ درک چرائی آن رفتار نا. نداشتھ باشد، رفتاری دوگانھ است

کند و در اثر فشار درونی ناشی از آن، ھم در معرض بیماری ¬برای کسب وجھھ اجتماعی مقبول، خود را بھ آن وادار می

.یابد¬شود و ھم احتمال دوام آن رفتار در او کاھش می¬واقع می) ناشی از رفتارھای دوگانھ(تنی ¬روان

ی، بھ انسان آموختھ اند کھ برای ھدف مھمی آفریده شده است و با تبیین شرایع طی چندین ھزار سال پیدایش تمدن بشر

اند تا بھ این رسالت عمل کند و برای این منظور، ¬اھداف ارزشمند زندگی و معرفی رسالتش از او خواستھ

ن دستورات، و گشودن رموز ای) باطن آن(عرفان از طریق آشکار کردن حقایق ھستی . دستورالعملھائی نیز ارائھ کرده اند

برای مثال، وقتی انسان بھ این درک می رسد کھ ھر موجود و . کند¬رسیدن بھ اھداف مذاھب و شرایع الھی را تضمین می

است، بھ ھر یک از مخلوقات الھی بھ دیده احترام نگریستھ، حرمت آن را حفظ ) الله¬ وجھ(ای در ھستی تجلی الھی ¬پدیده

چنین اخلاقی دوام دارد و بھ دلیل این کھ در وجود فرد نھادینھ . دارد¬ظلمی روا نمیکند و بھ این ترتیب، بھ ھیچ یک¬می

این در حالی است کھ بدون معرفت بنیادی نسبت بھ خود و ھستی و فقط با . شده است، دوام آن متکی بھ کنترل دائم نیست

.توان بھ نتیجھ نسبی رسید¬رل می، تنھا بھ کمک تذکر و کنت)قواعد اخلاقی(تبعیت ظاھری از بایدھا و نبایدھا 

:بھ نمودار زیر توجھ کنید

¬¬



بنابراین، اخلاق در عرفان مستتر است و با درک عرفانی، خود بھ خود حقوق دیگران رعایت می شود؛ ظلمی اتفاق 

نیز یابد، بھ طبیعت¬شود و نھ تنھا بھ نحو پایدار اخلاق فردی و اجتماعی تعالی می¬افتد، دروغی گفتھ نمی¬نمی

توان پی برد ¬بھ ھمین دلیل، با بررسی میزان تخلفات و جرائم در ھر جامعھ، تا حدودی می. ای وارد نخواھد شد¬صدمھ

بھ عبارت دیگر، رعایت اصول اخلاقی و افزایش . کھ افراد آن جامعھ تا چھ اندازه نسبت بھ فلسفھ وجودی خود آگاه ھستند

.فلسفھ خلقت داردکیفیت آن، ارتباط مستقیمی با درک ما از

برای مثال، اگر کسی . از منظر عرفان، رعایت ظاھری اخلاق، رسیدن بھ رتبھ سایر موجودات در جھان ھستی است

آزارش بھ دیگران نرسید و در ظاھر نسبت بھ آنھا رأفت نشان داد، انسان خوبی است اما بھ یک درخت شباھت دارد کھ 

یعنی . این، نقطھ صفر کار است. گیرد و آزاری ھم بھ کسی نمی رساند¬میاش در اختیار دیگران قرار¬سایھ و میوه

کھ با فیض و رحمت (رسالت انسانی با تحولاتی درونی بھ سمت کمال . شرط لازم انسانیت و اخلاق است ولی کافی نیست

.شود¬انجام می) پذیر است-الھی امکان

زیرا بھ میزان درک تن واحده ھستی، . ی حاصل خواھد شددر این صورت، صلح و ھمزیستی جھانی نیز بھ طور زیربنای

کنیم کھ سقوط ¬درک خواھیم کرد کھ پاره تن یکدیگر ھستیم و نھ تنھا ھرگز برای کسی بدخواھی نخواھیم داشت، درک می

.ھر یک از ما سقوط دیگری بوده، صعود ھرکدام از ما بر صعود دیگران تاثیرگذار خواھد بود

زیرا جامعھ ای کھ سطح معرفت و فرھنگ آن بالا باشد، جرائم . ھمھ جامعھ شریک جرم ھستنددر ھر تخلف و جرمی 

آید؛ بلکھ مستلزم کیفیت بخشیدن بھ اخلاق است ¬کمتری دارد و این، تنھا با الزام رعایت اصول کمی اخلاق بھ دست نمی

.شود¬کھ با یقین قلبی و درک وجودی یعنی با برخورداری از عرفان عملی حاصل می

ضامن اجرائی اخلاقی . چنان کھ اشاره شد، معضل دیگری کھ در مورد اخلاق وجود دارد، فقدان یا ناکارآمدی انگیزه است

بھ طور معمول . شود، ترس از مجازات و عقوبت و یا چشمداشت بھ پاداش است¬کھ با پند و نصیحت و تذکر پیاده می

انجام آن، موجب فشارھای درونی خواھد بود کھ با پردازش در بخش نا ناباوری قلبی بھ یک عمل و وادار کردن خود بھ 

دارد، اما ¬باز می... خودآگاھی سلامت فرد را سلب کرده، اگرچھ او را از انجام اعمال غیر اخلاقی مانند دزدی، رشوه و 

ر فعال و مؤثر از جملھ، پس از مدتی، دچار افسردگي شده، نشاط معنوی و حضو. آورد¬مشکلات دیگری بھ بار می

تواند با افزایش درک و معرفت نسبت بھ خود و روابط ¬در حالی کھ عرفان، می. اجتماعی خود را از دست خواھد داد

.شود، از این معضل جلوگیری کند¬خود با ھستی و دیگران کھ باعث ایمان بھ امور اخلاقی می

مي خواھد با کنترل و ضبط نفس از الگوھای خوبی مشکل زاھد آن است كھ. تفاوت زاھد و عابد نیز در ھمین جا است

در حالی کھ عارف، با آگاھی . پیروی کند و بھ ھمین دلیل، با این کھ بھ انجام آن اعتقاد دارد، رفتار او نوعی تظاھر است

ھدف ھر حال با این کھ. کند¬عرفانی خود پذیرای خوبیھا بوده، بدون ھیچ اجباری از بیرون یا درون، اخلاقی زندگی می

.رسد¬نزدیک شدن بھ خداوند است، معلوم است کھ کدام یک بھتر بھ این نتیجھ می) زاھد و عارف(دو 

دھد و ¬شود کھ اولا حکمت را خدا بھ انسان می¬اشاره شده، تبیین می» حکمت«نکتھ آخر این است کھ در قرآن کریم بھ 

ق ھستی است کھ پشت پرده ظاھر آن قرار دارد و در واقع حکمت، مواجھ شدن با ھمان حقای. ثانیا حکمت خیری کثیر است

بھ عبارت دیگر، حکیم در ھر چیزی واقعیت و حقیقت آن را . ھمان چیزی است کھ تا اینجا بھ آن درک عرفانی گفتھ شد

و پس، حکمت در اخلاق، انجام عملی است کھ با توجھ بھ دو وجھ واقعیت . بیند و بنابراین، عمل او اخلاقی است- می



حقیقت انجام شود و اخلاق حکیمانھ یا اخلاق مبتنی بر حکمت عبارت است از خلق و خوئی کھ با فلسفھ خلقت و فطرت 

.اش در عالم ھستی ھمخوانی و ھمفازی داشتھ باشد¬انسان و با رسالت بشری

نای توجھ و اشتیاق انسان بلکھ فیضی الھی است کھ بر مب. حکمت چیزی نیست کھ انسان بتواند با سعی و تلاش بھ آن برسد

تواند ¬این نیز می). و یعلمھم الکتاب و الحکمھ(در قرآن کریم کتاب و حکمت در کنار ھم آمده است . شود¬جاری می

ای بھ این نکتھ باشد کھ تا انسان کتاب ھستی را نشناسد و بھ فھم و درک صحیح قوانین و فلسفھ آن دست نیابد، نگاه ¬اشاره

چنین چیزی بدون فیض و رحمت الھی امكان پذیر نیست . اھد داشت و رفتار او حکیمانھ نخواھد بوددرستی بھ ھستی نخو

توان بخش كیفي اخلاق را تحقق ¬و تنھا با اشراق و شرح صدر کھ ارمغان ارتباط با خداوند و تسلیم شدن بھ اوست، می

.بخشید و ارتقا داد

ِ كمي، متكي بھ سعی و ِ مبتني بر كیفیت، مستلزم فیض الھي بھ بیان دیگر، رعایت اخلاق تلاش است و رسیدن بھ اخلاق

.رساند¬بوده، انسان را بھ تعالی می

تأملی پیرامون عرفان حقیقی 
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کنند، ایشانند کسانى کھ خدا ھدایتشان کرده و اینان دھند و از بھترین آن پیروى مىآن کسانى کھ بھ سخن گوش مى

».خردمندانند

آسان است؛ زیرا بسیاری از مردم بھ راحتی درباره آن اظھار نظر می . سخن گفتن از عرفان کاری آسان و دشوار است 

شود کھ عرفان چیست، بعضی از موسیقی ھا، نقاشی ھا، اشعار، طرز لباس پوشیدن ھا، آداب کنند و وقتی از آن ھا سوال 

و مراسم خاص و حتی برخی تکنیک ھا و ھمچنین، انواع و اقسام نظریھ ھای جدید و قدیم و اغلب متضاد عرفانی در ذھن 

رافھ ھا، دعانویسی ھا و انواعی از آن ھا نقش می بندد و گاھی دامنھ عرفانی کھ از آن صحبت می کنند، بھ انواع خ

کرامات ظاھری و باطنی کھ نوعی قدرت نمایی است نیز کشیده می شود و البتھ گاھی از لطیف ترین و زیباترین 

.مکشوفات و معرفتھای تاریخ بشری نیز سخن بھ میان می آید

جود را محک بزنند و بھ اطمینان قلبی اما صحبت از عرفان وقتی دشوار است کھ این افراد بخواھند اصالت ادعا ھای مو

زیرا آن ھا معمولاً از روش دفاع از اندیشھ خود و نفی دیگران استفاده می کنند و سخنانشان حاکی از انواع و اقسام . برسند

( ادعا ھا و استدلال ھایی است کھ اغلب در ھمان حوزه ای قابلیت پذیرش دارد کھ از نظر خودشان پذیرفتھ شده است 

و کمتر از معیارھائی استفاده می کنند کھ برای ھمھ مخاطبین قابل ارزیابی، ) ل اعتقادی و منطق استدلالی اختصاصیاصو

در بازار مکاره عرفان، ھمھ خود را بر حق می دانند و ). اصول اعتقادی و منطق استدلالی عام( پذیرش و کاربرد باشد 

بٍ ... «. دیگران را ناحق می پندارند ْ لُّ حِز َ کُ ون حُ ِ ْ فَر م ھِ ْ ی َ بھ روشى کھ (ھر گروھى بھ آنچھ دارند ... -)مؤمنون-)53بِما لَد

».، خشنود ھستند)برگزیده اند



بھ این ترتیب، پس از ھزاران سال تمدن بشری، این سوال ھنوز مطرح است کھ بھ راستی عرفان حقیقی چیست و در 

جایگاھی دارد؟ آیا ملاک و میزان و محک محکمی برای سنجشی آسمان پر ستاره سیر تاریخی تکامل معرفتی انسان، چھ 

عام ، پایدار و قابل اتکاء عمومی و انتخاب راه از بیراھھ وجود دارد و چگونھ می توان با اتکا بھ آن، بھ درستی ادعاھا و 

ھای عام دلیل بر این انتخاب راه صحیح از بین راه ھای متضاد دست زد؟ شاید عده ای گمان کنند کھ داشتن این نوع ملاک

است کھ در توجھ بھ عرفان باید آموزه ھای دینی را کنار گذاشت؛ زیرا اختلاف ادیان مانع از این است کھ صاحبان ھمھ 

.ادیان بتوانند عرفان دینی مشترکی داشتھ باشند

ھر کدام از آن ھا نسبت بھ دین اشتباه این افراد در این است کھ فراموش کرده اند ادیان الھی یکدیگر را تایید می کنند و

اما ارزش رعایت ھمھ این . قبلی دستورالعمل ھای کامل تری دارد و بھ رعایت اصول بیشتری در زندگی دعوت می کند

بھ این است کھ کیفیت آن ھا حفظ شود و ارتقا یابد و نکتھ مھم این است کھ عرفان حقیقی ) کھ کمیت دین ھستند(اصول 

.یان و راه دل استکیفیت مشترک ھمھ اد

عرفان حقیقی چنگ زدن بھ حلقھ ھای رحمانیت الھی است کھ برای صعود انسان در مسیر کمال بھ صورت بی دریغ در 

لطف خدا حد و اندازه ای ندارد؛ ولی انسان بھ دلیل این کھ اسیر ترفندھای شیطان است، . اختیار انسان قرارداده شده است

.رت طلبی داردھمواره میل بھ خودخواھی و کث

توحید، راه وحدت است و موحد رھروی است کھ نھ تنھا بھ درک وحدت رسیده است؛ بلکھ میل بھ وحدت دارد و در مقابل 

بھ ھمین دلیل، یکی از معیارھای کیفیت سنجی، میزان برقراری صلح و . موحد، منافق قرار دارد کھ میل بھ کثرت دارد

از ھر منظری کھ در ) نفاق(ت بھ کثرت و ایجاد شکاف در جامعھ بشری حرکت از وحد. حرکت بھ سوی وحدت است

نظر گرفتھ شود، حرکتی در خلاف جھت کمال انسان محسوب می شود و اولین محک برای شناخت عرفان غیر اصیل از 

در مراتب بنابراین، ھر طریق و روش انحصار طلبانھ ای کھ استفاده از لطف و رحمت خداوند و ارتقا. عرفان اصیل است

توحید را مختص خود بداند، عرفانی و دینی نیست و در جھت تفرقھ در راه خدا و فرقھ فرقھ کردن عرفان گام بر می 

.دارد

ا إلِى« ْ عالَو لَ الْکتِابِ تَ ْ ئقُلْ یا أھَ ْ ی کَ بِھِ شَ ِ ر َ لا نُشْ َ و َّ َ إلاَِّ الله بُد ْ ع ْ ألاََّ نَ کُم نَ ْ ی َ َ ب نا و نَ ْ ی َ ٍ ب واء ةٍ سَ َ لمِ َ ْ ک ن ِ باباً م ْ ضاً أرَ ْ نا بَع ضُ ْ َ بَع ذ خِ تَّ َ لا یَ اً و

 َ لمُِون ْ س ا مُ َّ وا بِأنَ دُ ھَ ا فَقُولوُا اشْ ْ لَّو َ و ْ تَ ِ فَإنِ َّ ونِ الله اى کھ پذیرفتھ ما و اى اھل کتاب، بیایید از آن کلمھ: بگو-)آل عمران- 64(دُ

و نسازیم و بعضى از ما بعضى دیگر را سواى آنکھ جز خداى را نپرستیم و ھیچ چیز را شریک ا: شماست پیروى کنیم

».شاھد باشید کھ ما مسلمان ھستیم: اگر آنان رویگردان شدند بگو. خدا بھ پرستش نگیرد

کھ دو بال دین ھستند، با ھدف رسیدن بھ کمال و تعالی، ارتباط با خدا و حرکتی از کثرت بھ ) مذھب(عرفان و شریعت 

حقیقی انسان خود را با ھمھ اجزای جھان ھستی در پیوندی می بیند کھ تن واحد ھستی در عرفان. وحدت را دنبال می کنند

تجلی یکتائی و ) عدم تشابھ ھیچ یک از اجزای ھستی با یکدیگر(را شکل می دھد و ھمھ اجزاء عالم را با ھمھ کثرت آن 

.بی ھمتائی او می بیند و کل ھستی را در وحدت و یکتائی مشاھده میکند

رحمانیت الھی، انسان را بھ این درک می رسانند کھ بھ وسعت جھان ھستی است و سطح اندیشھ ھای اورا از حلقھ ھای

کھ شامل کل جھان ھای موازی و ) اینتریونیورسال(سطح خود و قوم و نژاد و ملت خود بھ سطحی گسترده و کیھانی 

درکی متعالی و صلح با خدا، خود، جھان ھستی و مجاور و عوالم دیگر می گردد، ارتقاء می دھند تا از این رھگذر بھ



.نائل شود و رسالت انسانی خود را بھ جا آورد) مقام انسان صالح(انسان ھای دیگر 

برخورداری از این عرفان، در عین حال کھ منجر بھ آشتی بیشتر با دین می شود، نھ تنھا امکان طرح و بررسی افکار و 

.ھ بدون تعصب با آن مواجھ می شود و ھر روز بالندگی بیشتری را بھ ارمغان می آوردآرای مختلف را سلب نمی کند، بلک

جایگاه عرفان
بھ نام خدا

:محمدعلی طاھری

معرفت و عرفان

.در نظر بگیریم، انواع مختلفی دارد» شناخت«را بھ معنی » معرفت«اگر 

است و ھر چیزی کھ با تجزیھ و تحلیل، » شناخت حسی«برای مثال، ھر چیزی کھ با حواس پنجگانھ خود در می یابیم، 

اما نوع دیگری از شناخت نیز . خوانده می شود» شناخت عقلی«استدلال و ھر فرایند عقلی دیگری بھ دست می آوریم، 

چنین شناختی است کھ » معرفت«در این مطلب بھ طور خاص، منظور از . وجود دارد کھ بالاتر از شناخت عقلی است

.ا بھ کشف باطن ھستی و چرایی خلقت می رساند و وی را با معبود آشناتر و بھ او نزدیک تر میکندانسان ر

. ھدف اصلی انسان نیست؛ اما وسیلھ ای است کھ او را بھ این ھدف با ارزش می رساند» معرفت«بنابراین، خود کسب 

زیرا می . رفتھ ایم» عرفان«ی برسانیم، بھ سراغ باشیم و بھ دیگران ھم از آن نصیب» معرفت«حال، اگر بخواھیم بھ دنبال 

» عرفان نظری«و نتایج قابل گزارش آن را » عرفان عملی«توان راھی را کھ برای دستیابی بھ معرفت طی می شود، 

.نامید

رار با این حال، بھ طور کلی کسانی کھ در دیدگاه ھای مختلف، اھل عرفان نامیده می شوند، در یکی از این چھار گروه ق

:دارند

این . کسانی کھ ھدف آنھا نزدیکی بھ خدا نبوده، ھمھ توجھشان بھ منافع شخصی خویش است: خودمحور-خودمحور-1

افراد با تکیھ بر تلاش و توانایی خود سعی می کنند بھ آن ھدف نزدیک شوند؛ مانند کسانی کھ برای رسیدن بھ آرامش خود 

.استفاده می کنند... از ابزارھای فردی مانند تمرکز، تخیل و

کسانی کھ ھدف اصلی آن ھا در زندگی دستیابی بھ منافعی شخصی از قبیل شادی و آرامش : خدا محور-خود محور-2

.؛ اما برای رسیدن بھ این ھدف، از خدا کمک می طلبند)نھ ھدف نزدیکی بھ خدا(است 

ند است؛ اما در راه این ھدف، متکی بھ تلاش و کسانی کھ ھدفشان قرب و نزدیکی بھ خداو: خودمحور- خدا محور-3

.توانایی فردی ھستند

کسانی کھ ھدف آنھا قرب و نزدیکی بھ خداوند است و نزدیکی بھ او را بدون کمک او ممکن : خدامحور-خدامحور-4



.، ادراک بھ دست آمده در این مسیر عرفانی است»معرفت«حال، منظور از . نمی دانند

ھ برخورداری از عرفان در دو شکل متضاد عرفان کمال و عرفان قدرت امکان پذیر است، می توان گفت با توجھ بھ این ک

در معنایی کھ بھ » معرفت«اما . کھ در مسیر عرفان، امکان مواجھ شدن با ھریک از تجارب کمالی و قدرتی وجود دارد

.آن اشاره شد، از دستاوردھای وادی کمال است

رنج غربت و تنھایی و سرگردانی خواھد بود؛ اما با بھره مندی از آن، آسمان زندگی خود را با بدون معرفت، انسان در 

نور الھی روشن خواھد یافت؛ ھر لحظھ زندگی را در آغوش پر مھر خداوند رحمان و رحیم سپری خواھد کرد و با حرکت 

.بھ سوی کمال، نقش خود را در ھستی بھ خوبی ایفا خواھد نمود

.بنابراین، باید برخاست و بھ دیار عرفان سفر کرد تا بتوان آن را چشید. چشیدنی است؛ نھ شنیدنی» معرفت«این 

پشت دریاھا شھریست

.کھ در آن پنجره ھا رو بھ تجلی باز است

.بام ھا جای کبوترھاییست کھ بھ فواره ھوش بشری می نگرند

.دست ھر کودک ده سالھ شھر شاخھ معرفتی ست

چینھ چنان می نگرندمردم شھر بھ یک

.کھ بھ یک شعلھ بھ یک خواب لطیف

خاک، موسیقی احساس تو را می شنود

.و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد

پشت دریا شھری است

.کھ در آن، وسعت خورشید بھ اندازه چشمان سحرخیزان است

"سھراب سپھری"

اھمیت عرفان

او درباره پدیده ھای . حاصل می شود) شدگیروشن(تعقل، الھام و اشراق ھای انسان از طریق تجربھ، تفکر و یافتھ 

برای مثال، بخشی از . ھا بھ نتایجی می رسد کھ می تواند درست یا نادرست باشدكند و در مورد آنمختلف ھستی تفکر مي

شان می دھد کھ ھمگی ھای انسان در این خصوص، فلسفھ و نظرات فلسفی است کھ حداقل، تضاد برخی از آن ھا نیافتھ

.نمی تواند صحیح باشد

ذھن انسان است کھ با تفکر یا تخیل بھ دست ھمان جرقھ" الھام. "ھمھ علوم، الھامات استاز طرفی می توان گفت کھ پایھ

یعنی خصوصیت مشترک. كنداي جدید مواجھ مينمی آید و ناشی از اطلاعات قبلی او نیز نیست؛ اما وی را با دانستھ 

کھ می تواند در کسری از ثانیھ رخ دھد و انواع مختلفي دارد، این است كھ فرد در ) دریافت آگاھی(ھای ذھني ھمھ جرقھ

.اطلاع و بی خبر بوده استاثر رویارویی با ھركدام، بھ مطلبي پی می برد کھ قبل از آن، راجع بھ آن بی

كھ عرفان مبتنی بر ارتباط با خداوند بوده، با توجھ بھ این. ن استیکی از مھم ترین زمینھ ھای برخورداری از الھام، عرفا

تنھا با ھمھ بخشد، نھرا فراھم می کند و بھ بشر عشق و معرفت مي ) الھام(طور قابل توجھي امكان دریافت آگاھی بھ 

بخشي، دھد و بھ نحو اطمیناناي عمیق دارد، بلكھ نیاز انسان بھ برقراري ارتباط با پروردگار را پاسخ ميعلوم رابطھ



.آوردرشد و تعالي او را بھ ارمغان مي

توان گفت كھ عرفان عملي انسان را در طور خلاصھ ميبھ. عرفان نقش خود را در دو بخش عملي و نظري ایفا می کند

.كندین مي دھد و عرفان نظري محتواي الھام را تبیمعرض الھام و تحولات ناشي از ارتباط با خدا قرار مي

آید، محتاج است دست مياھمیت عرفان ناشي از این است كھ بشر، ھمواره بھ الھامات مثبتي كھ با سیر و سلوك عرفاني بھ 

زندگي سالم و سرشار از عشق و معنویت ) دھدھایي كھ عرفان نظري را شكل ميآگاھي)تواند بر مبناي محتواي آن و مي

.گام بر داردرا تجربھ كند و در مسیر كمال 

.البتھ لازم است كھ ھر آگاھي الھام شده، از نظر الھي و یا شیطاني بودن مورد بررسي قرار بگیرد

وز ره ابلیـس جـدایـي كنیـد/ گـوش بر الھـام خـدایـي كنیـد 

"ملك الشعراي بھار"

، عدم نقض اختیار و عدم نقض ھاي اولیھ ای کھ عدم نقض ستاریت، عدم نقض عدالتبراي این منظور، علاوه بر ملاك 

ھاي دریافت شده، از نظر عدم تناقض با یكدیگر، با عقل و با تعالیم کمال در آگاھی الھی است، ضرورت دارد کھ آگاھي 

علاوه بر این، در . ھا وجود داشتھ باشدبر آن) اطمینان درونی(كتب آسماني مورد بررسي قرار گیرد و ھمچنین حجت قلبي 

دھد تا از این طریق، اندیشھ، ھر کسی دریافت خود را در معرض ارزیابی و تحلیل دیگران نیز قرار مي عصر رویارویي

.رشد بشر مساعدتر و با جھل و ناآگاھي مقابلھ شودزمینھ

دیگري از دستاوردھاي عرفاني شوند، دستھصورت نظري مطرح و بررسي مي ھا بھ بھ غیر از الھاماتي كھ محتواي آن 

براي مثال، آثار كیفي عبادات قابل تجربھ است و بر ھمین . ز ھستند كھ در عمل مورد تحقیق و تایید قرار می گیرندنی

بنابراین، صحت بخشي از گزارشات عرفاني در عمل . اساس امكان بررسي تحولات عرفاني مربوط بھ آن ھا وجود دارد

.رسدبھ اثبات مي

شود، در پاسخ بھ این سؤال است كھ خداوند در قالب اصول و قواعد دیني ال بشر ميترین آگاھي و ادراكی كھ شامل حمھم

عبادت و پیروي از فرامین دیني تصحیح و یكي از ثمرات این ادراك آن است كھ انگیزه. چھ پیامي براي او داشتھ است

ادیان الھي، آشتي از عبادت در ھمھرسد كھ ھدفزیرا کسی کھ از این تعالیم پیروي کند، بھ این درك مي. شودتقویت مي

دعوت و ) غایت كمال(طور مستقیم و غیر مستقیم، انسان را بھ ارتباط با خدا ادیان توحیدي بھ ھمھ. جزء با كل است

.است» اللهقرب الي«ھدف از این ارتباط، . اندتشویق كرده

و ) حدی نمی پذیرد(این مسیر پایانی ندارد . بگیردتواند از دیگري سبقت ھر كسي مي» او«در مسیر قرب و نزدیكي بھ 

.تعداد افرادي كھ می توانند در آن گام بگذارند، نامحدود است

ادیان بھ عبادت این یكي از رموز توصیھ. ظاھر دستورات دیني زباني ساده دارد كھ انسان باید اعماق آن را كشف كند

کھ با آن کل در آشتی قرار می ) عالم تک قطبی(د، بھ عنوان جزئی از کل قرار بگیر" او"است كھ اگر انسان در ارتباط با 

:گیرد، در معرض آگاھي خواھد بود

چــھ دانـد جـزء راه كـل خـود را مگـر ھـم كـل فـرستد رھنمـونم

ھا زبـونمبكش اي عشـق كلي جـزء خـود را كـھ این جـا در كشاكش

"مولانا"



آفرین، ھمان كل ھاي كمالآگاھيتنگاتنگی با یکدیگر دارند و ثانیا سرمنشأ ھمھرابطھبنابراین، اولا عبادت و عرفان 

ھا این ارتباط، انسان را از كشاكش . ھا، ارتباط جزء با كل استیعني راه برخورداري از این آگاھي . ھوشمند است

کثرت (وان عرفان را حركت از کثرت تبھ ھمین دلیل، مي. بخشدبھ وحدت و معرفت مي رساند و نجات مي) تضادھا)

كسي كھ در مسیر عرفان حركت مي. تعریف كرد( بینيوحدت خواھی و وحدت (بھ سوي وحدت ) بینيطلبی و كثرت 

. شودبین ميیابد و ھم وحدت ھاي عرفاني، ھم بھ وحدت دروني دست ميكند، بھ دنبال تحول ناشي از ادراكات و آگاھي 

.عامل با دیگران نیز بھ سوی وحدت با آن ھا سوق می یابدبھ این ترتیب، در ت

ھاي عرفانی براي آشنایي بیشتر با نقش آگاھي ھاي مورد نظر در حیات انسان، دانستن این مقدمھ نیز لازم است كھ آگاھي

مثبت و ھاي آگاھي (آگاھي ھا كلي دارند كھ اولي و دومي خصوصیت مشترك ھمھمثبت و كمال بخش، چھار ویژگي

:ھاي مثبت اختصاص دارداست و مشخصات سوم و چھارم فقط بھ آگاھي ) منفي

ناپذیريتوصیف-1

قابلیت انتقال بھ زندگي بعدي-2

(.كنندھاي مثبت یكدیگر را نقض نميآگاھي(ھماھنگي با یكدیگر -3

مفید بودن در زندگي بعدي-4

اي كھ بعد از این تنھا توشھ. كندآفرین را مطرح ميھاي كمالآگاھيجا ذكر شده است، اھمیت ویژگي چھارم كھ در این

دانش كمال، اثر ماندگار آگاھی ھای مثبت بر وجود انسان . است» دانش كمال«جھان مادي، در جھت كمال کارایی دارد، 

.نیست( ادراكيگنجینھ(اطلاعات در زندگي بعد بوده، چیزي جز معرفت است کھ پایھ

كند، در زندگي بعدي گیرد و توانمندي ھا و مھارت ھایي كھ كسب ميیگر، ھیچ یك از علومي كھ انسان فرا ميبھ عبارت د

بشری محدود بھ ھمین زندگي فعلي است و فقط چند صباحی مفید بوده، پس از تفکرات و اندیشھ. او كارایي نخواھد داشت

و اثرات و نتایج دروني آن ھا تاریخ انقضاء ندارند و ھمواره در شود؛ در حالي كھ الھامات آن بھ دست فراموشی سپرده می

.پیمودن مراحل كمال، مفید ھستند

، راه مناسبي )شیطاني(و منفي ) الھي(بر ھمین اساس، لازم است كھ ھر انساني ضمن آشنایي با مشخصات الھامات مثبت 

.مند شودبھره) كھ مربوط بھ كمال است(براي ورود بھ دنیاي عرفان پیدا كند و از الھامات و تجارب مثبت 

عرفان و شریعت

:این دو بُعد عبارتند از. سیر انسان در مسیر كمال دو بعد دارد كھ از یكدیگر جدا شدني نیستند

اصول رھروی: شریعت-1

(ارتقاي كیفي با پیروي از اصول رھروي(کیفیت رھروی : عرفان-2

اي با یك بال قادر بھ ھیچ پرنده. دو بال براي یك پرنده ھستندمنزلھسان، بھبھ عبارت دیگر، شریعت و عرفان براي ان

یكي از علل . شودانسان نیز بدون ھریك از شریعت و عرفان، دچار سرگرداني مي. تواند بھ جایي برسدپرواز نبوده، نمي

در واقع دلیل این ناكامي، انتظار . ستتوجھي و یا كم توجھي شده ابيناكامي از دین ھمین است كھ بھ شناخت كیفي آن

.اي با یك بال است كھ قابل تحقق نیستپرواز پرنده

بھ ھمین دلیل امكان جدا كردن عرفان . كندھا تامین ميتوان گفت كھ ارزش اعمال و افکار را کیفیت آن بھ زبان ساده مي



شوند؛ در حالي كھ بھ تصور عامھ، دین فقط شریعت يعرفان و شریعت در كنار ھم دین نامیده م. از شریعت وجود ندارد

.است) حفظ و رعایت ظاھری احكام و دستورات دینی(

اند؛ اما ھنر اند و یا حتی با آن مخالفت كردهرا نادیده گرفتھ ) عرفان(اي در اثر كمیت طلبي، ارتقای کیفی تا بھ امروز، عده

با داشتن چنین بینشي، لازم است کھ ببینیم آیا در . ي برقرار كردآن است كھ در عمل بتوان بین عرفان و شریعت آشت

طور قطع، در اگر امروز و دیروز ما از نظر كیفي یكسان باشد، بھ. زندگي ما رشد و تعالی كیفي وجود دارد یا خیر

.معرفت و انگیزه ما اشكالي وجود دارد

ھا از این حقیقت غافلند كھ آن. ن بھ پرستش خداوند استكنند كھ ھدف دین، وادار کردن انسابسیاري از مردم تصور مي

در واقع، خداوند نیازی بھ پرستش . است» او«ھدف ادیان، نشان دادن مسیر و جھت حركت بشر بھ منظور نزدیکی بھ 

است تا ندارد و پرستش، نیاز درونی انسان و سبب کمال و رشد کیفی او است و نقش ادیان، ترغیب انسان بھ ارتباط با مبدأ

ھاي ادیان آسماني، راه. نزدیک شود» او«از این طریق، ھمواره بتواند سطح فھم و كیفیت حیات خود را بالا برد و بھ 

.شوداگر بھ این نكتھ توجھ شود، لزوم عرفان در كنار شریعت معلوم مي. كنندعملي اتصال بھ آن مبدأ را نیز معرفي مي

ی سعی کرده اند کھ عرفان را جدای از شریعت و شریعت را بی نیاز از آن معرفی کنند اما ھمواره در طول تاریخ عده ا

:کھ دلایل آن بھ اختصار عبارتند از

است و بھ ) نھادینھ شدن معرفت و آگاھی(برخورداري از عرفان، منوط بھ الھام و اشراق و ادراك قلبی و وجودی -1

. براي چنین ارتقایي نیاز بھ اتصال و ارتباط با خداوند است. ر عمل استعبارتي، افزودن كیفیت عمل، مستلزم درك اسرا

ھا رسیدن بھ آن. كنندكساني كھ از چنین تجربھ اي برخوردار نیستند، خواستھ یا ناخواستھ صورت مسئلھ را پاك مي

.شوندكنند و گاھي لزوم آن را منكر مي ادراكات عرفاني را دشوار و دیریاب معرفي مي 

اند، مقید بھ آداب و مراسم ظاھری و ویژه ھایي كھ در طول تاریخ، بھ اھل عرفان مشھور شده گاھي افراد و یا گروه-2

گونھ کھ در در واقع، ھمان. اند كھ باعث شده است تلقي اغلب مردم از عرفان فقط ھمان رفتارھاي خاص باشدای بوده

) با توجھ بھ روش ھاي گوناگون باطن گرایي(عرفان نیز در نقاط مختلف خاكي مذاھب گوناگونی وجود دارد، سراسر كره

.صورت طریقھ ھای متنوعي قابل شناسایي استبھ

شود كھ سیر و سلوك عرفاني و تحولات ھاي مختلف در انجام آداب و رسوم طریقتی باعث ميدر اغلب موارد، سلیقھ

در نتیجھ، عده ای توجھ و تمایل بھ عرفان . ستي از عرفان بھ جا بگذاردباطني در پوشش این آداب پنھان بماند و تلقي نادر

.روي محسوب می کنندرا غیر ضروري و یا حتي كج 

جویي سلطھ . كندماندگي جوامع بشري ھستند، دچار نگراني مياي را كھ خواھان عقب توجھ بھ معرفت و كیفیت، عده -3

آیند تا با جدا كردن روح دین از آن، بھ استعمار فرھنگي عرفان از دین بر شود كھ در صدد حذف این عده موجب مي 

.دنبال آن، بھ مقاصد خود دست یابندبپردازند و بھ

ھا معرفي كنند كھ یكي از آنھاي مختلفي استفاده ميكساني كھ قصد جدا كردن عرفان از شریعت را دارند، از روش 

.ھاي عرفاني در اثر تفسیر غلط اشتباه جلوه داده می شودیدگاهبھ این ترتیب، گاھي د. نادرست است

اي از حقیقت ھا را عكس و سایھ پندارد؛ در حالي كھ او آن براي مثال، برخی می گویند كھ عارف ھمھ اشیاء را خدا مي 

:داندمطلق مي



خـام افتـادمـی در طمـععـارف از خنـده/ جـام افتـاد عکــس روی تــو چـو در آیینھ

اوھـام افتـادایـن ھمــھ نقــش در آیینـھ/ حسـن روي تو بھ یک جلـوه کھ در آینھ کرد 

یک فروغ رخ ساقی ست کھ در جـام افتـاد/ این ھمھ عکـس می و نقش نگارین کھ نمـود 

"حافظ"

، مجازي »او«را در نسبت با » وا«او فقط حقیقت یگانھ خداوند را حقیقت مطلق معرفی می کند و ھر چیز دیگر غیر از 

آورد؛ اما گمراھي و برداشت نادرست از این حقیقت و حقایق دیگري كھ وی درك كرده است، و غیر حقیقي بھ حساب مي

ھاي مھلكي بھ گسترش عرفان حقیقي و ناب و موجب برخوردھاي جاھلانھ و ناشایست شده، در طول تاریخ، ضربھ 

.وارد كرده استبرخورداري شایستھ از شریعت 

اي دارد و با عرفان و گسترش آن، قدمت دیرینھ ) عامدانھ یا غیر عامدانھ(كھ برخوردھاي جاھلانھ از سوی دیگر، با این

شود كھ میل دروني بسیاري از مردم دنیا نسبت بھ عرفان رو بھ افزایش است بر قوت خود باقي است، امروزه احساس مي

.شودالقائات فرھنگي غلط فراھم مي مناسبي داده نشود، بیش از پیش، زمینھو اگر بھ این گرایش پاسخ 

شود و دیگر شاھد داري ادا ميرمز تعالی در حفظ ظاھر و باطن دین است و تنھا در این صورت است کھ حق دین

فقط با بعد (قص آن ابعاد دین نیاز دارند؛ اما معرفي ناقضاوت نادرست و سردرگمي كساني نخواھیم بود كھ بھ ھمھ

ھا را دچار روزمرگي یا وازدگي و تقویت روحیھ دین گریزی كرده استآن) شریعت

آزمایش آخر

بھ نام خدا

محمدعلی طاھری

شما ھمراه با من . من ھمھ جا با شما بوده ام، ھستم و خواھم بود و حتی در جھنم نیز تنھایتان نخواھم گذاشت: و خدا گفت

ید و من ھستم کھ از آن عبورتان می دھم؛ جایی کھ نھ زمان در آن وجود دارد و نھ مکانی محسوب می وارد آن جا می شو

. شود؛ ھر چند کھ شما آن را مکان می پندارید؛ ھمان گونھ کھ بھ علت عدم وجود زمان، آن را جاویدان نیز می انگارید

زیرا بھ کمک . ای شما تلخ و برای من شیرین استتنھا چیزی کھ در جھنم وجود دارد، آتشی از جنس آگاھی است کھ بر

این آتش است کھ حایل بین من و شما کھ ھمان حجاب ناشی از گناھان شما است، سوزانیده شده، پس از آن ما بھ یکدیگر 

، این بار ھمھ ی قدرت خود را در »آزمایش آخر«رسیده، بعد از پیمان نخست، بار دیگر شما را باز می یابم تا برای 

.ختیار شما بگذارما

اینک ما بھ ھم رسیده ایم؛ چیزی کھ ظاھراً منتظرش بودید و وصالی کھ طلبش را داشتید؛ اما نھ بھ اندازه ای کھ من مشتاق 



میزان بخشندگی من را . شما مرا بخشنده می دانید؛ ولی اصلاً حد آن را نمی دانید و از آن صرفا تصوری مبھم دارید. بودم

فقط در آن جاست کھ مفھوم بخشنده ی مھربان . ید فھمید؛ وقتی کھ ھمھ ی قدرت خود را بھ شما ببخشمپس از وصال خواھ

آیا با داشتن ھمھ ی قدرت من و احساس بی نیازی، باز ھم طالب من خواھید بود؟. حال من ھستم و شما. را خواھید فھمید

بودن من باشد و نشانی بر قدرت خلاقیتی کھ » رحیم«من برای رسیدن بھ شما، مرگ و جھنم را خلق کردم تا نشانی بر 

ناشی از شوق رسیدن بھ شما است و شما ناآگاه و بی خبر از آن، ھر لحظھ در آه و نالھ و فریاد و طغیان نسبت بھ من قرار 

.دارید

او را درمان مرگ و جھنم، ھمچون داروھای تلخی ھستند کھ مادری با دلسوزی تمام بھ زور بھ طفل خود می خوراند تا 

کند ولی خود بیش از طفلش تلخی دارو را درک می کند و طفل بی خبر از ھمھ جا و بدون اطلاع از عشق مادر،گریان و 

بدون مرگ وجھنم، ما ھرگز بھ یکدیگر نمی رسیدیم . نالان است از این کھ چرا چنین خشونتی نسبت بھ او اعمال می شود

اما شما بعد از این وصال، ھمین کھ . شما نیز در نیازمندی ابدی باقی می ماندیدو حداقل، من عاشقی مھجور می ماندم و

مطمئن شدید کھ عاشق سینھ چاک، در اختیار شماست و شما سوار بر اریکھ قدرت او می توانید یکھ تازی کنید، با او چھ 

می کنید؟

نظاره کنم و باز ھم بھ دنبال او باشم و سایھ ی بودم تا بتوانم بازیگوشی ھا و بی اعتنایی ھای معشوقم را » رحمان«من 

ای کاش من نیز می توانستم مانند ! در عوض شما نمی دانید کھ با من چھ کرده اید. رحمانیت خود را بر سر او بگسترانم

ی شوید اما از این بابت نیز ناراضی نیستم؛ زیرا کھ من ھم اگرچھ سرانجام آگاه م! شما شکایت ھای خود را بھ جایی ببرم

.و شما را دارم و می دانم کھ بالاخره از یکدیگر راضی خواھیم شد

آری من بھ شما می رسم و ھمھ چیز خود را بھ پای معشوق خود تقدیم می کنم و در آن صورت آن جا بھشت شما خواھد 

بر اساس آگاھی ھا، بھشت ھایی کھ شما آن را . نھ آن بھشت روز نخست کھ بھشت ناآگاھی بود؛ بلکھ بھشت آگاھی. بود

پس از کسب این تجربھ خواھید فھمید کھ ھمھ چیز عاشق شما، در . دانستھ ھا و میل وسلیقھ ھای خود بنا خواھید کرد

اختیار شماست و شما می توانید با قدرتی کھ در اختیار دارید، جھان ھا خلق کرده، بر ابعادی سایھ بگسترانید کھ ھرگز 

آن زمان کھ شما اینگونھ خدا شدید، . ی یقین حاصل می کنید کھ دارای قدرتی خدایی ھستیدتصورش را نداشتید و بھ زود

می خواھید بدانید کھ با من چھ خواھید کرد؟

برخی از شما پس از کسب اطمینان از قدرت خدایی خود و . شاید اگرھمھ داستان را بدانید، برای من عاشق گریھ کنید

و فقط عده " حالا کھ خدا ھستیم وبی نیاز بھ او، چرا برای خود خدایی نکنیم؟: "ھیدگفتاحساس بی نیازی نسبت بھ من، خوا

خدای در ! بلی. ی اندکی خواھند بود کھ خدایی در وحدت را انتخاب کرده، بھ سوی من آمده، با من بھ وحدت می رسند

وحدت و خدای در کثرت، آخرین آزمایش است و شما کدام را انتخاب خواھید کرد؟

اما شما امروز ھمان کاری را انجام می . بلی ھست! اید بگویید کھ برای اتخاذ چنین تصمیمی وقت بسیاری باقی استش

دھید کھ دیروز مقدمھ اش را چیده اید و امروز نیز مقدمھ ی کارھای فردا را تدارک می بینید و احتمال دارد فردا ھمان 

وز مرا دریابید تا حرکت شما کسب آگاھی و تمرینی برای فرداھا باشد، پس امر. کاری را بکنید کھ امروز انجام می دھید

مرا ! جایی در لامکان و لازمان؛ تا شما بھ طور حتم مرا انتخاب کنید؛ خدای در وحدت را و خدایی کھ عاشق شما است

. دریابید



بھ نام خدا

خدای عشق و عشق

محمد علی طاھری

عشق و عشق؛ خدایی کھ رحمانیتش عشق را در ھستی جاری کرد و از فیض بھ نام خدای رحمن و رحیم، خدای 

ب بود کھ عوالم مختلفی در قالب عقل بھ وجود آمد و بھ این ترتیب .رحمانی خود بھ ھستی جان بخشید و از این بخشش و حُ

گر و آیینھ ای برای انعکاس یعنی با تبلور عشق، عقل را آفرید تا نظاره . خداوند، عکس روی خود را در آیینھ آفاق انداخت

قلم عقل با ھمھ ناتوانی اش نام عشق را بر صفحھ عالم نوشتھ است و عظمتش . عشق و زبانی برای خبر دادن از آن باشد

.دھد ھر چند کھ عشق قابل توصیف نیسترا انعکاس می

لم در خود شکافتچـون قلم انـدر نـوشتـن مــی شتـافت          چون بھ عشـق آمد ق

)مولوی(

در ازل، . است، باید گفت کھ عقل از دل عشق بیرون آمده است) عشق(از آن جا کھ انگیزه ایجاد عقل، لطف رحمانی 
و عالم بھ وجود آمده از دل این عشق را » عشق اول«ھمھ ھستی از دل عشقی بنیادی پدیدار شد کھ می توان آن را 

.نامید» عقل اول«

پیدایش، ھر عالمی نسبت بھ عالم ماقبل خود، از خالق فاصلھ بیشتری گرفت و دورتر شد و با این دوری اما در این 

ادامھ این روند، خلقت را نھ بھ سوی کمال بلکھ . نازل تر و پست تر گردید و ھر جزیی حرکت بھ سوی قھقرا را آغاز کرد

ای دیگر نیز جاری بود از این رو عشق الھی در جلوه. دبھ سوی پستی جلوه می داد و چنین طرحی از او بعید و محال بو

او رحیمیت خود را نثار ھستی کرد تا . تا با بازگشت ھستی بھ سوی او، خلقت برای ھمیشھ در منھای بینھایت اسیر نباشد

. ارکان آن را در آغوش کشیده، نگذارد کھ قھقرا ھمھ تجلیات را ببلعد

دیھ کرده است و از سویی دیگر ھمھ چیز را بھ آغوش خود می کشد تا مخلوقش پس او از یک سو وجود را بھ ھستی ھ

این عشق . زیرا او رحمان است و رحیم؛ او عاشق است و عشق او در برگیرنده ھستی. از لطف و مرحمت او دور نباشد

می ورزد و ھدیھ می از مبدأی جریان دارد کھ نھ در بند مکانی است، نھ زمانی و نھ تضادی، پس ھمان ھنگام کھ عشق 

کند، چون در قید زمان نیست، باز پس می گیرد و در آغوش می کشد و از منظری کھ فوق زمان است، ھیچ یک از این 

بنابراین، از اوییم و روانیم .ھمھ چیز و ھمھ کس دور از او و در آغوش اویند. دھش و باز دھش بر دیگری مقدم نیست

.اوبھ سوی او و از ھر طرف مشمول عشق



. رحمانیت و رحیمیت و یا بھ عبارتی دیگر، عشق و عشق؛ عشقی کھ علت ھمھ علت ھا است: این است اساس ھستی

ب و بخشش الھی(اگر انگیزه خلقت بر پایھ عقل بود زیرا  ، لازم بود تا خلقت، منفعتی برای خالق ایجاد کند؛ در )نھ حُ
ب است کھ .حالی کھ خالق بی نیاز است نیاز بھ علت نداشتھ، منفعتی را دنبال نمی کند و عاشق است کھ می این عشق و حُ

.بخشد نھ عاقل

لاابالی عشق باشد، نی خرد           عقل آن جوید کزان سودی برد

)مولوی(

د  ُّ ب و و خداوند رحمن و رحیم، قرآن را نیز کلامی برای بیان و ابلاغ این عشق قرار داد تا رحمن و رحیم بودن و حُ

بھ نام او کھ رحمان بودنش پس . بھ بشر بشارت دھد و بگوید کھ رحمن است و رحیم؛ یعنی عشق است و عشقخود را
بھ نام او کھ چنین عاشقی است؛ خدایی کھ عفو کننده است و عفو او نیز از تبعات .عشق است و رحیم بودنش نیز عشق

آن کھ برای بخشنده، منفعتی حاصل کند و این در چرا کھ عفو و بخشش مورد پسند عقل نیست؛ مگر. عشق است؛ نھ عقل

. حالی است کھ خدا غنی است و بی نیاز

او فؤاد و صدر و قلب را سھ مرتبھ متفاوت برای تجربھ عشق قرار داد تا جایگاھی برای دریافت لطف و رحمتش و 
با قلب منقلب شده، بھ تغییرات و ؛ آن طور کھ از طریق فؤاد دریافت نموده، شھود داشتھ باشیم؛ در وجود انسان باشد

تحولات درونی برسیم و با شرح صدر بھ گشادگی و گستردگی بھ وسعت عالم ھستی نایل شویم؛ کاری کھ ھرگز از عقل 

:بر نمی آید

عقل گوید شش جھت حد است و بیرون راه نیست            عشق گوید راه ھست و رفتھ ام من بارھا

)  مولوی(

را نیز فقط کلام عقل ) قرآن(کسانی کھ خداوند را صرفاً خدای عقل می دانند و نھ خدای عشق و کلام او اما تاسف بر 

از آن ) ص(در حالی کھ پیش از آن کھ قرآن از عقل بگوید، از عشق گفتھ است و پیامبر گرامی. می دانند و نھ پیام عشق

قرآن، معرفی برای این عشق بوده است و بھ درستی کھ رو در کلام خدا رحمتی برای عالمیان نامیده شد کھ با عرضھ 

تاسف بر کسانی کھ اسلام را دین قساوت و سنگدلی و خدای آن را . حامل چنین پیامی، فخر عالم و رحمتی است برای آن

ند و غافل از این کھ خود آن ھا بیش از ھمھ بھ لطف و رحمت و بخشش خداوند نیاز دارخدایی انتقام جو معرفی می کنند؛

اگر این لطف و رحمت نباشد چھ کسی می تواند از این ورطھ بھ عافیت بگذرد؟

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا        ور نھ آدم نبرد صرفھ ز شیطان رجیم 

)حافظ(



ینھ را چھ کسی بدون لطف و رحمت او می تواند بھ جایی برسد؛ اگر او تعلیم ندھد، تزکیھ نکند، حکمت ندھد، س

!؟...رود پا بلغزد، او درنیابد و نگشاید، بارھای گران را از دوش بر ندارد، ھنگام وسوسھ شیطان کھ می

ّ تو چراغ رحمتش داری پیشبھ جایی نرسد کس بھ توانایی خویش        اِلا

)سعدی(

عشق و خالی از پیام لطف الھی و طرح امروزه معرفی نادرست اسلام وعرضھ آن در قالب دینی خشک، جدا از

مباحث و نظرات آن در چنین حیطھ ای، باعث سوء برداشت فراوانی برای جوانان این نسل شده، آن ھا را از این دین، 

از طرف دیگر، در جوامع غربی نیز مسلمانان را وحشی، . ھا و مکاتب وارداتی سوق داده استگریزان و بھ دامان آیین

اھل خشونت می خوانند و در جوامع و محافل بین المللی، اسلام را دین کُشت و کُشتار و تجاوز معرفی می عقب مانده و 

، ...)الذین یستمعون القول فیتبعون احسنھ اولئک الذین ھداھم الله (در حالی کھ می دانیم اسلام دین آزادی اندیشھ . کنند

و آزادی رھروی ...) لا اکراه فی الدین-لکم دینکم و لی دین * ... عبدون لا اعبد ما ت* قل یا ایھا الکافرون (آزادی انتخاب 

ا کفوراً ( ا شاکراً و اِمّ .است) انا ھدیناه السبیل اِمّ

در برابر اراده الھی معرفی می کند کھ ) تسلیم شدن(علاوه بر این، دین اسلام، مرام مطلوب نزد خداوند را مرام اسلام 

یعنی، از میان دو مرام تسلیم در برابر حق و یا طغیان در برابر آن، مرام الھی و . مال استھمانا نیل بھ سوی غایت ک

در چنین راھی است کھ شھادت، گواھی انسان است بر حق کھ در راه . پسندیده تسلیم و مسلمانی را تایید و پیشنھاد می کند

یز امری است کھ عقل را با آن  کاری نیست و بھ ن) گواھی بھ حق با گذشتن از جان(شھادت . شودآن، جان نیز فدا می

؛ در حالی کندشھید، از روی عشق با خون خود شھادتنامھ حق را امضاء می. شودطور مطلق بر مبنای عشق محقق می

.کھ عقل در این راه، بھ جز پای بند شدن و ممانعت نقش دیگری را ایفا نمی کند

عاشقان را کار و پیشھ غرقھ دریا شدنعاقلان از غرقھ گشتن در گریز و بر حذر  

)مولوی(

:بھ این ترتیب، اگرچھ عقل در جایگاه خود معتبر است، عاشق در راه رسیدن بھ معبود خود، آن را کنار می زند

گـرفتـم گــوش عقل و گفتم ای عقل            بـرون رو کز تـو وارسـتم من امروز

کـھ در مـجنـون بپیوستــم من امروزبشوی ای عقل دسـت خویش از من  

)مولوی(



. بھ ھر حال، خداوند رحمن و رحیم، مرام منتھی بھ کمال را معرفی کرده، انتخاب را با مھربانی بھ ما وا گذاشتھ است

برای ... ل و معرفی می کند، بھترین دوست، یاور، وکی... او آنچنان کھ خود را نعم المولی، نعم النصیر، نعم الوکیل و 

" اِلیھ راجعون"او با پیام . را خطاب بھ ھمھ انسان ھا عرضھ کرده است" ادعونی استجب لکم"ھمگان است و پیام لطف 

چھ نویدی می . بزرگترین مژده مبنی بر بازگشت ھمھ بھ سوی آغوش پر مھر خود را بھ ھمھ انسان ھا بشارت داده است

خدای را دریابیم و او را از خدای عشق بھ خدای ! ی می تواند از این بالاتر باشد؟تواند از این زیباتر و چھ رحمت و عشق
. از این ناحق تر نیست)پوشش حقی(عقل تنزل ندھیم کھ کفری 

. خداوند یگانھ است و بھ درستی کھ او خدای عشق است

. گواھی بر عشق اوست؛ اسم اعظمی کھ از ازل تا ابد بر لوح ھستی حک شده است" بسم الله الرحمن الرحیم"و 

اسم اعظم پیش ما باشد قدیم       یعنی بسم الله الرحمن الرحیم 

)ولی... شاه نعمت(

بھ نام خدا

قدر غدیر

محمدعلي طاھري

این بار بیندیشیم و آنگاه کھ بھ آستان ولایت رسیدیم، بھ ! بارھا در آستانھ عید سعید غدیر قرار گرفتیم و بھ شادی نشستیم

!برخاستن خوشدل باشیم

***

در این میان کسانی کھ . آن ھستندانوار ھدایت الھی ھمواره در حال تابش است و تنھا دلھای مشتاق و مستعد، پذیرای

اولیای «گیرند، مستعدتر از دیگران بھ روی آن آغوش گشوده، با آمادگی و طلبی زایدالوصف، رنگ الھی بھ خود می

خالق بشر کھ خواھان رشد و کمال ھر انسان است، برای بھ ظھور . اولیای الھی، گل سرسبد وجودند. یابندنام می» الھی
.دی ھستی را آفرید؛ برای متجلی شدن زیباترین تجلیاترسیدن چنین افرا



روند؛ اما احوال و رفتار و گفتارشان ھمواره راھنمای آیند و روز دیگر میھا مانند انسانھای دیگر روزی بھ دنیا میآن

آنھا . کمالھستند؛ علائمی برای رھسپاری در مسیر » الطریقعلائم«بنابراین، اولیای الھی. رشد و تعالی خواھد بود

.توانند بھ سوی خدا ھدایت کننداند و میبزرگترین معلمان معرفت ھستند؛ معلمانی کھ خود بھ درک حقیقت رسیده

طلب، کوھنوردانی بھ ھمین دلیل، ھمھ انسانھای کمال. »بلد راه«و بھ عبارت دیگر، آنھا فاتحان قلھ کمال ھستند؛ فاتحان و 

شاید برای پیمودن مسیر ھر کوھی . شناس نیازمندندبھ یاری و کمک این فاتحان راهشوند کھ برای صعود،بر شمرده می

خواھد کھ بھ ھای آن ناشناختھ است، بلدی میھا و پرتگاهنیازی بھ بلد راه نباشد؛ اما رفتن بھ فراز کوھی عظیم کھ گردنھ

باید چشم دل را بھ قلھ دوخت و بھ اشارات او . یدباید بھ این بلد متوسل شد تا بتوان بھ مقصود رس. سلامت بھ مقصد برساند

-کنند و نھ بھ سوی خود؛ بلکھ بھ سوی خدا ھدایت میمزد و منت این نقش الھی را ایفا میاولیای الھی بی. توجھ داشت

.کنند

راز وجود پر خیر شود وجا ختم نمیطلب بھ ھمینجو و کمالبا این ھمھ، تأثیر وجود اولیای الھی بر حیات انسانھای حقیقت

توانیم خداوند را چنان کھ ھست بشناسیم یک از ما انسانھا نمیھیچ. آنھا را باید در دنیای پر رمز و راز عشق جستجو کرد

اما در صورتی کھ با عطف بھ تجلیات . توانیم بھ خودی خود، عاشق او شویمو درک کنیم و درست بھ ھمین دلیل، نمی

ی یابیم، بھ درک عشق او بھ خود دست خواھیم یافت و بھ نسبتی کھ این عشق را درک کنیم، الھی، از عطف بھ خود رھای

.عاشق او خواھیم شد

ای از عشق بھ انسان از بدو تولد عاشق خویش است و تا زمانی کھ دچار این خودشیفتگی است، عشق او بھ دیگری، جلوه

نی است و بر اساس سودجویی عقل، برای منفعت خویش زیرا در این حالت، او دچار عشقی عقلا. خودش خواھد بود

اما بھ محض این کھ عشق حقیقی بھ ھر یک از تجلیات الھی در دل او خانھ کند، این خانھ از وجود . طلبدمعشوق را می

خودش خالی خواھد شد و از آنجا کھ رمز ورود بھ حریم عشق الھی، گذشتن از خویش است، در این مرحلھ، بھ درک این 

.رسد کھ خداوند عاشق اوست و بھ این ترتیب، بھ نسبتی کھ این عشق را بچشد، عاشق او خواھد شدقیقت میح

از میان تجلیات حق کھ در سطحی عام و بھ عنوان آفریدگان آفریدگار مھربان ھمگی در خور عشق ھستند، بعضی بیش از 

از آنجا کھ گری بھ کمال است و گری، جلوهھترین جلوهب. شوندکنند و شاخص میگری میسایرین و بھ بھترین وجھ جلوه
کشاند و العاده معرفت و کمال است، سیر در گلزار ھستی، دل را بھ سوی آنھا میگاه خارقگلھای وجود اولیای الھی جلوه

. شوداز این رھگذر، تجربھ عشق الھی بھ بھترین وجھ میسر می

اما صد دریغ از آن کھ . کنددھد و رھسپاری در راه او را تضمین میمیدل سپاری بھ ولی خدا دل را بھ سوی او سوق

کسی دچار نا آگاھی باشد و خود را آگاه بداند؛ عشق حقیقی را نچشیده باشد و خود را عاشق بداند و بدون رھرویی 

پشت غبار جھل پنھان در این صورت است کھ گل وجود ولی ! راھنمایی خبره، راھی در پیش بگیرد و آن را راه خدا بداند

.مانندشود و داس بھ دستان بر صحنھ میمی



اما . کنیمآوریم و عزم کوھنوردی میرا گواه می) ع(امروز ماییم کھ در ادعای خداپرستی، عشق بھ اولیایی چون علی 

گمراھی و .خطرنادان بودن یک خطر است و تأثیر جمعی آن ھزاران . باید مراقب باشیم کھ دچار جھل ابن ملجم نشویم

! رھرویی شیطان یک مشکل است و گمراھی و توھم در راه خدا بودن، ھزاران مشکل

بندند و ھا خداپرستان نادانی ھستند کھ بھ نام حق در مقابل حق ایستاده، بھ نام خدا، راه خدا را میمگر نھ این کھ ابن ملجم

خود را دراین راه فدا کنند؟ مگر آنھا مدعیان حقیقت و کنند؟ مگر نھ این کھ حاضرند  حتی جان احساس رستگاری می

! توان از این حماقت رھایی داشت؟ شاید باید ابن ملجم بودن را شناختقربانی حماقت نیستند؟ چگونھ می

؛ کنندایستند و آن را متوقف میای میطلبانھگیری ھر جریان حقھا بھ نام حق و با چشمانی بستھ در برابر شکلابن ملجم

کنند و با بھ انحراف کشیدن، آن را ھا بھ نام دفاع از حق، در برابر ھر نھضت شکل گرفتھ بر حقی نیز قد علم میابن ملجم

. ھا ندارنداند و خبری از علیزیرا آنھا درسی از اولیا نیاموختھ. از معرفت تھی کرده، تنھا جسدی برجای می گذارند

گذارند و بی آوری آن ولی خدا را در افق نگاه باقی میگنجینھ معرفت او، تنھا جنگو از ) ع(ھا از مولا علی ابن ملجم

آنھا از  کفر ستیزی . گویند کھ توانست در قلعھ خیبر را بشکندآن کھ مرام او را بشناسند و زنده نگاه دارند، تنھا از این می

کھ پشت ذوالفقار بود، بشناسند، چرخش ذوالفقار سپارند و بی آنکھ تفکر و معرفتیاو فقط برق شمشیرش را بھ خاطر می

.سپارندکشند و رمز موحد بودن او را بھ دست فراموشی میدر دستان او را بھ رخ عالم می

انسان امروز بھ دلیل فقدان معرفت و دوری از کمال الھی، در رنج و عذاب است و چنان کھ باید، طعمی از شیرینی و 

ھای زیرا ابن ملجم. یابدجوید و نمیاو نیازمند ھدایت است و گاھی راھی می. چشدت نمیحلاوت حضور خدا و درک حقیق

. پنھان است) ع(زیرا رمز کمال علی . انداولیای خدا را بھ شھادت رساندهتاریخ، پیام

ید حرمت خون مبارک آشنا شد؛ باید بھ حریم عشق راه یافت و با) ع(باید از ابن ملجم بودن پرھیز کرد؛ باید با مولا علی

آن حضرت را کھ در پایداری بر حق و حقیقت بھ زمین ریختھ شد، نگاه داشت و چنان کھ او و ھمھ اولیای الھی دعوت 

!باید از غیر خدا رھایی جست و آزادگی کرد! اند، تنھا خدا را دید؛ تنھا خدا را خواند و تنھا از او یاری خواستکرده

ھای معرفت طلب تاریخ کمال بشری را جشن گرفت؛ جشنی کھ اجر نھادن بھ مرشدان انسانباید انتخاب راه ابرآنگاه 
جویی؛ جشن بیعت با اولیای خدا و جشن عزیمت ای برای چنین جشنی است؛ جشن معرفتعید غدیر، بھانھ!راه تعالی است

! بھ سوی مقصدی کھ این قاصدان الھی طلبیدند
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) جلسھ دوم (مصاحبھ با استاد طاھری 

بھ نام خدا و با سلام ؛ از این کھ فرصت مجددی در اختیار ما گذاشتید تا سؤالاتی را مطرح کنیم و کمی بیشتر، از نظرات 

. خواھم بھ عنوان اولین سؤال، دیدگاه شما درباره اھمیت درمان را جویا شوماجازه می. بسیار متشکریمشما مطلع شویم، 

اید؟لطفا نسبت میان عرفان و درمان را تبیین کنید و بفرمایید چرا مقولھ درمان را در عرفان مطرح کرده

. من ھم از شما سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم-

یک مداخلھ کیفی ھم داریم کھ . شودمی.. در درمان، کمی است کھ صحبت از پزشک و دارو و معاینھ و گاھی مداخلھ 

مثلا وقتی برای یکی دعا می کنیم کھ . اصول آن، مبتنی بر خودشناسی است و در آن ھیچ گونھ معاینھ و دارو وجود ندارد

ستجاب بشود، یک نوع درمان است؛ اما مبتنی بر مداخلھ اگر این دعا م. خدا شفایش بدھد؛ داریم صحبت از درمان می کنیم

حالا اگر بھ یکی بگوییم کھ با خودشناسی و بھ . شودیعنی، دعا یک درمان بر مبنای مداخلھ کیفی محسوب می. کمی نیست

آنجا کھ از. این مداخلھ کمی نیست و مداخلھ کیفی است. شوی، این ھم از ھمان مقولھ استکمک ارتباط با خدا درمان می

مقولھ خودشناسی یک مقولھ مھم در عرفان است و فرادرمانی ھم مبتنی بر آن است، اگر چیزی در فرادرمانی تحقق یابد، 

گیرد؛ یعنی، درمان مکمل ای است کھ در چارچوب عرفان مورد بررسی قرار میلذا فرادرمانی مقولھ. حتما کیفی است

در واقع، فرادرمانی مبتنی بر اصول کیفیت شناسی است کھ در . نھ کمیعرفانی است و متکی بر مداخلھ کیفی است و

.شودعرفان مطرح می

یعنی در پیمودن راه (از توضیحات شما متشکرم؛ اما منظورم این است کھ آیا از نظر جنابعالی سلامت انسان، در عرفان -

نقش مھمی دارد؟) کمال

. داند بھ بیماری فکر کند یا بھ خدابیمار نمی. جویی ھم بیماری استانع کمالیکی از مو. جویی استانسان رسالتش کمال-

اش بھ یاد چون فقط برای نجات از بیماری. ھا خدا خدا گفتن او در آن لحظھ کھ بیمار است، چندان ارزش نداردخیلی وقت

بنابراین، در عرفان کھ . تر استاما وقتی سلامت باشد، شرایط برای فکر کردن بھ خدا و خودشناسی بھ. افتدخدا می

توانند البتھ، اصلا منظور این نیست کھ افراد بیمار نمی. آیدموضوع، کمال و خودشناسی است، بیماری مانع بھ حساب می

پس، . بھ راه کمال بروند؛ اما از بیمار اسکیزوفرنی یا کسی کھ افسردگی پیشرفتھ دارد، نمی توانیم انتظار کمال داشتھ باشیم

کی شعر . لذا در ارتقای کیفی وجود باید اول موانع را کنار زد . ترتیب، سلامت ذھن، بعد روان و بعد جسم اھمیت داردبھ



گوییم وقتی موانع را کنار زدیم، می. شود بھ کمال توجھ کردوقتی خاطر حزین است، نمی. تر انگیزد خاطر کھ حزین باشد
.فرادرمانی، تسھیل حرکت بھ سوی کمال استواھم بروم؟ خام و بھ کجا میمن کیستم؛ از کجا آمده

گوید تو اشتباه کردی کھ بیمار یک مطلب دیگر ھم این است کھ بیماری ناشی از اشتباھات انسان است و فرادرمانی می

و ما اصابک من سیئھ فمن «. ای زمینی است نھ این کھ خدا آن را بدھدشود بیماری پدیدهدر عرفان ثابت می. شدی

این مانع و ترمز کھ .ای را تقبل نکرده کھ از اوست؛ ھمھ را از خودمان دانستھخدا ھیچ سیئھ و سختی. »...نفسک

. زند تا مسألھ کمال بھتر پیگیری بشودبیماری است را فرادرمانی کنار می

چیست؟» ای زمینی استبیماری پدیده«کھ منظور شما از این-

دانیم در معرض چھ میکروبی نمی. شویم خوریم و مریض میای میاین قانون زمینی است کھ ما نا آگاھانھ یک چیز آلوده

گوییم بیماری زمینی است و ناشی اینکھ می... . در اکوسیستم ویروسھا ھستند؛ گرما زدگی و سرما زدگی ھست و . ھستیم 

کند؛ یک یکی خودش درست رانندگی می... . اشتباھات ماست، منظور این نیست کھ ھرکس بیمار شد، گناھکار است از

شود مشکلات از خودتان است، پس، این کھ گفتھ می. کندکند و او را مصدوم میآید و با او تصادف میراننده مست می

بعضی دیگر از بیماری ... . کنید؛ تو برای او؛ او برای تو  و ییعنی خودتان برای خودتان و برای ھمدیگر مشکل ایجاد م

پس، ما نباید برای . شناسیمھا ھم کھ باز از قصور خودمان است، ناشی از اشکالات بینشی ماست کھ قوانین ھستی را نمی

. توجیھ یک سری مسائل، خدا را زیر سؤال ببریم

درمان . اما بعضی فرادرمانگیرھا لزوما بھ دنبال عرفان نیستند. ره کردیدشما بھ رابطھ تنگاتنگ سلامتی و عرفان اشا-

ھا چھ ضرورتی دارد؟برای آن

موضوع مھم این است کھ چھ افراد تعریف عرفان را بدانند و چھ ندانند، مھم، ارجاع انسانھا بھ اصل و فطرت خودشان -

کند و آنھا از تاثیرات ھا را با کل خودشان متصل مید کھ آنبا فرادرمانی، افراد در حلقھ و سیکلی قرار می گیرن. است

. اگر ھم نخواھند، ھیچ الزامی نیست. حالا باید خودشان کنجکاو بشوند کھ این چیست. مثبت این جمع شدن نصیب می برند

دھد کھ رخ میایشود و برایش تحولات عرفانیاز طرف دیگر، با انجام این درمان، خود فرادرمانگر متوجھ حقایقی می

.بھ عنوان اھداف فرادرمانی ذکر شده است» انسان از منظری دیگر«در کتاب 

، با )ع(گردد و حضرت مسیح سابقھ استفاده از درمان برای سوق دادن انسان بھ مسیر شناخت، بھ پیش از اسلام باز می-

با ظھور اسلام، دیگر پیامبر خدا، محمد مصطفی اما. شفای بیماران و زنده کردن مردگان ھمین ھدف را دنبال کرده است

بھ این ترتیب، آیا جھت دادن بھ سمت . با شفا وارد عرصھ راھنمایی بھ سوی خدا نشد؛ بلکھ معجزه ایشان کتاب است) ص(

خدا از طریق درمان، نوعی بازگشت بھ عقب نیست؟

یعنی، آمدن ھر پیامبر بھ معنی . اندی و کمال آشنا کردهاولیاء الله، ھر کدام از منظرھای مختلفی ما را با رحمانیت الھ-

ھرکدام از انبیا از . شویم بھ گذشتگان تا درس بگیریمما ارجاع داده می. نقض کارھایی کھ پیامبر قبلی انجام داده، نیست



مان نقض نشده در.یک منظر، ابعاد وجودی انسان را بھ تصویر کشیده اند و یک وجھ از وجوه الھی را نشان داده اند

. است و درمان تقابل با راه خدا و راه کمال نیست

لا حول «ھم کھ برای ھمھ بشر بھ ارمغان آورد، تفکر و تعقل و ارجاع بھ محور اصلی یعنی ) ص(پیام بزرگ پیامبر اسلام

ا الا ب قوة  لا «بھ محوریت ) ص(ماش بھ ابزار درمان توجھ کرد و پیامبر اسلاعیسی مسیح برای ھدف الھی. است» و لا 

ا الا ب قوة  باید برای ما محور ) ص(پیام پیامبر اسلام . مجموع تجارب انبیا و اولیا باید بھ کار گرفتھ شود. »حول و لا 

شفا یکی از نیازھای انسان است کھ جوامع دینی در ھمھ دنیا بھ . باشد و با تکیھ بر این محور تجارب مختلف داشتھ باشیم

در ھر چیزی کھ خدا محور باشد، . شود کھ این شفا باید حول محور الھی باشددر عرفان کیھانی گفتھ می. آن توجھ دارند

.ھر جا محوریت الله نباشد، شرک ھست. روند و محو ھستنداجزا و عناصر کنار می

ار باشد پیامبری آخرین حالا اگر قر. این بوده است کھ آخرین درسھا را بھ جا بگذارند) ص(مسئولیت سنگین پیامبر اسلام 

درس . او باید چیزی را عرضھ کند کھ قبلا ارائھ نشده باشد. درسھا را بھ جا بگذارد آیا باید از درمان بگوید؟ قطعا نھ

استراتژی حرکت انسان در . کردندرا باز می» بسم الله الرحمن الرحیم«باید مفھوم ) ص(پیامبر . درمان قبلا داده شده بود

.دھداست و  محوریت حرکت او را ھم بھ بھترین وجھ نشان می» رحمن الرحیمبسم الله ال«

است؟) ع(آیا اعتقاد دارید فرادرمانی ھمان روش حضرت مسیح -

توانیم اظھار نظر دقیقی داشتھ باشیم و ھرگز ھم نگفتھ ایم کھ این اولا با این کھ عامل فرادرمانی رحمت الھی است، نمی-

شاید در طول تاریخ ھزاران مورد درمان مشابھ در تمام دنیا بوده است کھ قابل دستھ . درمان آسمانی داردشباھت بھ کدام 

شویم و این کار بھ طور قانونمند و با مند میبھ ھر حال، ما در فرادرمانی از فیض الھی بھره. بندی و تشخیص نیست

.باعث نمی شود کھ ادعایی داشتھ باشیمشود؛ اماانجام می» ھوشمندی الھی«دخالت کارگزار او یعنی 

دھد، در ھیچ امتیاز خاصی برای کسی کھ آن را انجام می. توانند انجام بدھنداین کار متکی بھ فرد خاصی نیست و ھمھ می

در خصوص اینکھ تئوری فرادرمانی چیست و . برای ھمھ، یک تجربھ قابل تکرار و آزمایش است. نظر گرفتھ نشده است

ھمین کافی است کھ ھر . گوییم؛ اما اصراری نداریم کھ کسی قبول کنددانیم، میفاق می افتد، ھرچھ درباره آن میچگونھ ات

ھای شاید آیندگان در تبیین و تدوین تئوری. وجود دارد" فرادرمانی"کسی بتواند تجربھ کند و بھ این اعتراف کند کھ 

من در . تر باشندی آن موفقتری انجام بدھند و در ارائھعلمی وسیعھای دیگر عرفان کیھانی تحقیقاتفرادرمانی و شاخھ

.امحد توان و وظیفھ خودم آن را معرفی کرده

ھای مربوط بھ فرادرمانی، تا اینجا معلوم شد کھ شما درمان را ابزاری مفید و بسترساز برای صرف نظر از تئوری-

ھتر باشد کمی بیشتر توضیح دھید کھ چرا اولین گام در عرفان کیھانی کنم باما فکر می. دانیدحرکت بھ سوی کمال می

.درمان است

از این . اولین قدم در عرفان کیھانی درمان است تا اول مشکلات جسم و روان و ذھن برطرف بشود یا کاھش پیدا کند

بھ سوی صاحب این ھوشمندی ی عطفی است کھ  او را شود و خود این، نقطھرھگذر، فرد با ھوشمندی الھی ھم آشنا می

. لذا، با این نتایج، درمان آغاز خوبی برای عرفان است. ... کندمعطوف می



***

از این جھت، علاقمند ھستم تعریف شما را از . شوندگاھی شاگردان، در احترام و ارادت بھ اساتید خود، دچار افراط می-

» عرفان کیھانی«لطفا بھ طور مشخص بفرمایید آیا در . رید، جویا شومنوع ارتباطی کھ بھ عنوان استاد با شاگردان خود دا

ی مرید و مرادی جایگاھی دارد؟رابطھ

پرواز را بھ خاطر بسپار؛ «ایم کھ در خصوص اطاعت بی چون و چرا از مراد و بحث مرید و مرادی، از اول گفتھ-
- گوییم چھ چیزی میگوید؛ میگوییم چھ کسی مینمیما . »اندیشھ مھم است؛ نھ صاحب اندیشھ«و » پرنده مردنی است

پرنده ھا می آیند و می روند و می میرند؛ اما داستان پرواز ھمیشھ بوده و . است» پرواز«یکی از آموزه ھای ما . گوید

» کلاس بی کلاسی«ھا کھ برای ھمھ عجیب بوده، ھمین پرواز مستقل، یعنی بحث یکی از مباحث مھم در کلاس. ھست

مثل آموزش خلبانی کھ تا یک جایی مربی کنار . ؛ یعنی ھمھ باید بتوانند بعد از یک سری تعلیمات، مستقل پرواز کننداست

ما مربیان تا یک جایی یکی را . دست فراگیر نشستھ است و بعد از آن ھرکس خودش باید مستقل پرواز کند و وابستھ نباشد

از ھمان . کسی قرار نیست وابستھ بھ جریانی باشد. بعدش مستقل شدن است. کنیم کھ اصولی را بھ او یاد بدھیمھمراھی می

.ابتدا وعده اینکھ باید بروند، داده شده و قرار نبوده بھ کسی وابستھ باشند

ھا ھای عرفانی در قالب فرقھ ھستند و در بعضی از آناید؛ اما بسیاری از جریانبارھا این را توضیح داده. بلھ-

ی چنین نظر شما درباره. شودچون و چرا مییعنی؛ الزاما از او اطاعت بی. بھ فرد راھنما وجود داردسرسپردگی 

رویکردی چیست؟

. دلیلش ھمان است کھ در پاسخ سؤالات قبل عرض کردم. ایماما ما این موضوع را نداشتھ. در خیلی جریانات این ھست-

کردند و بھ راحتی ھا شرکت میوجود مخالفانی کھ در کلاس. شودسلب نمیدر ضمن، ھیچ وقت، آزادی و اختیار شاگردان 

. دھد کھ آزادی بودهی ما ایستادند، نشان میمقابل ھمھ

طور است؟آیا ھمین. ایم شما بھ این معتقد ھستید کھ استاد باید نقش ارشادی داشتھ باشد؛ نھ نقش مرادیشنیده-

افتخار او این است کھ بھ شاگردش . انی، استاد مانند یک مربی آموزش خلبانی استدر عرفان کیھ. بلھ؛ عرض کردم-

اصول پرواز و . نھ اینکھ نخواھد شاگردش دور شود و مستقل شود. کندپرواز کردن یاد بدھد و از دور ببیند کھ پرواز می

.مورد قبول نیستوابستگی . ایمنی پرواز را باید یاد بگیرد و نقشھ راه و دورنما را داشتھ باشد

.اما می گویند راه عرفان پر خطر است و رھرو ھیچ جا بی نیاز از استاد نیست-

اینکھ فرد برود پرواز کند و بیاید و اشکالش را بپرسد درست است؛ اما دست خودش است کھ برود و بیاید سوالاتش را -

.این وابستگی نیست. از پیش کسوت بپرسد

***



بھ ھمین . ھای اجتماعی ناشی از آن استگری دینی و آسیبھای ناصحیح از گناه و صواب، اباحھت تلقییکی از تبعا-

با توجھ بھ این ضرورت، لطفا بفرمایید در عرفان کیھانی . دلیل، عنایت بھ این مقولھ، در شناسایی ھر تفکری لازم است

گناه چھ تعریفی دارد؟

در .آن چیزی است کھ ما را از کمال دور می کند» گناه«مال نزدیک می کند و آن چیزی است کھ ما را بھ ک» صواب«-

باطن صواب و گناه، بھ تشعشعات وجودی و در نھایت، محور وجودی مربوط . عرفان، بحث ظاھر و باطن مطرح است

است و بھ بررسی کیفی وجود انسان، بررسی باطن . تشعشعات وجودی ما، ناشی از اندیشھ ھا و اعمال ماست. است

در حال . شودھای مخرب خودش روبرو میبھ زودی بشر بھ صورت عینی با تاثیرات اندیشھ. تشعشعات باطن ارتباط دارد

ای از دھند، با گوشھحاضر، انسان، با عکس برداری از بلورھای آب کھ تحت تاثیر افکار و گفتار مختلف، تغییر شکل می

در عرفان با دقت بیشتری این موضوع مورد بررسی . و ضبط است، آشنا شده استاین واقعیت کھ ھمھ آثار او  قابل ثبت

.شود کھ دامنھ گناه خیلی وسیع است و اثر آن بر انسان ھم خیلی جدی استگیرد و معلوم میقرار می

ترتیب و گوید با اینبرای مثال، شریعت می. در مصاحبھ قبل عرض کردم کھ دین دو بال دارد کھ شریعت و عرفان است

کسی کھ فقط دنبال شریعت است، تکلیفش را انجام . گوید آن را با کیفیت برپا کننماز را برپا دار  و عرفان می... آداب و 

کند و ھدف دین چون با رعایت کیفیت، انسان رشد می. داده؛ اما ھدف دین این نیست کھ اعمال، بدون کیفیت انجام شوند

.کمال و تعالی را برای بشر باز کندخواھد مسیرخدا می. ھمین است

توانیم فقط بھ عرفان اھمیت بدھیم و شریعت را رھا رسد؛ اما نمیاصول رھروی بدون کیفیت رھروی بھ نتیجھ لازم نمی

بدون عمل، کیفیت معنا ندارد و ھمھ چیز می . کنیم یا بگوییم چون اعمال و عبادات ما کیفیت ندارد آن را انجام نمی دھیم

اما . ای محصولی را تولید کند کھ استاندارد نیستممکن است در ابتدا تولید کننده. بگذارید یک مثال بزنم. زیر سوالرود 

ھمھ اینھا را . بدون تولید، ارتقای کیفی معنی ندارد. کم کم می تواند کیفیت آن را بالا ببرد و برای آن مھر استاندارد بگیرد

اه و صواب ھم یک تعریفی دارد کھ شریعت آن را ارائھ می دھد و باید بھ آن توجھ کنیم گفتم کھ بھ این مطلب برسیم کھ گن

. گذارد و ھمان طور کھ اشاره کردم در عرفان قابل بررسی استو یک آثار باطنی ھم دارد کھ بر کیفیت رھروی اثر می

ما داریم درباره . ای خودش استشریعت سر ج. خلاصھ این کھ عرفان کیھانی ایدئولوژی و شریعت جدید نیاورده است

. کنیمارتقای کیفی صحبت می

.لطفا بفرمایید گناه چھ تاثیری در زندگی انسان دارد-

) بخش(اشاره شده، کالبد روان دو فاز » انسان از منظری دیگر«طور کھ در کتاب ھمان. ما تعریف خاصی از گناه داریم-

تشعشعات منفی و گناه . شودھرکدام، جذب و دفع تشعشعات آن یکی متوقف میمثبت و منفی دارد کھ با باز شدن دریچھ 

پس، . شوندکند و بھ دنبال آن، تشعشعات منفی دیگر و ویروسھای غیر ارگانیک ھم جذب میدریچھ منفی را باز می

گیرد دھد و ھم میکند؛ یعنی ھم تشعشع منفی میموضوع، باز شدن دریچھ منفی است کھ بر اساس تشعشعات منفی عمل می

شود و با ورود جاست کھ دریچھ منفی روان او باز میبزرگترین مشکلات بشر از آن. بیندو بھ این صورت، فرد آسیب می

تغییر فرمان مغز و تغییرات شیمیایی ترشحات داخلی . شودھای غیر ارگانیک، خلع سلاح میتشعشعات منفی و ویروس

توان آن را بررسی کرد و لذا اولین اثر قطعی گناه، گرفتن سلامتی ماست؛ است کھ میبدن ھم یکی دیگر از عوارض گناه 



این جھان کوه است و فعل ما ندا    سوی ما آید نداھا را «در ضمن، . حالا دیگر بحث آخرت ھم کھ جای خود را دارد

ن حتی در ژن ما ثبت و ضبط میشود یعنی، بر اساس قانون عمل و عکس العمل، گناه ما بازتاب منفی دارد و اثر آ. »صدا

.دھدو نسل بعد را تحت تاثیر قرار می

العمل مربوط بھ این دنیاست؟آیا قانون عمل و عکس-

ای فکر کنند کھ این قانون محدود حالا ممکن است عده. العمل، ھم مربوط بھ این دنیا است و ھم آخرتقانون عمل و عکس

.مند نیستتواند محدودیت داشتھ باشد و زماننمیبھ ھمین جھان است؛ در صورتی کھ

در دیدگاه عرفان کیھانی، توبھ چھ جایگاھی دارد؟-

اگر بعد از رفتن بھ مسیر ضدکمال بخواھیم مسیر کمال را برویم، باید چھ کار کنیم؟ . صواب و گناه، دو مسیر ھستند-

روم بھ سمت میدان ر نظر بگیریم، فرض کنید کھ من دارم میاگر بخواھیم یک مثال زمینی را د. مسلما باید برگردیم

گیرم کھ مسیرم را تغییر بدھم و بھ پس، تصمیم می. رفتمشوم کھ باید بھ سمت میدان تجریش میبین راه متوجھ می. شوش

. ھمین دلیل، دنبال راھی می گردم کھ برگردم

چطور ممکن . توبھ ھمین پشیمانی حقیقی است. شویمان میشود کھ ما پشیمبرگشت از مسیر ضدکمال ھم وقتی انجام می

اگر مطمئن شدیم کھ . پشیمانی در نفس این ماجرا مستتر است. رفتم خوب بودهاست یکی برگردد ولی بگوید آن راه کھ می

رم این است منظو. ایم و بخواھیم برگردیم، باید یک تصمیم جدی برای اصلاح محور وجودیمان ھم داشتھ باشیماشتباه کرده

.این ھم  بخشی از توبھ است. کھ باید اصلاح مسیر، مشغولیت اصلی ذھن ما بشود

اما حالا آمده و در این مسیر قرار گرفتھ؛ باید . تواند برگرددتوبھ شرایط زمانی و مکانی ندارد و ھرکس در ھر لحظھ می

در این صورت، باز ھم امکان توبھ وجود . اشتباه کنداما ممکن است باز ھم . حواسش را جمع کند کھ بھ راه قبلی بر نگردد

ای با ارزش است کھ قاطعانھ توبھ. ما مختاریم و ھر لحظھ، ھم در معرض اشتباه ھستیم و ھم در معرض بیداری. دارد

. نخواھیم بھ مسیر ضدکمال برگردیم

این درگھ ما درگھ نومیدی نیست       صد بار اگر توبھ شکستی باز آی
اصل پشیمانی، . پشیمان است» حیف از آن عمری کھ با من زیستم«گوید کسی کھ می. درھا تا آخرین لحظھ باز است

.کندابراز پشیمانی، بدون خود پشیمانی مشکلی را حل نمی. کیفی است و اعلام آن، کمی

***

ط متکی بر تسلیم در برابر اوست و معمولا با اینکھ زیربنای عرفان کیھانی اتصال و ارتباط با خداوند است، این ارتبا-

تواند جایگزین مناجات با او آیا بھ نظر شما شاھد و تسلیم بودن در ارتباط و اتصال با خدا، می. قالب راز و نیاز ندارد

شود؟

داشتھ مناجات یک ظاھری دارد کھ بخش کمیت آن است و باید کیفیت ھم . ھرکدام جایگاه خودشان را دارند. مسلما نھ-

. شودباشد کھ منجر بھ تسلیم شدن می



وقت نیاز گفتگوی ھیچ. کنداین موضوع مھم است کھ انسان در ھنگام راز و نیاز با پروردگارش، با او عشق بازی می
اگر یک روزی با سنگ و گل و ماه و . از ابتدای خلقت انسان، این میل درونی در او بود.رودبشر با خالق از بین نمی

کند، انگیزه این راز و نیاز، امروز ھم کھ با خدای یکتا صحبت می. کرد، نیت او ارتباط با خالق بودخورشید صحبت می

.ول آفرین استاین گفتگو اگر بھ درجھ تسلیم برسد، قطعا تح. میل بھ ارتباط با خالق است

تسلیم یعنی خود را سپردن و نھایت تسلیم، از اوصاف بشری محو شدن است؛ ربطی . تسلیم این نیست کھ فرد چیزی نگوید

. بھ استفاده از الفاظ ندارد

***

رای ھا بھای مختلفی کھ انساناگر برای عرفان کیھانی، ظرفیت انسان شمولی قائل ھستید، لطفا بفرمایید با وجود روش-

تواند داشتھ باشد؟خصوص، چھ نقشی میارتباط با خدا دارند، در این

شمول است، منظور این است کھ اصول کیفی این قضیھ می تواند مورد استفاده و تجربھ قرار گیرد وقتی می گوییم انسان-

شود؛ نھ ای حاصل میببینند چھ نتیجھتوانند بیایند آن را تجربھ کنند وای میھا از ھر گوشھ دنیا با ھر عقیدهو ھمھ گروه

. انسان شمول بودن بھ این معنی است کھ محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد. این کھ بیایند مثل من فکر کنند

در این باور، او رھسپار . شوددر بعضی تفکرھا انسان جایگاه محوری دارد و حتی گاھی بخشی از خدا محسوب می-

نظر شما درباره چنین دیدگاھی چیست؟. شود کھ نھایت آن، تبدیل بھ خدا شدن استستھ میمسیری دان

آنچھ کھ در جھان ھستی وجود دارد، پرتوی از آن پرتو . انسان خدا نیست ولی مانند ھمھ تجلیات دیگر خدا، وجھ الله است-

. کل است؛ نھ جدا از آن است و نھ خود آن

و جدا نیست       عالــم ھمـھ آیات خـدا ھسـت و خـدا نیسـتچون نور کھ از شمس جدا ھست 

گـھ شـاھـد غیبـی سـت       او را نتـوان گفـت کجـا ھسـت و کجـا نیسـتھــر جـا نگـری جلـوه

. در عین حال، ملاقات کننده با ربمان ھستیم؛ پس در حال بازگشت بھ سوی ربمان ھستیم. ما جدا از او نیستیم 

وعده بازگشت بھ سوی او، بزرگترین نویدی است کھ بھ آدم . وعده الھی این است کھ با ربتان ملاقات کننده ھستیدزیباترین 

غایت کمال ماست و ما بھ » الیھ راجعون«.ثمر بودنبود، خلقت انسان بی» الیھ راجعون«اگر . و آدمیزاد داده شده است

گوییم او از رگ می. شویم؛ حدی ھم نداردزدیک و نزدیکتر میما داریم بھ حس یکتایی ن. سمت غایت کمال می رویم

حرکت ادراکی تحولی است کھ با آن، . تا وقتی دید ما محدود است، نمی توانیم این را درک کنیم. گردن بھ ما نزدیکتر است

. با حرکت ادراکی ارتباط دارد» الیھ راجعون«. کنددیدمان این نزدیکی را حس می

بینیم ھمھ وجود ما در او شناور است و شود و میدر واقع دیدمان باز  و باز تر می. جا بھ جایی نیستمنظور از حرکت، 

ھمھ وجود ما از او . وقت جدا نبوده ایم؛ در عین حال کھ یکی ھم نیستیمبھ تعبیری ھم، او در ما شناور است و ما ھیچ

توانیم از ھم جدا باشیم؟ وقتی ھمھ وجود ما از او اشباع است، چطور می. اشباع است 

- بستگی دارد چھ چیزی را می. نور، نور است و خورشید، خورشید؛ اما در عین حال نور و خورشید از ھم جدا نیستند

. در حالی کھ اصلا دوگانگی نیست. کندظرف زمان و مکان برای فھم ما محدودیت ایجاد می. خواھیم بررسی کنیم



ر ھمھ شئونات زندگی گسترده شود و یا محدود بھ تحولات فردی در راستای رسیدن بھ آرامش آیا معنویت و عرفان باید د-

و حالات عاطفی و رحمانی است؟

نیاز باشد و ھیچ بخشی از ھیچ بخشی از زندگی نیست کھ از ارتقای کیفی بی. عرفان در ھمھ شئون زندگی جاری است-

ھا مطرح است و صرفا برای رسیدن بھ آرامش و حالات ھمھ عرصھعرفان در . جویی جدا باشدآن نیست کھ از کمال

آرامش باید بیاید تا بھ سوالات عمده پاسخ داده شود؛ اما اگر انسان ھر چیزی . شودکار برده نمیروانی و عاطفی بھ_روحی

یلھ بھ طور مفصل ھا، درباره ھدف و وسدر دوره سوم کلاس. شودغیر از کمال را ھدف خود قرار بدھد، دچار زیان می

.صحبت شده است

و کسی کھ عقب مانده، (در ضمن، در عرفان صرفا تحولات فردی مھم نیست؛ بلکھ موضوع نجات جمعی مطرح است 

تحولات فردی بھ عنوان . ما اصلا در عرفان، نجات فردی نداریم). گیرد تا کسی کھ جلو رفتھبیشتر مورد توجھ قرار می

.دامھ مسیر، کافی نیستمقدمھ لازم است؛ اما در ا

***

-کنم این موضوع نیاز بھ توضیح بیشتری دارد؛ اما برای آنکھ ھمین مقدار از مطالب مطرح شده ھم تأمل جدی میفکر می

کنیم و برای جنابعالی آرزوی توفیق بار دیگر از شما تشکر می.  طلبد، بھتر است ادامھ گفتگو را بھ جلسھ بعد موکول کنیم

. داریم

.من ھم از شما سپاسگزارم-

معراج حج

مراسم و مناسک عبادي و آثار و ثمرات آنھا داراي وجوه اشتراک و افتراقي ھستند کھ وجود ھر یک -محمد علي طاھري

ارکان مشترکي کھ این عبادات را در یک مجموعھ قرار مي دھد، عزیمت و . از آنھا در زندگي مومن را معنادار مي کند

، عزیمتي را بھ تصویر مي »قصد کردن«بھ معناي » حج«. عبودیت بوده، شاخص ترین تجلي گاه آن مناسک حج است

ھر .عروجي کھ بھ بھترین نحو، حقیقت عبودیت را آشکار مي کند و آن را تحقق مي بخشد; کشد کھ بھ عروج مي انجامد

اما از میان آن ھا تنھا کساني از این فرصت کم ; ندسالھ تعداد قابل توجھي از مسلمانان در مناسک حج شرکت مي کن

حج، سکوي پرتاب . نظیر بھره مند مي شوند کھ با درک ھر مرحلھ از آن، بھ حقیقتي از حقایق زندگي و بندگي دست یابند

بد و ایاک ایاک نع«انسان بھ سوي بینھایت، تجربھ ي معراج و تولدي دوباره است کھ تنھا و تنھا پس از پایبندي بھ پیمان 

با صرفنظر از این پیمان، مناسک حج بھ نتیجھ نمي رسد و بدون اثري معرفتي، بھ نحوي . محقق مي شود» نستعین

حج، عروجي بھ ھفت آسمان، یعني .زودگذر، احساسات فرد بر انگیختھ شده، اندکي پس از اتمام مراسم فرو مي نشیند

در این حرکت، با گم شدن در سیل خروشان و یکپارچھ ي . ع استھفت گنجینھ ي آگاھي ھاي ھستي، آن ھم در میان جم

اما ھدف، بالاتر از این یکپارچگي و بالاتر از این محو شدن است و کسي بھ ; حج گزاران، محو شدن ھم تجربھ مي شود

.آن مي رسد کھ با آمادگي عازم این مسیر شده باشد

آمادگي، تنھا استطاعت مالي نیست 



پرداخت شده باشد و علاوه ... ت کھ حق معلوم مسکینان و مستمندان، از طریق خمس، زکات، صدقھ وآمادگي در این اس

در این صورت، حج آثارمثبت فردي و اجتماعي . بر این، معرفتي حاصل باشد کھ بتوان آن را سرمایھ ي حج قرار داد

با ھمنوعان خود ھمدردي و ; گذشتھ استکسي کھ با رعایت این مقدمات عازم حج مي شود، از دارایي خود.خواھد داشت

او . را مي شناسد» لبیک«عمق و عظمت ; متعھد است» ایاک نعبد و ایاک نستعین«ھمدلي دارد و از آنجا کھ بھ پیمان 

چنان کھ باید، بھ آگاھي خواھد رسید و سوغاتي کھ از این سیر معنوي بھ ارمغان خواھد آورد، پیشرو بودن در انجام 

. این حاجي رفع مشکلات مردم را سر لوحھ ي امور زندگي قرار خواھد داد و امین مراجعین خواھد بود. تامور خیر اس

.ابر انساني کھ با تحولات فردي خود، جامعھ اش را نیز متحول مي کند; حاجي حقیقي یک ابر انسان است

اولین منزلگاه 

. ورود بھ این مناسک عظیم مھیا مي کند، غسل کردن استاولین منزلگاه حج، میقات است و اولین کاري کھ فرد را براي

تحولي کھ ; این شستشو در میقات بھ منزلھ ي دست شستن انسان از آنچھ کھ ھست و اعلام آمادگي براي یک تحول است

ھنگام این مرگ .مردن از وضعیت فکري و شخصیتي موجود و تولد در وضعیتي بھتر: نوعي مرگ محسوب مي شود

لباس احرام پوششي است کھ ھمھ ي حج گزاران را یکدست مي کند تا کسي شاخص . شبیھ کفن بھ تن کردباید چیزي 

در این مرحلھ مي . مرگي کھ انسان را در ھفت آسمان متولد مي کند; نباشد و در عین حال، نماد کفني براي مرگ است

بسم الله الرحمن «درس (زندگي و بندگي اما پیش از آن، یک بار مرور دروس . گفت» لبیک«توان پیمان حج بست و 

مرور این دروس، یادآوري نکات کلیدي آن ھا و اعلام پایبندي . لازم است...) و» «، درس »الرحیم

.با اقامھ ي این نماز، لحظھ ي تصمیم گیري فرا مي رسد. بھ تعھدات قبلي، با برپایي دو رکعت نماز انجام مي شود

ق پا بھ پاي ھم عقل و عش

در مراحل مختلف حج، عقل و . تصمیم گیري و نیت براي عروج، بر پلھ ي عقل انجام مي شود و با عشق حفظ مي شود

تسلیم بر پلھ ي » ...لبیک، اللھم لبیک،«بھ محض نیت بر پلھ ي عقل، ذکر . عشق پا بھ پاي ھم نقش آفریني مي کنند

از این لحظھ فرد محرم شده است و احکام .مناسک با بیعتي محکم آغاز مي شودعشق را اعلام مي کند و بھ این ترتیب، 

با طبیعت و با عوالم بالا را تجربھ مي کند و نھ تنھا دست ) ھماھنگي و ھمسویي(او ھم فازي . خاصي را رعایت مي کند

نشیند و او را نیش مي -ميبھ شکار حیوانات صحرایي و کندن گیاھان از زمین نمي زند، حتي حشره اي را کھ بر بدنش 

زیرا براي ھمھ ي موجودات احترام قائل است و از این کھ جان موجود زنده اي ھرچند خرد را بگیرد، . زند، نمي کشد

مردان محرم از آفتاب بھ زیر ھیچ دستار و کلاه و سقفي پناه نمي برند و روي پاھاي خود . احساس لذت و رضایت ندارد

زنان محرم نیز چھره بھ چھره ي آفتاب روز و بادھاي سوزان این منطقھ ي گرمسیري صلح با . را از آن نمي پوشانند

البتھ، در این چھره گشایي نکتھ ھاي دیگري ھم نھفتھ . طبیعت را بھ نمایش مي گذارند و صورت خود را نمي پوشانند

مایلات زمیني باز مي دارد و حتي در شرایطي کھ ارتباط و اتصال با خدا و محو شدن انسان توجھ او را از ت. است

روابط زناشویي را بھ کناري مي گذارد تا براي مدتي بدون دخالت ھر عامل بازدارنده، عظمت حق درک شود و بالاترین 

آگاھي ھا بھ دست آید، نگاه ھیچ مرد حج گزاري بھ سیماي ھیچ زني گره نخواھد خورد و بانوي حج گزار با قبول این کھ 

در حالت احرام، . احرام مقررات دیگري ھم دارد.وشاند، امکان آزموني در این زمینھ را فراھم مي کندروي خود را نپ



بنابراین، فرد محرم بھ خود اجازه ي انجام کارھایي مثل کشیدن دندان یا ھر . ھر نوع ایجاد رنجش براي خود حرام است

ري رفتار مي کند کھ موجب ھیچگونھ تاثیر منفي و او طو; اقدام دیگري کھ باعث خروج خون از بدن شود را نمي دھد

ھمچنین، براي محرم .)از ایجاد ھرگونھ تشعشع منفي اجتناب مي کند. (احساس ناخوشایند براي خود یا دیگران نشود

زیرا در دانشگاه حج، حتي بھ منظور ھدایت نیز قسم ; شایستھ نیست کھ با قسم خوردن بھ خدا در صدد اثبات مطلبي باشد

در آن شرایط . در آن شرایط ویژه ھر کسي باید با حقایقي کھ در دل عیان مي شوند، آشنا شود. ردن کاربردي نداردخو

عزم فرد براي انجام مناسک عظیم حج و برخورداري از آگاھي ھاي .ویژه باید عاشقانھ بھ ھدف چشم دوخت و تسلیم بود

پس علاوه بر آنچھ ذکر شد، محرم بھ . عطف بھ خود منافات داردناشي از این عروج، با ھدف تقرب بھ خداوند است و با 

بھ زدودن مو از بدن یا استعمال روغني براي پوست بدن ; عنوان زائر خدا تصویر خود را در ھیچ آینھ اي نمي بیند

استعمال مبادرت نمي کند و در حالي کھ ھمھ ي زینت آلات خود را کنار گذاشتھ، از ھر نوع آرایشي مي پرھیزد و با 

عطر توجھ خود و دیگران را بھ رایحھ ھاي زمیني جلب نمي کند، ھمھ ي مشغولیت ھا را کنار مي گذارد تا در فضایي 

. ساده و بي تکلف شاھد مقصود را در آغوش کشد

حرکتي دروني بھ سوي سادگي

دیک تر باشد، ساده تر و ھر در عالم ھستي، ھر موجودي کھ بھ مبدا وجود نز. سادگي، یکي دیگر از رموز احرام است

فرد محرم با پذیرش سادگي در ظاھر و پوشش خود، حرکتي دروني بھ . موجودي از آن دورتر باشد، پیچیده تر است

سوي سادگي را آغاز مي کند و مي رود تا از این رھگذر بھ بیشترین حس حضور حق و درک پنھان ترین حقایق عالم 

پس او امنیت دارد . در ماه حرام، جنگ و خونریزي حرام است. ر پا داشتھ مي شودمناسک حج در ماه حرام ب.دست یابد

در این مراسم الھي نھ تنھا دل نگراني ھاي زمیني جایگاھي . و نیازي بھ حمل اسلحھ براي حفظ جان نیز نخواھد داشت

در انجام این مراسم باید در . بعددل مشغولي ھاي زمیني نیز ناشایست است و حتي گرفتن ناخن ھم باید بماند براي; ندارد

بنابراین، نھ تنھا لازم است از فسق و فجور کھ انسان را از ھدف دور مي کند، پرھیز . کمین فرصت ھاي آسماني بود

اگر کسي ناخواستھ بھ خارش بدن مبادرت کرد یا بھ . بلکھ باید با کنترل ذھن آماده ي دریافت روزي ھاي معنوي شد; کرد

حج . ي یکي از این احکام را رعایت نکرد، معلوم مي شود کھ مدیریت ذھن خود را از دست داده استطور غیر عمد

. زیرا باید براي شکار آگاھي مھیا بود. ذھني مي خواھد کھ در لحظھ ي حال حضور داشتھ باشد

تسلیم رمز طواف

آغاز از این مبدا نشانھ . د آغاز مي شودپس از احرام و ورود بھ مسجدالحرام، مناسک حج با طواف از مقابل حجرالاسو

اي از این است کھ ھمراه با این حرکت بیروني، یک حرکت دروني بھ وقوع مي پیوندد و انسان از صلب و سخت بودن 

یعني از سنگ بودن بھ سوي نرم شدن، جان گرفتن و روان شدن یعني انعطاف پذیري و آمادگي پذیرش حقایق حرکت مي 

ھفت دور طواف، . ز طلب و تسلیم کھ سیاھي و ظلمت درون را با نور آگاھي و معرفت مي زدایدحرکتي با رم. کند

خلقتي کھ او را از ; نشاني از دست یافتن بھ آگاھي ھفت آسمان و در عین حال در ھر دور، سمبلي از خلقت انسان است

دراک نقطھ ي آغاز و پایان ھمین گردش نیز در ا» اناالحق«گشایش رمز . مبدا خود دور کرد و بھ آن باز مي گرداند

با درک عظمت این حقیقت، . گردشي کھ در آن انسان خود را پیدا مي کند; گردشي کھ انسان را با خود آشنا مي کند; است



مقام ابراھیم، آن . پس بعد از طواف، درست پشت مقام ابراھیم دو رکعت نماز بر پا مي شود. دور شد» تسلیم«نباید از 

زائر براي تماشاي جاي پاي ابراھیم در . مقام ابراھیم، مقام تسلیم است; یست کھ جاي پاي ابراھیم را نشان مي دھدنمادي ن

بنابراین، باز . او با اقامھ نماز پشت این نماد، در دل خود، رد پاي ابراھیم را دنبال مي کند; پشت این بنا قرار نمي گیرد

و چھ نکتھ ي ظریفي در این است کھ گفتھ اند بھتر است این تجدید پیمان با ھم درسي دیگر و بیعتي مجدد در کار است

در سوره ي توحید بھ وحدانیت خدا اقرار ! سوره ي توحید در رکعت اول و سوره ي کافرون در رکعت دوم انجام شود

تسلیم، مستلزم . ردھیچ کس را نمي توان بھ اجبار تسلیم حق ک. مي شود و در سوره ي کافرون بھ قبول آزادي عقیده

مخالفت خود با کفر را اعلام و بھ توحید اقرار ; حج گزار عاشق و آگاه، بر فراز توحید قرار دارد. معرفت و عشق است

.این نیز جلوه ي دیگري از تسلیم است. اما در عین حال، بھ دیگران آزادي اندیشھ مي دھد; مي کند

و دستاورد تسلیم

باز ھم ھفت مرحلھ حرکت بھ . باید در درسي یافت کھ سعي میان صفا و مروه بھ جا مي گذارداما نتیجھ ي عالي تسلیم را

! اما چرا سعي؟. باز ھم حکایت ھایي از ھفت آسمان در وجود حج گزار حقیقي نقش مي بندد; نمایش گذاشتھ مي شود

کھ بین دو کوه صفا و مروه ھاجر بالغ مگر نھ این » .بھ سعي خود نتوان برد پي بھ گوھر مقصود«براي دریافتن این کھ 

تلاش کرد و اسماعیل کودک یافت؟ مگر نھ این کھ آب، سمبل آگاھي، کودک، سمبل سادگي و بالغ، سمبل پیچیدگي است؟ 

دست ) الھام الھي(است کھ بھ آگاھي آسماني ) کودک(مگر نھ این کھ چشمھ زیر پاي کودک بود؟ این بخش ساده ي وجود 

تنھا با وحدت و . با تسلیم; ب و این بخش پیچیده و پر تکاپوي وجود است کھ اجازه ي این تجربھ را مي دھدبا طل; مي یابد

ھاجر در لحظھ ي درماندگي خود از تلاش در جستجوي . ھماھنگي این دو بخش متضاد وجود، مي توان بھ اشراق رسید

شتن در مسیري کھ او پیمود، بھ خود یادآور مي شود آب، بھ خداوند معطوف شد و بھ مقصود رسید و حج گزار با قدم گذا

اما تلاش، کارگشاي واقعیت زندگي و تسلیم، راھگشاي یافتن حقیقت است و ; کھ زندگي تلفیقي از تلاش و تسلیم است

.ھریک را باید در جاي خود بھ کار برد

عرفات، وقوف عشق و آگاھي

ي از حس حضور خدا، طواف و نمازي دیگر بر پا مي شود و بھ این ترتیب، با درک این درس ھاي کلیدي و سرمست

وقوفي ھمراه با تامل کھ انگیزه ي آن عشق و » ;عرفات«وقوف در صحراي : سپس حج بھ مرحلھ ي دیگري مي رسد

از این رو، در این بخش از مناسک . در عرفات شناخت انسان نسبت بھ خود تکمیل مي شود. دستاورد آن شناخت است

ن فرصت ھا و تھدیدھاي راه کمال را شناسایي کرد و با دریافتن ترفندھاي شیطان، در اقدام بعدي براي حج مي توا

ھر یک از سنگ ریزه ھایي کھ در مشعر . است» مشعر«محل این آمادگي در . ھرگونھ رویارویي با او آمادگي یافت

کند، بھانھ اي براي اندیشھ بھ زوایاي جمع آوري مي شود تا روزھاي بعد بھ دست حج گزار بھ نماد شیطان اصابت

نشان مي دھد کھ بدون شعور و آگاھي نمي توان براي چنین مقابلھ اي راھکاري موثر » مشعر«نام . حملات شیطان است

مي گویند مني بھ معناي نھایت آرزو ».مني«تدارکي براي حضور در ; پس باید از آگاھي ھرچھ بیشتر تدارک دید. یافت

براي رسیدن بھ این زیباترین آرزو باید عوامل . رزوي حج گزار واقعي، رسیدن بھ غایت کمال استنھایت آ. است

بھ ھمین دلیل است کھ در ایام وقوف در مني، ھر صبح مخالفت خود با شیطان و استقامت در . ضدکمال را مھار کرد



; یشي است کھ حج گزار بھ اجرا مي گذاردشاید بھ نظر برسد کھ سنگ زدن بھ نماد شیطان نما. برابر آن اعلام مي شود

اما در باطن ھر بخشي از مناسک کھ واقعیت آن را بھ . در حالي کھ پس از مدتي پیام آن را بھ فراموشي مي سپارد

علاوه بر این، . نمایش مي گذارد و بر پلھ ي عقل انجام مي شود، حقیقتي وجود دارد کھ بر پلھ ي عشق درک مي شود

انسان با قرار گرفتن در صحنھ اي ھر چند نمادین، نسبت بھ درس آن صحنھ بھتر برنامھ ریزي مي ضمیر ناخودآگاه

البتھ باید بھ خاطر داشت کھ اگر اقدام بھ . تکرار این حرکت نیز بھ تثبیت آن در خودآگاه و ناخودآگاه کمک مي کند. شود

سھ نماد شیطان در مني، یادآور سھ مرتبھ تردید .داشتاین مراسم با آگاھي ھمراه نباشد، این نتیجھ را در بر نخواھد 

شک و تردید آتشي است کھ گل وجود انسان را بھ پختگي مي رساند و بھ او یقین . ابراھیم در اجراي حکم خداوند است

بدون . اما باقي ماندن در معرض آن، ھمان گل پختھ را بھ سنگي بدل مي کند کھ صلب و تغییرناپذیر است; مي بخشد

مني . در عین حال کھ رھا نشدن از آن، ایمان و عقیده اي باقي نمي گذارد; جود این آتش، ایمان و عقیده ثبات نمي یابدو

اما در سرزمین اشراق این ھجمھ ; ھیچ گاه نمي توان از شیطان و تردیدھاي شیطاني امنیت داشت. سرزمین اشراق است

یعني سنگ دلي ; یرا شکست یعني از دست دادن فضایل و پذیرفتن رذایلز; باید مراقب بود و مقابلھ کرد. سنگین تر است

مي شود » رمي«روز اول سومین نماد شیطان ھفت بار . و در یک کلمھ یعني دوري از حق... و خساست و حسادت و

و در ھر یک از روزھاي دوم و سوم ھر یک از سھ نماد، مورد اصابت ھفت سنگ ) مورد پرتاب سنگ واقع مي شود(

حرکت رو بھ جلو در طواف، در حالي کھ جھت سر یا . اما این اولین درس حج درباره ي شیطان نیست. قرار مي گیرد

این، بھ منزلھ ي تنظیم جھت نگاه و . بدن بھ سمت دیگري تغییر نمي کند، تنھا براي متانت در حرکت الزامي نشده است

مگر نھ این . و تضمین امنیت از حملات شیطان است) بالاتنظیم جھت بھ سوي عالم(حرکت انسان بھ سوي ھدف اعلا 

کھ شیطان از ھمھ سو بھ غیر از جھت مستقیم امکان حملھ دارد؟ مگر نھ این کھ اگر دل در گرو عشق الھي نباشد و رو 

ھ او مي بھ سوي دیگر داشتھ باشد، در خطر شرک است؟ مگر نھ این کھ تنھا در پناه خدا یعني در انحصار نگاه و توجھ ب

توان از آسیب شیطان در امان بود؟طواف، انسان را از شر شیطان بھ آغوش خدا مي سپارد و رمي جمرات آخرین 

. بعد از رمي نماد سوم در اولین روز وقوف در مني، نوبت بھ ذبح قرباني مي رسد. ترفندھاي نفوذ او را خنثي مي کند

ي مربوط بھ عزم ابراھیم در ذبح اسماعیل کھ در مسلخ توحید، با ذبح حقیقت; در باطن این مراسم نیز حقیقتي نھفتھ است

بنابراین، ذبح، اعلام قطع تعلق و وابستگي است و این تحول ابراھیمي را . وابستگي بھ این فرزند محبوب، بھ نتیجھ رسید

. در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه حمل خواھد کرد

از زیبایي تا زیبایي

خروج مردان از . لھ، دیگر مي توان از احرام خارج شد و براي ابراھیمي شدن جشني بر پا کردبا رسیدن بھ این مرح

احرام با تراشیدن ھمھ ي موھاي سر و خروج بانوان از آن با کوتاه کردن بخشي از موھا انجام مي شود تا نشانھ اي باشد 

ضمن این کھ تراشیدن سر نوعي . د گذشتاز این کھ با این حج ابراھیمي از ھمھ ي اضافات موجود در زندگي بای

بي مقدار ; این نکوھش زینت و زیبایي نیست. خودشکني و پذیرفتن حضور در جمع بدون اتکا بھ زیبایي ظاھر است

دانستن زیبایي ھاي کاذب در برابر زیبایي حقیقي و اعلام این است کھ پایبندي بھ ھیچ زیبایي ظاھري نمي تواند جایگزین 

باشد و ھمچنین، خشنود بودن بھ زیبایي باطن است کھ ناشي از رابطھ ي پنھان بنده و پروردگار است و زیبایي باطني



.امکان تظاھر بھ آن وجود ندارد

آخرین گام ھا براي آغاز

. با خروج از احرام، مني دو روز دیگر نیز میزبان حج گزاران است. خروج از احرام، بھ معناي پایان مناسک حج نیست

ح، رزمایش ایستادگي در برابر شیطان تکرار مي شود و سپس ھمچنان سرزمین مني شاھد بھ بلوغ رسیدن ھر صب

; در این بازگشت، باز ھم طواف و نماز طواف. میھماناني است کھ با درک بیشتر قصد بازگشت بھ مسجدالحرام را دارند

در حالي کھ وجود عاشق و دل ; نجام مي شودباز ھم سعي میان صفا و مروه و باز ھم طوافي دیگر و نمازي دیگر ا

. مشتاق حج گزاران حقیقي، صیاد بھترین روزي ھاي آسماني خواھد بود و لحظھ لحظھ تحول را تجربھ خواھد کرد

اما براي کساني کھ حرکت با گام ھاي ابراھیمي را آموختھ اند، پایان این مراسم، ; سرانجام مناسک بھ پایان مي رسد

این افراد بھ میان اجتماعات کوچک و بزرگي کھ زندگي شان در میان آن ھا جریان دارد، باز مي . تشروعي دیگر اس

این افراد، ابر انسان ھایي ھستند کھ . در حالي کھ ھر یک در حد وسع خود، نقش یک الگوي الھي را ایفا مي کنند; گردند

حجي کھ معراج بھ ھفت آسمان ; بھ درک حج رسیده انداین ابر انسان ھا . در حج متولد شده اند و بھ بلوغ رسیده اند

.آگاھي است

روزنامھ ابتکار

» تناسخ«نگاھی بھ 

بھ نام خدا

محمدعلی طاھری

ھای است کھ بھ نقل مورخین، ریشھ در آیین» تناسخ«یکی از انواع تفکرات بشری درباره سرنوشت پس از مرگ، 

ھندو، جین و سیک دارد؛ اما امروزه طرفداران بسیاری را بھ خود اختصاص داده ھای بودا، مختلف ھندی از جملھ آیین

.است

ھای مختلفی کھ در بر اساس این عقیده، مرگ انسان منجر بھ تولد مجدد او در ھمین جھان خواھد شد و بر اساس دیدگاه

. ع حیوانات، گیاھان و جمادات باشدتواند در قالب انسان دیگر و یا یکی از انوااین زمینھ وجود دارد، این تولد می

ھای مکرر بھ این توانند بھ جای رفت و برگشتاند نیز میپیروان تناسخ اعتقاد دارند کھ برخی از افرادی کھ  در گذشتھ

. دنیا، بھ رھایی و آرامش ابدی دست یابند



این قانون حاکی از آن . است» ارماقانون ک«شود، گیرد یا توجیھ مییکی از قوانینی کھ تناسخ بر مبنای آن شکل می

یکی در زندگی : شودی اعمال انسان گم نخواھد شد و ھرکسی در دو مرحلھ با اثر کارمای خود مواجھ میاست کھ نتیجھ

.فعلی و دیگری در زندگی مجدد در این جھان

شت بھ این دنیا بیابد و راه رسیدن ی اعمال خود را در بازگبھ این ترتیب، پیروان تناسخ معتقدند کھ ھر کسی باید نتیجھ

متولد ) ای مرفھبرای مثال، در خانواده(بھ این نتیجھ آن است کھ اگر خوبی پیشھ کرده است، در پیکر و وضعیت بھتری 

برای مثال، در (و یا در وضعیت نامطلوب ) مثل پیکر حیوان(شود و اگر کارمای منفی دارد، در پیکری پست تر 

از بین بردن اثر منفی (تولد یابد تا در اثر رنج، بھ اصطلاح، موفق بھ سوزاندن آن کارما ) تنگدستای فقیر و خانواده

. شود) اعمال

ھا را بھ ی افراد تھیدست و بد اقبال شده، آنایمان بھ تناسخ از سویی موجب قضاوت نادرست دربارهبھ ھمین دلیل، 
شمارد و از سوی دیگر، با پذیرش فقر در جامعھ و بزرگداشت یعنوان گنھکاران زندگی قبل، لایق خواری و ذلت بر م

.شودافراد صاحب ثروت و مکنت، عامل دفاع از نظام طبقاتی می
رود در این رفت و از جملھ این کھ با توجھ بھ این باور، انتظار می. اشکالات دیگری نیز بر این نوع تفکر وارد است

وز بھ روز وضعیت عمومی بشر در عالم بھتر شده، خطاھای او نیز کاھش ھای مکرر و با سوزاندن کارما، ربرگشت

ھای علمی او در زندگی بیشتر شده، بھ تا کنون با گذر زمان و افزایش فکر و ھوش بشر، پیشرفتیابد؛ در حالی کھ 
تواند بھ طوری کھ برای مثال، یک انسان عصر حاضر میبھ.ھمین نسبت، تبعات منفی آن نیز افزایش یافتھ است

ای از کم شدن آثار منفی ھر نسل نسبت بھ پس در عمل، نشانھ. ھای نخستین بھ طبیعت آسیب برساندی انسانی ھمھاندازه

توان کاھش کارمای با این روند نمیھای زندگی رو بھ افزایش بوده، در عین حال، شکایت از رنج. نسل قبل وجود ندارد
.حتی در بازگشتی مجدد امید داشتمنفی را پذیرفت و بھ رھایی از آن

توان انسان را محکومی ابدی دانست کھ برای برطرف کردن بار از طرف دیگر، با اعتقاد بھ خدا و رحمت او، نمی

زیرا اولا ھر فردی در ھمین زندگی . منفی گناھان و خطاھای خود مجبور بھ رفتن از این دنیا و بازگشتن بھ آن است

رسیدن بھ کمال دارد و لطف خدا بسیار بیشتر از آن است کھ چنین امکان و فرصتی را از او و) توبھ(امکان تحول 

ی خوب و مطلوب یک زندگی انسانی و اخلاقی، اگر راه جبران اشتباھات و گناھان و یا رسیدن بھ نتیجھدریغ کند و ثانیا 

وجود نداشتھ باشد، طرح ) آن ھم نھ در این دنیا(ی زندگی تری برای ادامھتولد مجدد در ھمین دنیا بوده، ھدف متعالی

.معنا خواھد بودعظیم الھی برای خلقت انسان پوچ و بی

ھا بھ این جھان است و باور کنیم کھ پس از از این گذشتھ، در صورتی کھ بپذیریم زاد و ولد، عامل بازگشت انسان

بھ رھایی و آرامش ) ھرچند اندک(شوند و تعدادی میھا تبدیل بھ جمادات، نباتات و حیوانات مرگ، تعدادی از انسان

یابند، باید با کاھش جمعیت بشر در جھان مواجھ باشیم؛ در حالی کھ در عمل ی تناسخ نجات میابدی رسیده، از گردونھ

. طور نیستاین

اصل تبدیل یک انسان بھ تواند حچھ واحدی از جمادات میی امکان انتقال انسان بھ قالب جمادات نیز باید پرسید درباره

شود؟ آیا او برای مثال، مرگ انسانی کھ قرار است تبدیل بھ سنگ شود، باعث تشکیل چھ مقدار سنگ می!آن باشد؟



توان واحدی برای سنگ در نظر گرفت؟ بر اساس این تبدیل بھ صخره یا کوه و یا رشتھ کوه خواھد شد؟ آیا در کل می

.صورت جمادات را پذیرفتبھ) بھ دنیا(ی بازگشت انسان یھتوان نظرپاسخ، نمیھای بیپرسش

ای است کھ وجھ تمایز انسان از موجودات دیگر عالم، سرمایھتر کھ باید بھ آن توجھ کنیم این است کھ ی مھمنکتھ
ی ھحقیقت وجود او را شکل داده، در اثر ھیچ مرگ و تولدی از وجود او قابل حذف نیست و او با داشتن این سرمای

الھی کھ جنس وجود او را از سایر مخلوقات متفاوت کرده است، امکان تولد بھ صورت موجودی غیر از انسان را 
.نخواھد داشت؛ زیرا اگر موجودات دیگر این قابلیت را در خود داشتند، حتما از آن برخوردار بودند

توان گفت عقیده مجموع و بھ طور خلاصھ میطلبد؛ در اگر چھ کھ ھر یک از این مطالب، شرح و تفصیل بیشتری می

تواند در یک بینش الھی جایگاھی داشتھ باشد، با باور بھ سلسلھ مراحل معاد مغایرت دارد و نمیبھ تناسخ کھ 
کند کھ چیزی جز یک رنج جاویدان نیست؛ رنجی کھ حتی اگر بتوان از آن نجات سرنوشتی را برای انسان ترسیم می

معنا برای و طراح ھستی بھ دلیل طراحی عاقبتی بیاستد کھ طرح آفرینش انسان پوچ و بیھودهکنیافت، اثبات می

.انسان، در طرح شکوھمند خلقت دچار اشتباه شده است

با شناخت و بنابراین، برای بررسی نظری تناسخ، معرفت بیشتر بھ خود، خداوند و ھستی ضروری است و باید گفت کھ 
.توان در برابر این نظریھ سر فرود آوردانسان و غایتمندی ھستی او، بھ ھیچ وجھ نمیادراک پیچیدگی وجود 

)١(عرفان از منظری دیگر 

بھ نام بی نام او

اضافھ کاری در مسیر کمال: عرفان

یک موجود وظیفھ ینظر بگیریم و محور صفر آن را محور انجام رسالت و بھ جا آوردن شرحرا دراگر نمودار زیر

منفی را محدودهدر نظر گرفتھ و ناحیھ مثبت را محدوده ی اضافھ کاری و ناحیھ ی... ) گیاه ، حیوان یا انسان و(

یافت کھ چرا انـــــــسانبا این بررسی می توان بھ نتایجی دستکم کاری برای آن موجود در نظر بگیریم ، 

:اشرف مخلوقات باشد می تواند



ھر گیاه با برنامھ ی نرم افزاری خاصی . حال شرح وظیفھ ی نباتات را بررسی و بر روی این نمودار ترسیم می کنیم

اک انتخاب و جذب می کند و از آن تغذیھ نموده مجھز است کھ بر طبق آن برنامھ ، عناصر مشخص و معینی را از دل خ

اگر محلی کھ گیاه در آن رشد می کند ، عناصر موجود و شرایط رشد را برای گیاه تامین . و ثمری را بھ بار می آورد

نکند ، گیاه قادر بھ رشد و جبران کمبودھای مورد نیاز خود نخواھد بود یعنی در این خصوص ھیچگونھ اضافھ کاری 

لذا بھ این دلیل است کھ در ھر شرایط جغرافیایی ، امکان رشد فقط برای گیاه یا گیاھان خاصی . اند داشتھ باشدنمی تو

بھ عبارت دیگر ، ھر گیاھی قابلیت رشد در ھر مکانی را ندارد زیرا گیاه قابلیت اضافھ کاری و جبران . وجود دارد

رد برای مثال گیاھی بگوید خستھ شده ام و بخواھد مدتی استحرات اما یک گیاه کم کاری نیز ندا. کمبودھای خود را ندارد

.کرده و یا بخواھد تنوعی در محصول خود ایجاد نماید

برای مثال یک درخت سیب بخواھد برای تنوع و یا بھ دلیل خستگی از تکرار محصول ، یک سال محصول خود را 

در نتیجھ نمودار . در رفتھ تنبلی کرده و اصلا محصولی عرضھ نکنداز سیب بھ انار تغییر دھد و یا بخواھد از زیر کار 

فعالیت و بھ جا آوردن شرح وظیفھ ی گیاه و نباتات دقیقا بر روی محور صفر قرار داشتھ و فاقد اضافھ کاری و کم کاری 

سالت لذا بر روی خط صفر ، امتیاز صفر است زیرا بر روی این خط ، یک موجود صرفا شرح وظیفھ و ر. است

از مطالب فوق می توان چنین . وجودی خود را بھ جا می آورد و انجام وظیفھ مطابق نمودار زیر ، صفر امتیاز دارد

و کاراکتر ثابتی ھستند کھ بر اساس آن می توان تعریف دقیقی از نتیجھ گرفت کھ گیاھان و نباتات دارای عملکرد

.عملکرد و کاراکتر آن ھا را از قبل داشت

یک حیوان دارای محدوده ی عملکردی مشخص بوده و بھ . وضیحات فوق در مورد حیوانات نیز صدق می کندت

طور دقیق مطابق شرح وظیفھ ی خود عمل می کند ، برای مثال رفتار ھر نژادی از سگ ھا تعریف شده و خصیصھ ی 

در ھمھ ی سگ ... غریبھ حملھ می کنند وھمھ ی آن ھا یکسان و مشخص می باشد و این کھ با وفا ھستند ، چھ موقع بھ 

در واقع محبت بھ صاحب . ھا یکسان بوده و تمام سگ ھا از این الگو پیروی کرده و سگی کھ با وفا نباشد ، پیدا نمی شود

.خود ، جزیی از شرح وظیفھ ی سگ است ھمانطوری کھ نیش عقرب نیز در زمره ی شرح وظیفھ ی عقرب می باشد

ره کین استنیش عقرب نھ از 

اقـتـضای طـبـیعـتـش ایـن است

در نتیجھ ھمانطور کھ وفای سگ شرح وظیفھ ی سگ بوده و صفر امتیاز دارد ، نیش عقرب ھم شرح وظیفھ بوده و 

.صفر امتیاز دارد و نھ حسن و نھ عیبی برای عقرب بھ حساب نمی آید

کنیم ، در وحلھ ی اول بھاما اگر نمودار فوق را برای انسان این عصر ترسیم 

بررسی آماری روی انسان نشان می دھد کھ او بھ خط صفر نرسیده و شرح وظیفھ ی خود را . نتیجھ ی جالبی می رسیم

انسان در بدو تولد تا مدت . بر روی زمین و در اکولوژی بھ جا نیاورده است و در محدوده ی منفی نمودار قرار دارد

رح وظیفھ ی خود عمل نموده و نمودار عملکرد او منطبق بر خط صفر است اما بھ تدریج کوتاھی بھ طور کامل مطابق ش



کھ بھ عقل نزدیک شده و عاقل تر می شود ، میزان تخلفات او نسبت بھ شرح وظیفھ اش بیشتر شده است جایی کھ بھ 

این بدان معنی است کھ انسان طور کامل از خط صفر عدول کرده و بھ مقامی پایین تر از گیاه و حیوان تنزل می کند و

یک طفل بھ محض این کھ کمی بھ عقل نزدیک شد دروغ . در عصر حاضر حتی بھ مقام گیاه و حیوان نیز نرسیده است

گویی را آغاز می کند و ھر جا کھ بھ ضرر او باشد بھ راحتی و بھ دروغ می گوید کھ من نبودم و یا چیزھایی از این 

.قبیل

گر شخصی دزدی نکند ، رشوه نگیرد ، آدم نکشد ، بھ حق دیگران تجاوز نکند و اھل ریا نباشد ، او را در بین عوام ا

اما بھ راستی چنین شخصی ، چھ امتیازی را بر روی نمودار . انسانی استثنایی و فرھیختھ و متعالی بھ حساب می آورند

فوق کسب می کند؟ 

؟...زدی نکردن؟ یابرای مثال آدم نکشتن چند امتیاز دارد؟ یا د

بنابراین اگر دزدی نکد تازه مقام . مسلما جواب صفر امتیاز است ، زیرا مگر انسان خلق شده است تا دزدی کند

رعایت موارد انسانی ، جزیی از . انسانی خود را حفظ نموده است ، اما ھنوز تا مقام انسان متعالی فاصلھ ی زیادی دارد

انجام وظیفھ نیز صفر امتیاز دارد ، ولی اگر کسی مرتکب این تخلفات شود ، بھ طور مسلم شرح وظیفھ ی انسان است و 

امتیاز منفی کسب نموده و در صورت انجام مواردی مافوق شرح وظیفھ ی انسانی کھ در مورد آن ھا بحث خواھد شد نیز 

.امتیاز مثبت کسب شده و جزیی از تعالی بھ حساب می آید

رسالت آن ھا در روی ... باورند کھ با دزدی نکردن ، غیبت نکردن ، آدم نکشتن ، رشوه نگرفتن وعده ای بر این 

اما در دنیای عرفان این حد را کافی ندانستھ و چیزی . زمین بھ انجام رسیده و فلسفھ ی خلقت آن ھا تکمیل گردیده است

.ستمافوق شرح وظیفھ ی انسان را طلب می کند و بھ دنبال اضافھ کاری ا

بخور باده و بھ دامنم پاک کن آن دھان و لب

تـا نـکـنـیم بـعـد از این دعـوی پـاک دامـنـی

در این سروده ، عارف اشاره ای دارد بھ این کھ پاک دامنی شرح وظیفھ ی انسان است و دعوی آن پاسخی کافی 

ھدف از خلقت انسان این نبوده کھ موجودی آفریده برای رسالت انسان نیست یعنی در واقع لازم است ولی کافی نیست و 

زیرا در این صورت گیاھان و حیوانات این منظور را بھ طور کامل تامین می ... شود کھ دزدی نکند ، رشوه نگیرد و

در عرفان . یعنی در واقع ھدف از آفرینش انسان بسیار ھوشمندانھ تر از این حد است کھ عده ای تصور می کنند. کردند

ر از آنکھ لازمھ وجود و شان انسانی است مانند راست گویی و اجتناب از دروغ ؛ اھداف دیگری نیز دنبال می شود غی

چیزھایی کھ در ماورای شرح وظیفھ ی انسانی قرار دارند تا تعالی را برای انسان . کھ باعث ایجاد تعالی و کمال می شود

ت انسانی را از انسان بگیرند کھ دیگر انسانی باقی نخواھد ماند کھ اگر درست کاری و خصوصیات مثب. بھ ارمغان بیاورد

انسان لازم است چیزھایی را بھ ھستی عرضھ نماید کھ زیبنده ی . نام اشرف مخلوقات را بخواھد بھ خود اختصاص دھد

ی گویند و اھل ریا اشرف مخلوقات بودن اوست و او را از سایر مخلوقات جدا نماید وگرنھ گیاھان و حیوانات ھم دروغ نم



نیستند ؛ حیوانات ھم با ھمھ ی وجود از فرزندان خود مراقبت و محافظت کرده و برای آن ھا تا سر حد مرگ فداکاری 

پس ھدف . ھیچ حیوانی بھ حیوان دیگر خیانت نمی کند و برای زندگی حرص نزده و نگران فردای خود نیست. می کنند

.است... نگفتن ، دزدی نکردن واز خلقت انسان ، چیزی ماورای دروغ 

یکی از ترفندھای شیطان این است کھ خیال انسان را راحت نموده و بھ او بگوید کھ تو رسالت خود را انجام داده و 

برای مثال در این ... بھ اتمام رسانده ای ، تو انسان خوبی ھستی ، راستگو و درست کاری ، امانت دار و با نزاکتی و

این عبارت التیامی است برای . زیاد شنیده می شود" پدری فداکار"و " مادری دلسوز و مھربان"تی مانند راستا عبارا

اما مھربانی مادر و فداکار بودن پدر چند امتیاز دارد؟ مگر غیر ازاین است کھ جزیی از انجام . راحت شدن خیال انسان

نکنند؟وظیفھ ی ھر پدر و مادری است کھ باید از فرزندان خود دریغ

یکی از تعریف ھای انسان متعالی
یکی از تعریف ھای انسان متعالی ، داشتن اضافھ کاری در جھت کمال و حرکت بر فراز شرح وظیفھ ی انسانی خود می 

این بھ منزلھ ی انجام . اضافھ کاری یعنی انجام کارھایی در جھت تعالی کھ برتر از شرح وظیفھ ی انسانی باشد. باشد

. الی است کھ توصیھ نشده و لازم است کھ انسان خود بھ لزوم تجھیز بھ آن ھا پی برده و پی گیری نمایدکارھای متع

بدیھی است اگر انسان بخواھد بھ سوی کمال و تعالی حرکت کند ، لازم است با انجام اضافھ کاری بھ بخش مثبت این 

اضافھ کاری کھ در این جا بھ عنوان جزیی از مسیر کمال . نمودار راه پیدا کرده و صرفا بھ انجام شرح وظیفھ اکتفا نکند

:مورد بررسی قرار می گیرد ، دارای چند مشخصھ ی مھم بھ شرح زیر می باشد 

اضافھ کاری انجام وظیفھ نیست-

اضافھ کاری قابل نشان دادن و عرضھ کردن و ھمچنین قابل بھ رخ کشیدن نیست و وسیلھ ی خود نمایی نیست-

ام و یا عدم انجام اضافھ کاری وعده ی پاداش و یا بیم عذاب در ادیان مختلف بھ انسان داده نشده استبرای انج-

نمونھ ھایی از اضافھ کاری
 کنترل ذھن(رھایی از اسارت ذھن(

کنترل دشارژ

ھم فازی کیھانی

ھم فازی کالبدی

ھم فازی با زمان

تزکیھ تشعشعی

..................

برای مثال ، انسان در اسارت بھ سر می برد : در این جا بھ شرح چند نمونھ از اضافھ کاری در مسیر کمال می پردازیم 

و ھر این ارباب بخشی از ذھن اوست کھ او را در اسارت دارد . و مانند برده ای می ماند کھ در دام ارباب اسیر است

لحظھ تصمیمی گرفتھ و انسان برده را بھ دنبال خود می کشاند و بھ این ترتیب بخش اعظم عمراو را دربیراھھ ھا تلف 

یکی از اضافھ کاری ھایی کھ انسان می تواند داشتھ باشد ، رھایی از اسارت ذھن است کھ بدون تحقق آن ، ھمھ . می کند



در حیطھ ی . ل عبادی ، فاقد کیفیت شده و کارایی خود را از دست می دھندی اعمال او اعم از امور روزمره و یا اعما

اعمال عبادی در نظر بگیرید فردی پس از بھ جا آوردن فریضھ ی مھم دینی ، چندین معاملھ انجام داده و چند جا مسافرت 

ل ذھن ، روی کیفیت خیلی از اعمال در نتیجھ بدون داشتن کنتر... نموده و چیزھایی را کھ قبلا گم کرده بود ، پیدا نموده و

اما با این ھمھ اھمیتی کھ دارد ، در ھیچ کجا ذکر نشده کھ اگر کنترل ذھن برای فرد . انسان خط بطلان کشیده می شود

ایجاد نشود ، مجازات خواھد شد و اگر بھ آن برسد ، نمی تواند آن را بھ رخ دیگران بکشد و بگوید ای مردم ببینید کھ من 

بھ ھر حال یکی از قدم ھای مھم در . در این صورت بی گمان مورد تمسخر دیگران قرار خواھد گرفت. ذھن دارمکنترل 

مسیر تعالی بی شک رسیدن بھ کنترل ذھن است کھ در زمره ی اضافھ کاری انسان قرار دارد

یارب از عرفان ، مرا پیمانھ ای سرشار ده

بـیــدار دهچـشـم بــیــنــا ، جـان آگـاه و دل 

ھـر سر مـوی حواس من بھ راھی می رود

این پریشان سیر را ، در بزم وحدت راه ده

»اسب تراوا « 

ناپذیری کھ با محاصره و ی شکستاسب تراوا ماجرای اسبی چوبین است کھ با استفاده از آن، قلعھ

ای را ت کھ سربازان دشمن، قلعھداستان از این قرار اس. کرد، بھ تسخیر دشمن در آمدجنگ سقوط نمی

مدتھا در محاصره قرار داده بودند، پس از مدتھا جنگیدن ناامید شده و برای تسخیر آن نیرنگی را طراحی 

آنھا اسبی چوبین ساختند و آنرا در بیرون قلعھ گذاشتند و خود عقب نشینی نموده و وانمود کردند . کردند

. اندحترام مقاومت مدافعین قلعھ، اسبی چوبین را بھ آنھا ھدیھ کردهی حملھ منصرف شده و بھ اکھ از ادامھ

مدافعین قلعھ مفتون زیبایی و عظمت اسب چوبین شدند و آنرا بھ داخل قلعھ برده و مشغول جشن و سرور 

اما نیمھ شب کھ آنھا مست و سرخوش در خواب بودند، سربازانی کھ از قبل در دل . و پایکوبی گردیدند

ی قلعھ را گشودند و دشمن کھ در این پنھان شده بودند از درون آن بیرون آمده و دروازهاسب چوبین

فاصلھ با استفاده از تاریکی شب خود را بھ قلعھ رسانیده بود، وارد شده و با غافلگیر کردن مدافعین و قتل 

.عام آنھا، قلعھ را بھ تسخیر خود درآوردند

و انسان بھ نحوی با آن سرو کار دارد، شعوری بر آن حاکم آن چھ کھ در جھان ھستی وجود دارد



بھ . است و در پشت آن، شعور دیگری نھفتھ است کھ در بعضی مواقع ممکن است ھمان اسب تراوا باشد

نیز جزئی ضد شعور، شعوروجود دارد؛ ضد انرژی، انرژیو ضد ماده، مادهعبارت دیگر ھمانطور کھ 

لذا ھمواره ما در معرض شعور و ضد شعور قرار داریم کھ بسیار . دباشناز اجزای جھان ھستی می

.كنندھوشمندانھ عمل می

. باشدھای بسیار زیادی دارد و از فیلترھای محافظ بسیار قوی برخوردار میذھن انسان پیچیدگی

. بنددمیفیلتر عقلی راه ورود ھر گونھ اطلاعاتی را كھ با منطق و باورھای ما مغایرت داشتھ باشد، 
در . رسد، مورد پردازش دقیقی قرار بدھد حتی اگر وارونھ باشدذھن قادر است اطلاعاتی را كھ بھ آن می

ستاد مركزی ذھن، محدودیتی برای فھم زبانھای مختلف نیست و ھر مطلبی بھ ھر زبانی برای این ستاد 

ودآگاھی بوده، كھ ما بھ آن واقف این سطح از ذھن جزیی از ناخ. شودقابل فھم بوده و بھ كار گرفتھ می

.شودنیستیم ولی اثرات آن بر روی عملكردھای انسان ظاھر می

با استفاده از ھمین اصل، شبكھ منفی، كلیھ اطلاعات غلط خود را بھ ستاد مركزی ذھن انسان 

شعر و . ندكرساند و رفتار او را تحت تاثیر قرار داده و تمایلات او را بھ سمت دلخواه ھدایت میمی

ی شبكھ منفی قرار گرفتھ و در حد توانند بھ عنوان اسبھای چوبین مورد سوء استفادهموسیقی نیز می

ی عبور بھ زیرا در حالت عادی ذھن انسان اجازه. ای در این رابطھ بھ كار گرفتھ شودبسیار گسترده

، شدیداً مقاومت !"طان گوش بدهشیبھ"برای مثال اگر ما بشنویم كھ .دھدبسیاری از اطلاعات را نمی
اما اگر ھمین دستور در معكوس شعر آھنگی قرار . كنیممنفی نشان خواھیم داد و از آن اجتناب می

دھیم، اطلاعات نابجای پشت آن مانند اسب داشتھ باشد، از آنجا كھ ما با كمال میل آن ترانھ را گوش می
جالب . سب اثر خود را بھ جای خواھد گذاشتی وجودی ما شده و در فرصت مناتراوا وارد قلعھ

شود ھیچ ارتباطی بھ خود شعر ندارد كھ اگر شعر را معكوس اینجاست كھ معكوس شعری كھ شنیده می

پذیر نیست و این ی دیگر این كھ انجام این كار بھ كمك تكنیك امكاننكتھ. بنویسیم بھ آن دسترسی پیدا كنیم

.باشدكار در حد یك اعجاز می

باشد، متعاقباً ارایھ خواھد شد، لذا در این مرحلھ فقط از آنجا كھ توضیح این مسالھ بسیار مفصل می

ھایی بھ گیری و اثبات این مباحث مورد نظر است كھ برای این منظور ترانھبررسی عملی جھت نتیجھ

ن معكوس شده و برگردان شنویم و بھ دنبال آاند كھ در ابتدا اصل ترانھ را میعنوان نمونھ انتخاب شده

شود نتیجھ باور نكردنی است، بھ خصوص اگر مطالبی كھ شنیده می. دھیمترانھ را مورد توجھ قرار می

ھر چند كھ مفھوم بسیاری از این مطالب برای شنوندگان . كشف رمز ھم شده و منظور آن آشكار گردد



.باشدكاملاً روشن می

خواه و سركار خانم میترا خواه و دكتر سوشیانت عازمییدر خاتمھ از جناب دكتر سروش عازم

ی حاضر تلاش مداوم و پیگیری را مبذول سازی مجموعھخواه و سایر دوستانی كھ در تھیھ و آمادهعازمی

.اند، كمال قدردانی را دارمداشتھ

با آرزوی توفیق الھی

محـمدعلی طاھـری

»اصل وحدت راه « 

آشنایي با شعور كیھاني و مشاھده عملي نحوه كار این ھوشمندي و تحولات خارق العاده پیش آمده 

ھاي مثبت و انساني در این رابطھ، ما را ھر روز بیشتر از ناشي از اتصال و ارتباط با آن و انجام فعالیت

بر جھان ھستي، نزدیكتر پیش با این پدیده عجیب و شگفت انگیز الھي، آشنا ساختھ و بھ درك وحدت حاكم 

ھمان وحدتي كھ ھمھ اجزا ء جھان ھستي را بھ یكدیگر پیوند داده و نداي تن واحده بودن آن . ساختھ است

: زندھاي بیدار و آگاه، در ھر لحظھ فریاد میرا، بھ گوش جان

یك فروغ رخ ساقي است، كھ در جام افتاد این ھمھ عكس مي و نقش مخالف كھ نمود 

) حافظ(

ھاي انساني ھدایت نموده و در بالاترین مرتبھ پیامي كھ ما بھ فراتر از مرزھاي تفكرات و اندیشھ

فكري و بینشي قرار داده و بھ این فراز و مرتبھ از آگاھي رسانیده است كھ نھ تنھا بني آدم اعضاي یك 

: پیكرند بلكھ



یك گوھر است كھ در آفرینش، ز جھان ھستي ھمھ، یك پیكر است 

، )ناسیونال(اي، ملي ھاي قومي، قبیلھو با این نگرش، ما وسعت دید و اندیشھ خود را نھ تنھا از مرز

گسترش داده بلكھ دامنھ تفكرات، درك و بینش خود را معطوف بھ ) اینترناسیونال(نژادي و حتي جھاني 

بدون درك جھان ھستي و ھوشمندي حاكم بر نموده و اعتفاد داریم كھ ) اینتریونیورسال(ھمھ جھان ھستي 
.ھاي مقابل او، بستھ خواھد بودآن، انسان ھمواره در كثرت و سرگشتگي بھ سر برده و ھمھ راه

این درك عمیق، بھ دنبال آشنایي عملي با شعور الھي یا ھمان ھوشمندي حاكم بر جھان ھستي، پیش 

و از طریق وحدت راه ) ھدف(را بھ وحدت جھان ھستي ، ما )وسیلھ(آمده است و این ھوشمندي و شعور 

كند كھ ھمھ عوامل در برگیرنده و شرط اساسي رسیدن بھ وحدت ایجاب می. ھدایت نموده است) مسیر(
شود در كثرت راه بود و بھ توان پي برد كھ نمیتعریف كننده آن، خود نیز در وحدت باشند و از اینجا می

زیرا ممكن است . اند با در ھم آمیختن چندین راه مختلف بھ وحدت برسدتویعني فرد نمی. وحدت رسید

ھاي اجرایي و تجزیھ و تحلیلھاي لازمھ، با یكدیگر در تضاد ھاي انتخاب شده از نظر چھار چوبراه

.باشند ولیكن ھمگي آنھا، ھدف مشتركي را دنبال كنند

ھاي تواند راهھا میھ تعداد نفوس انسانھاي رسیدن بھ این وحدت، متعدد است و بھر چند كھ راه
راه در كثرت خود . مختلف وجود داشتھ باشد ولیكن ھر راه بھ تنھایي، بایستي در وحدت كامل باشد

مثلا براي منظوري خاص ممكن است . آوردكثرت آفریده و بھ دنبال آن اغتشاش و سرگرداني بوجود می

مكتب (در حالي كھ براي ھمان منظور در مكتب دیگري ھایي از ذكر و مانترا استفاده شوددر مكتب

نھ تنھا ذكر و مانترا مورد استفاده قرار نگیرد، بلكھ در صورت استفاده در اتصال بھ ) وحدت كیھاني

ھایي، ریاضت و سختي دادن بھ شبكھ شعور كیھاني، ایجاد اختلال نیز بنماید و ھمچنین مثلا در مكتب

یا شدن، مورد استفاده قرار بگیرد در حالي كھ در مكتب دیگري این كار گیري و تارك دنگوشھجسم،

.باشدخطایي بزرگ محسوب شود كھ البتھ در مكتب ما نیز چنین می

وحدت كیھاني، ھمان وحدت الھي است و روزي كھ انسان بھ درك این وحدت نائل شود و خود را با 

دایي شدن و خدایي دیدن رسیده است زماني كھ ھر كجا عالم ھستي در یكتایي و ھمسویي ببیند، بھ مرز خ

و در " رسد آدمي بھ جایي، كھ بجز خدا نبیند"روي نماید فروغ رخ او را دریابد و بھ جز او را نبیند 

رسیده و چیزي جز تجلي الھي ..." ام یك گل سرخ، جانمازم چشمھ، مھرم نور،قبلھ: "آنصورت بھ معناي

...پي برده و بھ دنبال آن، " اینما تولوا فثم وجھ الله"، و ھمچنین بھ عینیت را در پیش رو نخواھیم دید



. رود شھر بھ شھررود باغ بھ باغ، میام مثل نسیم میكعبھ. ھاستام بر لب آب، كعبھ ام زیر اقاقيكعبھ

)سھراب سپھري. (حجرالاسود من، روشني باغچھ است

نظاره كنیم، تجلي او را دیده و با دیدن تجلیات او در واقع و در آن زمان متوجھ خواھیم شد كھ بھ ھر سو

. ایماز دیدن اثر، پي بھ وجود صاحب اثر برده

آن نور كھ خوانیش بھ مھتاب روشن بنگر كھ آفتاب است 

) شاه نعمت الله ولی(

ست، ھمان آفتابي كھ از خورشید ا. ایمو از نظاره مھتاب، در حقیقت پي بھ وجود آفتاب برده

اي بھ آن نگاه كنیم و چشمان ما یاراي تحمل نور آن را توانیم بھ طور مستقیم، لحظھخورشیدي كھ نمی

.ندارد

در خاتمھ ضمن دعوت بھ رعایت اصل وحدت راه، مبني بر خودداري از تلقین و تركیب راھھا و 

ررسي نكات متضاد آنھا، از ھاي مختلف و ھمزمان یكدیگر، و با در نظر گرفتن و مطالعھ و بشیوه

ھاي بعدي نیز كھ بھ كرات مشاھده ریختگيھمسرگشتگي خود و دیگران جلوگیري نموده و در نتیجھ از بھ

گردیده است، جلوگیري شود و فراموش نكنیم كھ ھدف نھایي، رسیدن بھ وحدت كیھاني، از طریق آشنایي 

بایستي با در نظر گرفتن این ھدف صورت راد میھاي افباشد و تمام فعالیتمی" شعور الھي"عملي با 

ھاي لازم معنوي و عرفاني بوده و صرفاً در ھاي فاقد ارزشبگیرد و در غیر این صورت، این فعالیت

.گیري و خودنمایي تلقي خواھد گردیدجھت رشد منیت، معركھ

با امید بھ درك وحدت جھان ھستي

محـمدعلی طاھـری

»بیماری و تحول انسان ، « 

مبارزه با بیماری، یكی از بزرگترین مبارزات انسان در طول حیات او بر روی كره خاكی بوده و 



و انسان شاید پیوستھ در این اندیشھ بوده . ھا و آرزوھایشرویای پیروزی بر آن، یكی از بزرگترین رویا

اما . شیده و دمی را بھ آسایش بگذراندتوانست طعم خوشبختی را چاست كھ اگر بیماری وجود نداشت، می

توانست بھ سعادت، خوشبختی و اگر انسان با مشكل بیماری دست بھ گریبان نبود، آیا میبھ راستی 
آرامش برسد؟

توان بھ این مسئلھ پی چرا كھ با اندكی دقت نظر، می. بدون شك جواب بھ این سوال مھم، منفی است

باشند، بیماری نیست بلكھ وجود برد كھ عواملی كھ مانع رسیدن انسان بھ سعادت، خوشبختی و آرامش می

ش او را بھ باد داده باشد كھ ھمچون زھری علیھ خویشتن، ھمواره بھ كار رفتھ و آسایش و آرامخود او می

. است

زانـكھ من زھـری نـدیدم در جھان، چون خویشتناز بـدیھا آنـچھ گـویم، ھـست قصـدم خویشـتن 

از خودی خود، من بخواھم ھمچو ھیزم، سوختن دشمن جانم منم، افغان من ھم از خود است 

) مولانا(

: و یا بھ قول حافظ

خوش آن كسـی كھ در این پـرده، بی حجاب رود از میان برخیز تو خود حجاب خویشتنی حافظ،

باشد و با حذف و از بین رفتن بنابراین دشمن اصلی و حجاب خوشبختی انسان، وجود خود او می

رود، زیرا بیماری، خود عامل بیماری، مشكلات او نھ تنھا حل نشده، بلكھ امكان افزایش آن نیز می

ھای انسان بوده است، ھمان عواملی كھ انسان خود ھا و سر كشیری از بلند پروازیموثری برای جلوگی

. اندشیفتھ را بھ ورطھ نابودی و فلاكت سوق داده

لاف خدایی كجا ، در دھدی آن عنود گر سر فرعون را ، درد بدی و بلا

) مولانا(

ا، راه نجات و رھایی انسان سر گشتھ ھدرمان بیماریتوانیم بفھمیم كھ در این صورت بھ خوبی می
نیست و او بھ چیزی نیاز دارد فراتر از درمان، عاملی كھ بتواند باعث تحول او شده و او را از دست 

خویشتن نجات دھد، تحولی مثبت بھ سوی كمال؛ و بدون چنین تحولی، انسان ھمواره در فلاكت بھ سر 
.خواھد برد

كنیم و ھر راه حلی را نگرشی نو بھ انسان و مشكلات او نگاه میدر راه تحقق چنین آرمانی، ما با

یابیم كھ خارج از این دیدگاه، راه نماییم و در میدر جھت تحول او مورد بررسی قرار داده و پیگیری می

بنابراین درمان از دید جھان بینی ما، ضمن . ھا تاثیر چندانی در ایجاد تحولی مثبت نخواھند داشتحل

ای بیش نیست، اما این وسیلھ صرفاً بھ عنوان عاملی متحول كننده برای بیمار و درمانگر سیلھاینكھ و

.گیردمورد استفاده قرار می



ای در خدمت اھداف متعالی بوده تا ضمن تحقق بعنوان وسیلھ" فرادرمانی"مكتب درمانی عرفانی 
ای كھ شیوه. سان بھ ارمغان داشتھ باشدبخشیدن بھ امر درمان، ایجاد تحول فكری و بینشی را برای ان

ضمن درمان، توجھ بیمار را بھ یك مبدا ھوشمند و یك شعور لایزال جلب نموده تا این عمل، زمینھ ساز 
ای كھ باشد و شیوهمشكل انسان، عدم آشنایی عملی با چنین منبعی می. ایجاد آن تحول تعالی بخش گردد

اھم نماید و او بتواند با مشاھده بھبود وضعیت بیماری خود، بدون بتواند چنین روندی را برای بیمار فر

ھا و علم و دانش انسان باشد و با دخالت ھیچ گونھ عامل مادی و یا كاری كھ منتسب و مربوط بھ مھارت

مشاھده روندی ھوشمندانھ، كھ جریان درمان را ھدایت نموده است، ناخودآگاه در برابر قدرتی عظیم قرار 

بھ زودی بھ درك تجلیات الھی پی برده و بھ دنبال آن تغییرات بینشی لازم در او بھ وجود آمده و گرفتھ و 

. بھ دنبال اتصال بھ این منبع ھوشمند و درك چگونگی این ھوشمندی، تحولات مثبت بعدی بوجود بیاید

حفظ شده و فرد باشد كھ اصالت نگرش آنبنابراین در این مكتب، این موضوع بسیار حائز اھمیت می

ھای جانبی درمان، مانند گیاه را فقط در ارتباط با شعور كیھانی قرار داده و از دخالت ھمزمان شیوه

و ھر روش غیر متعارف درمانی دیگری كھ ذھن ... درمانی، حجامت، ماساژ درمانی، ھومیوپاتی و

و باعث شود كھ نتیجھ گیریھای بیمار را از شعور الھی منحرف نموده و برای او ایجاد سردرگمی نماید 

ھای تفكری بیمار كماكان بدون ھیچگونھ تغییری ادامھ یابد، جداً مورد نظر انجام نشده و روند و شیوه

زیرا با این عمل ضمن مخدوش نمودن جلال و عظمت شبكھ شعور كیھانی و محروم . خودداری شود

ھا و بھم مانگر خود نیز دچار آشفتگینمودن بیمار از دسترسی بھ آگاھی ناب و رھایی دھنده، در

ھایی خواھد شد كھ در مورد برخی از افراد درمانگر این رشتھ مشاھده شده است، افرادی كھ با ریختگی

حسن نیت ولی با ضعف بینشی خود، صرفاً بھ درمان جسمی بیمار توجھ دارند و برای این منظور از 

شفای واقعی بیمار، در تحول درونی اوست و ما در واقع شوند، غافل از اینكھ ھیچ كوششی فروگذار نمی

با كمك شعور الھی زمینھ ساز این تحول خواھیم شد و در نگرش ما شفای جسم بھ تنھایی، فاقد ارزش 

. باشدباشد و این خود بخش مھمی از این مكتب درمانی میلازم می

فرستمت كھ دوا میبا درد صبر كن، ساقی بیا، كھ ھاتف غیبم بھ مژده گفت

) حافظ(

ھای انسانی میل بھ خودنمایی و ایجاد اختلال بیش زمانیكھ اتصال با شعور كیھانی برقرار باشد، تجویز

.نیست



با آرزوی درك وحدت ھستی و رسیدن 

آنبھ

محـمدعلی طاھـری

»آشنایی با فرادرمانی « 

ای از باشد و ماھیتي كاملاً عرفانی داشتھ، زیر مجموعھای از درمانھاي مكمل میشاخھفرادرماني

منطبق بر عرفان -بنیانگذاري شده توسط استاد محمدعلي طاھری (آید بھ شمار می)حلقھ(عرفان کیھانی 

ی و شبكھ آگاھ(شبكھ شعور كیھانی ی درماني، بیمار توسط فرادرمانگر بھ در این شاخھ). ایران

متصل شده و ضمن ارایھ اطلاعاتی از نحوه اتصال خود، ) ھوشمندی حاكم بر جھان ھستي، روح القدس

اعضاي معیوب و ... از طریق گرم شدن، سرد شدن، درد گرفتن، تیر كشیدن، ضربان زدن، تشنج و

.شوددار بدن او مشخص شده و با حذف علایم، روند درمان آغاز میتنش

فراكل نگريز آنجا بر روي این شاخھ گذارده شده است كھ از نوعی نگرش بھ نام نام فرادرماني ا
شود نھ صرفاً مشتي در این نگرش بھ انسان، بھ وسعت و عظمت جھان ھستي نگاه می. ناشي شده است

. گوشت و پوست و استخوان

از این پـاكیــزه تـر نـبود كــلامــي جھان انسان شد و انسان جھاني 

ھای ای است از جسم، روان، ذھن و کالبدھای متعدد دیگر، مبدلدر این نگرش، انسان مجموعھ

، )ھای مطروحھ در طب سوزنیکانال(ھای محدود و مسدود انرژی کانال) چاکراھا(انرژی مختلف 

و ... ی بیوپلاسما، شعور سلولی، فرکانس مولکولیھای مختلف انرژی پولاریتی بدن، حوزهحوزه



. ی دیگری ناشناختھنھایت اجزای تشکیل دھندهبی

ی اجزای وجودی او توجھ شده و کل وجود، بھ در این مکتب عرفانی برای درمان انسان، بھ ھمھ
گیرد تا با صلاحدید و ھوشمندی آن، نسبت بھ طور ھمزمان در ارتباط با شبکھ شعور کیھانی قرار می

رادرمانی لازم، توسط شبکھ روی بیمار صورت گرفتھ و مراحل رفع اختلال در اجزای مختلف، کارھای ف
.درمان را طی کند

توان از اتصال بھ شبکھ شعور کیھانی كمك بنابراین، از این دیدگاه، براي درمان ھمھ نوع بیماري می

ھا را غیرقابل علاج بداند، زیرا برایگرفت و فرادرمانگر اجازه ندارد کھ ھیچ نوع از انواع بیماری

. باشدپذیر میشعور و ھوشمندی کیھانی ھر نوع اصلاح و رفع ھر اختلالی در بدن امکان

توضیح اینکھ شبكھ شعور كیھاني، مجموعھ ھوش و خرد و یا آگاھي حاكم بر جھان ھستي است كھ 

ھي نظر بھ اینكھ آگا.باشدشود و یکی از سھ عنصر موجود در جھان ھستی میبھ آن آگاھي نیز گفتھ می
نھ ماده است و نھ انرژي، بنابراین بعد زمان و مكان بر آن نیز حاكم نبوده و درمان بھ كمك این شبكھ 

گیري نیست و ھمان گونھ كھ ھمچنین فاقد كمیت بوده و قابل اندازه.پذیر استاز راه دور و نزدیك امكان

بنابراین، درمانگر . شودكار میی اثر آن آشھایي در بدن بیمار، نقطھذكر شد، فقط با ایجاد انگیزش

. تواند از بابت قدرت آن، چیزي را بھ خود نسبت دھدنمی

. آگاھیو انرژی، ماده: سھ عنصر تشکیل دھنده جھان ھستی عبارتند از

ھا، درمان توسط درمانگر انجام نشده ی مھم در این مکتب این است کھ بر خلاف خیلی از روشنکتھ

گیرد و درمانگر صرفاً نقش یک واسطھ را بلکھ از طریق اتصال بھ شبکھ شعور کیھانی صورت می

تشکیل ) د؛باشی بسیار ھوشمندی میکھ حلقھ(حبل الله-ی وحدت حلقھای بھ نام کند تا حلقھبازی می

: گویدسعدی در مورد این حلقھ چنین می.شود

ھرکھ در این حلقھ نیست، فارغ از این ماجراستی دام بلاســت ی موی دوسـت، حلقھسلسلھ

باشد، درست مانند طرفانھ در این حلقھ میشرط اساسی برای نتیجھ گرفتن از فرادرمانی، حضور بی
و خارج بودن از این حلقھ نیز، بھ معنی بھ داشتن اعتقاد و ایمان نیستگر و نیازییک شاھد و نظاره

.باشدمحروم بودن از فیض این حلقھ می

فرادرمانی بھ انرژی و مھارت درمانگر بستگی نداشتھ و نیازی بھ شود کھ با توضیح فوق مشخص می
شود بسیار برتر ھدایت میباشد، بلکھ درمان، توسط ھوشی داشتن استعداد و قدرت و انرژی خاصی نمی

ای مانند در نتیجھ، فرادرمانگر نیز دچار ھیچ نوع عارضھ. ھای فردی تاثیری در انجام آن نداردو قابلیت



در .شود و نیازی بھ جبران انرژی از طبیعت و غیره را نخواھد داشتخستگی و تحلیل جسمی نمی

عور معیوب سلولی و سایر تشعشعات منفی فرادرمانگر را از خطر تشعشع شی محافظلایھضمن وجود 

.کندبیمار و ھمچنین از تداخل موجودات غیر ارگانیک، محافظت می

شود ی مھم دیگر در این مکتب این است کھ شخص با سعی و کوشش و تلاش خود درمانگر نمینکتھ

تفویضبھ او سوگندنامھی محافظ، پس از مکتوب نمودن ی درمانگری و تجھیز بھ لایھبلکھ اجازه
. شودمی

خیــال بـود کھ این کــار، بی حـوالھ بـود بھ سعی خود نتوان برد پی بھ گوھر مقصود

) حافظ(

ھای فردی کاملاً خلع سلاح شده و بدون داشتن ھیچ ھا و قابلیتدر این مکتب، فرد از تمام توانایی

پس از تفویض اتصال و لایھ محافظ بھ (گونھ وسیلھ و روشی کھ بتواند آن را بھ خود نسبت دھد،

از ھیچ نوع تمرکز، نماید و در این راستا برای درمان و درمانگری اقدام بھ درمانگری می) درمانگر،
.شوداستفاده نمی... ھای خود ھیپنوتیزم وتصور و تخیل، ذکر و مانترا، ترسیم سمبل، تلقین و روش

ھای معنوی تواند از توانمندیکھ انسان در این رابطھ میھمچنین در این مکتب اعتقاد بر این است

توان در ھا است و از این اتصال میبسیار زیادی برخوردار باشد کھ توان فرادرمانگری یکی از آن

کھ بھ معنای روشن دیدن و اشراق، رسیدن (روشن بینیھای درونی بھره برداری نموده و بھ شناخت گنج

ی ارتقاء روح فردی و جمعی رسیده و زمینھ) باشد،ن از جھان ھستی میبھ وضوح، فھم و درک روش

زیرا درد و . تواند باعث اعتلای انسان شده و از درد و رنج او بکاھدجامعھ را فراھم نماید و این خود می

نیست و ) ھمان اشرف مخلوقاتی کھ خداوند برای خلق او بھ خود تبریک گفت،(ی انسان، بیماری شایستھ

برای او بھ ) عکس العمل منفی(ییکارماش برای رھایی از درد و رنج و خفت و خواری، نھ تنھا تلا

ھا باشد؛ خصوصاً این کھ علت برخی از دردھا و بیماریآورد، بلکھ جزء رسالت انسان نیز میوجود نمی

.باشدھای غلط او میصرفاً ناشی از طرز فکر و بینش

در راه رسانیدن درمانگر بھ اھداف زیر، مورد استفاده قرار درمان بھ عنوان یک روش عرفانی،

: گیردمی

 ،شناسایی و آشنایی عملی با ھوشمندی و شعور الھی

 ،شناختن گنج درون و رسیدن بھ دانش کمال

 ،رھایی از گرفتاری در خویشتن

خدمت بھ خلق و آشنایی با عبادت عملی و امکان تحقق بخشیدن بھ آن .

برای بیمار نیز بھ عنوان یک حرکت عرفانی برای متحول نمودن او بھ کار گرفتھ فرادرمانی 



و باشدزیرا، در این مکتب شفای جسم بدون تحولات مثبت درونی، فاقد ارزشھای لازم می. شودمی

اتصال بیمار بھ شبکھ شعور الھی، توجھ او را بھ منبعی ھوشمند جلب نموده و او را بھ حقیقتی شگرف 

.سازدی ایجاد تحولات درونی او را فراھم میکند کھ بھ دنبال آن، زمینھیآشنا م

تا دمی بیاسایم، زین حجاب جسمانیساقیا بده جامـی، زان شراب روحانـی

) شیخ بھایی(

سن، جنسیت، ملیت، میزان تحصیلات، مطالعات، تعالیم و تجارب عرفانی و :ی خیلی مھمنکتھ
در کار با ... ھمچنین نحوه و نوع تغذیھ، ورزش، ریاضت و... لیاقتھای فردی وفکری، استعداد و 

و فیضزیرا، این اتصال و برخورداری از مدد آن، . شبکھ شعور کیھانی ھیچ گونھ تاثیری ندارند

.باشدھا میی انسانبوده کھ بدون استثنا شامل حال ھمھرحمت عام الھی

فیــض رحـمــت اونویـد داد کھ عـام است،ب بیا کھ دوش بھ مستی، سروش عالم غی

)حافظ(

آیینھ عاشورا

ای سرخ بپوشیم و فریاد برآوریم کھ این سرخی، نشانھ پیروزی خون بر شمشیرتوانیم جامھدر روز عاشورا می-دین

می توانیم لباسی سر تا پا سفید بپوشیم و با صدایی بلند بگوییم، این کفن .است کھ درس آن را از حماسھ کربلا آموختھ ایم

ستیزانھ اش، برای شھادت نھضت حق طلبانھ و ظلمکھ در راه ادامھ) ع(پوشیده ایم تا عھدی باشد بین ما و حسیناست کھ

روز و روزھای من و من ھا، درآن است کھ می توان سیاه پوشید و بانگ سرداد کھ این سیاھی نشانھ.ھمیشھ آماده ایم

یزیدیان زمان خود، مظلومانھ بھ شھادت رسیده اند و عاشورا، حسین و حسین ھا را تنھا گذاشتھ ایم و آن ھا در مصاف با

جرم بودن ما در ریختھ شدن خون آن ھا، زیرا کھ در جایی، حتی سکوت نیز این لباس سیاه نشانی است بر شریک

شدن خون آیا این فکر لرزه بر اندام ما نمی اندازد و تصور شریک جرم بودن در ریختھ.جرم استشرکت در وقوع

خواب را از چشمان ما دور نمی کند؟ در این روز می توان لباسی سبز پوشید و گفت این بھ نشانھ ی آن است ) ع(حسین

.آورده استبرای بشریت بھ ارمغانخزان مظلومان را بھار کرده و نوید این پیروزی، بھار اندیشھ راکھ نھضت حسینی

بھارانسانیت، تابستان را پشت سر نگذاشتھ بھ می توان زرد پوشید و گفت ما بھ خزان نشستھ ایم؛ چرا کھ بعد از عاشورا،

.خزان رسیده است

...می توان

از اعماق وجود مسروریم؛ نشان داد کھ را سر داد و» شھیدان زنده اند«می توان خندید و شادی و پایکوبی کرد و فریاد 

می توان بر سر زد و .آسمانی دارند و جاودانگی الھی، متعلق بھ آنان استچرا کھ آنان نمرده اند و نزد خداوند روزی



خود گونھ ھایمی توان.ایم تا ھم رکاب او باشیمنداشتھنبوده ایم و این افتخار را) ع(شیون نمود کھ چرا ھمرزم حسین

خزان نامردمی ھا بھ زردی گراییده است، نبینند؛ ھمانگونھ خ درآورد تا یزیدیان، زردی روی ما را کھ دررا بھ رنگ سر

می توان خاک بر سر .ھایش را سرخ نمود تا روی زردش را دشمن ظالم نبیندگونھبا خون خودمنصور حلاجکھ

، خوار و ذلیل ھستیم و از این ذلت باید بر )ع(حسینراه خفّت زده است و بگوییم ما نیز نسبت بھریخت کھ شایستھ انسان

لمَ دار شد و زور بازوی خود را بھ رخ دیگران کشید، بساط زورآزمایی بھ.سر خود خاک بریزیم َ پا کرد و می توان ع

لَم کدام دستھ از ھمھ بزرگ تر و سنگین تراست شھرت آفرید َ لَ بر این مبنا کھ ع َ م ھا را و ھمچنین می شود سنگین ترین ع

لَم نھضت َ .اوست کھ ھر چقدر سنگین باشد آن را بر دوش خواھیم کشیدبلند کرد و گفت، این بھ نشانھ ی ع

...می توان

باشد و این کھ انسان با چھ طرز آری می توان ھر کاری انجام داد، مھم آن است کھ در پس آن کار، چھ اندیشھ ای نھفتھ

ضمن این کھ پس از یافتن آن رسالت، . محتوایی آن را پیدا کندجایی و با چھفکری بھ رسالت خود نگاه کرده، در چھ

« حال کھ آموختھ ایم.درابتدای راھی دراز قرار داریم کھ چگونھ آن اندیشھ را بھ عمل در آوریملازم است بدانیم کھ

ک ما در عاشورا و کربلای خود روز عاشورا است، اینیعنی؛ ھمھ جا کربلا و ھمھ» کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا 

بازھم تنھا نمی ماند؟ آیا این سوأل) ع(عاشورا، در صحرای کربلا حاضر بودیم؛ حسینچھ می کنیم؟ آیا اگر در روز

کند؟چشمان ما دور نمیلرزه بر اندام ما نمی افکند و تصور شریک جرم بودن در ریختھ شدن خون او، خواب را از

کربلای عصر خود کھ زندگی می کنیم و اگر ایم تا افتخار ھمرزم بودن با او را داشتھ باشیم، دراگر ما در کربلا نبوده

کافی است کھ حسین و حسین ھای . عاشورای زمان خود کھ قرار داریمدر روز عاشورای تاریخی حضور نداشتھ ایم، در

تنھا مانده اگر حق طلبان و ظلم ستیزان کماکاناما. عاشورا و کربلا بھ خودی خود پیدا می شوندزمان خود را بشناسیم،

حضور داشتیم یا در زمره یزیدیان بودیم و یا از روز عاشورا در کربلا نبوده ایم زیرا اگراند، خدا را شکر کنیم کھ ما

نیم را یافتھ و حماسھ ی بزرگ او را زنده ک) ع(بیایید معرفت و روح نھضت حسین.را ترک کردند) ع(کسانی کھ حسین

یزید، راه سومی نیز وجود و یا راه) ع(یزید و یزیدیان نباشیم زیرا کھ جھان دو قطبی است، یا راه حسینزمرهتا در

پیش روی بیاوریم و حساب لقمھ ھای سفره ی خود را یک بار بیایید بھ حال خود گریھ کنیم و عملکردھای خود را. ندارد

:ھستیم و یا یزید) ع(در راه حسینخواھیم فھمید کھاز نظر بگذرانیم؛ آنگاه

ھ لیسیده ایم )مولانا(تا کـھ چنیـن لقـمـھ ھا، ســوی دھـان آمـدندببین کھ چھ ریسیده ایم، دست کِ

من نیز در این آیینھ، ظھر عاشورا است و ظھر عاشوراھا، فرصتی است کھ انسان با خود واقعی اش روبرو شود و

جولاً (ھستم کنم و می بینم کھ امروز چقدر عجولخویشتن خویش را مشاھده می  ، تا چھ حد حریص و )کان الانسان عَ

لوعاً (سیری ناپذیر شناسم و این آیاو تا چھ حد شکم بر من حاکم است و جز آن، چیز دیگری را نمی(ان الانسان خلق ھَ

درمانده تر از خود رحم بھ گرسنھ ومی گویم، دروغبھ راحتینیست؟ امروز) اولئک کالانعام بل ھم اضل(مصداق

این است خـود واقعـی ... و در زبالھ دانی می ریزم ونمی کنم و در اِسراف غرق شده و غذای متبرک او را اسراف کرده

ـلا تمام قدی است در مقابل ما تا بتوانیم خود واقعی را در آنآری عاشورا، آیینھ.می شودمـن کھ در روز عـاشـورا برمَ

بیاییم در این آیینھ بھ خود نگاھی بیاندازیم و برای خود چاره ای .ه و شناسایی کنیم و او را نیز بھتر بشناسیمنظار



را در ) ع(حسینطرحی نو بیابیم تا پس از رسیدن بھ اندیشھ ای درست، نوبت بھ انجام عمل رسیده و نھضتاندیشیده و

برای ما دست بریده ای، لب خشکیده ای، ت ھا و حماسھ ھای بزرگ،این نھضوای اگر از ھمھ. عمل زنده نگاه داریم

باشد و معرفت حرکت انسان ھای بزرگ تاریخ در گذر زمان بھ دست باقی مانده... سر بریده و فرق شکافتھ ای و

د وآن ھا فقط مراسمی برجای مانده باشد، آن وقت است کھ باید گریست و گریست، برسر زفراموشی سپرده شده و از

بیعت شکنی می کنم، بھ بیعت بستھ و) ع(امروز عاشوراست، بھ یاد می آورم کھ سال ھا است کھ با حسین... شیون کرد 

ی بیعت با او مبنی بر ادامھ ی نھضت حق طلبانھ و ظلم یاد مُھر نمازم افتادم کھ از تربت پاک کربلاست و من بھ نشانھ

را با خدا می بندم کھ» ایاک نعبد و ایاک نستعین«و ھرزمان کھ پیمان اول می گذارمستیزانھ اش ھمواره برآن پیشانی

آن قرار داده و بیعت می کنم کھ در کنار) ع(پیمان دوم را ھم با حسین » تنھا عبد او باشم و فقط از او استعانت بطلبم»

ز پیمان شکنی حرفـھ عاشورا خود را نامروز در آیینھ.راه او را ادامھ دھم، اما دریغ از یک ذره عمل ظاره می کنم و جُ

پیمان خود را با من از یک سو. حتی بھ پیمان شکنی ھای خود نیز واقف نیست، شخص دیگری نمی بینمکھای و ماھر

دین مراسمی و ریختن اشکی بھ خود بگویم کھو می خواھم با شرکت در) ع(حسـیندیگر باخدا می شکنم و از سویی

اما آیا بدین ترتیب وظیفھ ی خود را . وسیلھ وجدان پیمان شکن خود را راحت کـنماو ادا کردم و با اینخود را نسبت بھ

لبیک؛ (ھم اکنون حداقل خوشحال ھستم کھ پیمان سوم این پیمان انجام داده و در زمره حسینیان قرار گرفتھ ام؟ درقبال

پیمان شکنی ام را از این سنگین تر نکرده و بھ شیطان نیز سنگیرا نبستھ و بار ) لبیکاللھم لبیک؛ لبیک لا شریک لک؛

ھم اکنون در بین ما حاضر شود؛ از عملکردھای ما ) ع(اگر حسین .نزده ام تا دروغ ھایم، بیش تر از این آشکار نشود

غیاب کھ درنھضت عظیمش چھ می بیند؟ او ما را نظاره خواھد کرد کھ ھمچون قوم بنی اسراییل در زنده نگھداشتن

لَم ھاموسی، َ ساختھ، کلھ ھای اژدھای فلزی را بر گوسالھ ی سامری را بر سر دست بلند کردند ما نیز درغیاب او ع

جای گوسالھ بر آن نصب کرده ایم و آن را بلند کرده، بھ ھر سو طرفین آن قرار داده، مجسمھ ھای فلزی دیگری را بھ

لَم نھضت َ کرده، کمتر ظاھرباطن را فدایاو ما را خواھد دید کھ. زورآزمایی تبدیل نموده ایماو را بھ علم می کشیم و ع

در بین ما بود و ما از آن حضرت سوال می ) ع(اگر امروز حسین.در این مراسم مھم بھ درس ھای عاشورا می اندیشیم

بھ دادند؟ چھ پاسخی بھ ما میرا،وفای بھ عھد می خواھد و یا فقط گریھ و زاری و بر سر زدن کردیم کھ از ما عمل و

بر طبق آن حق طلبی و ظلم طورمسلم آن حضرت بھ ما می فرمودند کھ وفای بھ عھد را خواستار ھستند، عھدی کھ

امام شھادت را برای نشان دادن راه خدا انتخاب نمود تا ستیزی ناشی از مرام حسینی، لازم و واجب می شود، زیرا آن

او ، حق طلب و ظلم ستیز، تا بتوانیم)ایاک نعبد و ایاک نستعین(انسان متعھد نسبت بھ خدای باشد ازبرای ما الگوی کامل

شیون کرده و بر سر بزنیم ولی در زمره را نمونھ و چراغ راه خود قرار دھیم نھ این کھ برای شھادت افتخار آمیز او فقط

حداقل اھی و دور بودن از راه و پیمان شکنی ھا گریھ کنم؛آری باید برای این ھمھ گمر.ی حسینیان زمان خود نباشیم

خود را نیز تا مُحرم و مُحرم ھای امروز را، زیرا احتمال دارد فردا ھمھ چیز دوباره فراموش شده و چھره ی واقعی

ان ودرخت ھستی، تا چھ کسی از نالھ او پریشتا ابد، بلبلی است بر شاخھ) ع(حسین.دیگر بھ دست فراموشی سپارم

.منقلب شود و بھ این وسیلھ درون خود را شکوفا کند



)حافظ(آن کـس کھ نـالان شود از نالـھ ی بلبل            در دامنش آویز کھ در وی اثری ھست 

»جھان تک ساختاری « 

استاد محمد علی طاھری

اصل وحدت ساختاری
. ی اجزای آن از شعور و ھوشمندی آفریده شده استجھان ھستی یک ساختار بیشتر ندارد و ھمھ

: مطالب زیر نشان خواھد داد کھ

ماده و انرژی در میدان شعوری شکل گرفتھ و بدون وجود چنین 

ماده خود . (تواند وجود داشتھ باشدای نمیمیدانی، ھیچ گونھ انرژی

ھان ھستی یک ساختار بیشتر ندارد و آن چھ لذا ج) انرژی متراکم است

) مانند فضای سھ بعدی و زمان(شناسد، را کھ انسان بھ عنوان ابعاد می

کنند و در این میدان ھمگی در این میدان شعوری است کھ معنا پیدا می

.اندشکل گرفتھ و ایجاد شده

ی شعور کیھانی شبکھ
نظر تئوری بررسی نموده و بھ ھمین منظور بحثی بھ ی اکنون این شعور و ھوشمندی را از نقطھ

نماییم، تا در خلال این بحث بتوانیم ھوشمندی حاکم بر جھان ھستی را مطرح می" ی وجودیسکھ"نام 

: گیریم کھ دو رو داردای در نظر میوجود ھر چیزی را درعالم ھستی، مانند سکھ: را اثبات کنیم

". حقیقت وجودی"و " واقعیت وجودی"



واقعیت وجودی
دھد کھ آن چیز وجود دارد، واقع شده، اتفاق افتاده و واقعیت وجودی ھر چیزی، بھ ما نشان می

این بخش از . ی وقوع آن، اھمیتی داشتھ باشدحادث شده است؛ بدون این کھ علت، چگونگی و نحوه

گیری هگذارد، یا قابل ثبت و ضبط و اندازوجود، یا قابل مشاھده است، یا اثر خود را روی محیط می

برای مثال، وجود یک تکھ سنگ . بوده و یا ممکن است چند مشخصھ از مشخصات فوق را داشتھ باشد

ی بھ وجود آمدن آن را بدانیم و واقعیت دارد چراکھ آن سنگ حادث شده و بھ وجود آمده است؛ چھ نحوه

ولی واقعیت داشتھ بعضی چیزھا را ھم ممكن است كھ نبینیم و حسی روی آن نداشتھ باشیم. چھ ندانیم

توانیم آن را ببینیم و یا لمس کنیم، اما ی مادون قرمز واقعیت دارد، ھر چند کھ نمیمثلاً، اشعھ. باشند

. برداری عملی قرار دھیمگیری نماییم؛ حتی مورد بھرهقادر ھستیم آن را با تجھیزاتی اندازه

حقیقت وجودی
دھد کھ یت وجودی مورد بحث و گفتگو قرار میھایی را در مورد واقعحقیقت وجودی، موضوع

: عبارتند از

ی وقوععلت وجودی و نحوه.1
برای مثال، یک تکھ سنگ چگونھ بھ وجود آمده است؟ و یا جھان ھستی چرا پیدایش یافتھ 

است؟

ی واقعیت وجودیطرح وجودی و مسایل پشت پرده.2
افتاده باشد و با بررسی مسایل پشت بایستی اتفاق ای میھر واقعیتی بھ دنبال طرح و نقشھ

ی وجودی آن واقعیت مواجھ شده و آن را مورد توان با طرح و نقشھی ھر واقعیتی، میپرده

ی خلقت مثلاً، انسان چرا و بھ چھ منظوری بھ وجود آمده است؟ و یا فلسفھ. مطالعھ قرار داد

جھان ھستی چیست؟

کیفیت وجودی ھر پدیده.3
بین قرار داده آن را مورد و کیفیت وجودی یک واقعیت را زیر ذرهحقیقت وجودی، چگونگی

دھد و این کھ آیا اصولاً چیزی وجود خارجی داشتھ و یا این کھ مجازی بررسی قرار می

گوید کھ باشد؟ برای نمونھ، در مورد تصویر یک شی در آینھ، حقیقت وجودی بھ ما میمی



ینھ واقع شده است؛ ولی حقیقت وجودی ندارد تصویر آن شی، واقعیت وجودی داشتھ و در آ

تواند در عالم ھستی واقعیت داشتھ و واقع شده باشند، اما پس چیزھایی می. زیرا مجازی است

. از حقیقت وجودی برخوردار نباشند

لازم است واقعیت و حقیقت وجودی جھان ھستی را " ی شعور کیھانیشبکھ"حال جھت شناخت 

:کنیمرا مطرح می" جھان مجازی"رار بدھیم و بھ دنبال این بحث، موضوع تری قمورد بررسی دقیق

جھان مجازی
حال سوال . تواند حول محور وسط آن بچرخدای داریم کھ میتیغھ)١الف(فرض کنید مطابق شکل 

آیا این تیغھ در حالت ثابت واقعیت وجودی دارد یا خیر؟:کنیممی

) ١ب(حال اگر مطابق شکل . را این تیغھ حادث شده و واقعیت داردپاسخ این سؤال مثبت است، زی

ای است کنیم، استوانھاین تیغھ را حول محور آن بھ سرعت بھ چرخش درآوریم، آنچھ را کھ مشاھده می

)٢شکل(ی آن، قطر تیغھ و ارتفاع آن، ضخامت تیغھ خواھد بود کھ قطر قاعده



جواب ما بھ این پرسش مثبت خواھد بود " توانھ واقعیت دارد؟آیا این اس"اکنون اگر سؤال شود کھ 

.زیرا این استوانھ حادث شده و بھ وجود آمده است، بنابراین واقعیت دارد

جواب بھ آن منفی است، زیرا چنین "آیا این استوانھ، حقیقت نیز دارد؟: "اگر سؤال شود کھ

. شودای وجود خارجی نداشتھ و ھر زمان کھ تیغھ را از حرکت باز داریم، استوانھ ناپدید میاستوانھ

بنابراین استوانھ یک حجم مجازی و ناشی از حرکت تیغھ است، لذا درست است کھ این استوانھ واقعیت 

. دارد، ولی فاقد حقیقت وجودی است

:پردازیمبھ دنبال این مشاھده و بررسی آن، بھ طرح سؤالات دیگری میدر ادامھ

آیا جھان ھستی واقعیت وجودی دارد؟
توانیم جھان ھستی را مشاھده جواب بھ این پرسش قطعاً مثبت است، زیرا ما وجود داریم و می

. کنیم

آیا جھان ھستی، حقیقت وجودی نیز دارد؟
در حدی کھ -ی اجمالی و سریعی از ساختار جھان ھستیبرای پاسخ بھ این پرسش، بھ بررس



دانیم کھ جھان ھستی از ماده و می. پردازیممی-تا کنون قابل مشاھده و بررسی بوده است

). رجوع بھ جھان تک ساختاری-در اصل فقط از انرژی(انرژی شکل گرفتھ است 

رفتھ و ساختمان آنھا را زیر نظر گ) کھ شامل اجرام سماوی است،(در ابتدا بخش ماده را 

ھا ھا نیز از اتمھا تشکیل شده و مولکولاین اجرام از مولکول. دھیممورد مطالعھ قرار می

اند و ی خود از ذرات بنیادی و ضد ذرات آنھا شکل گرفتھھا نیز بھ نوبھاند و اتمتشکیل شده

. توان یافتدایی برای آن نمینھایت در دل اتم ادامھ دارد بھ طوری کھ ابتاین سیر تا منھای بی

...بھ قول شاه نعمت الله ولی. ھمان گونھ کھ انتھایی نیز ندارد

نیســت ما را ابـتـدا و انـتـھاایمدر محیطی بیکران افتاده

تر، پردازیم و برای بررسی دقیقی یک اتم بھ عنوان آجری از ساختمان خلقت میاکنون بھ مطالعھ

گیریم؛ در این صورت ھستھ اتم در مقایسھ با اندازه ی یک زمین فوتبال در نظر میم را بھ اندازهآن ات

).٣شکل(اتم، مشابھ با توپ فوتبال در مقایسھ با اندازه زمین فوتبال خواھد بود 

: پردازیماینک بھ طرح سؤالاتی می

ی عظیم، از کجا ناشی شده است؟حجم و شکل این کره
ابر "ھا ایجاد شده است، کھ بھ آن جواب باید بگوییم کھ این حجم بر اثر حرکت الکتروندر 

. شودگفتھ می" الکترونی

ی عظیم واقعیت وجودی دارد؟آیا وجود این کره
... جواب قطعاً مثبت است، زیرا این کره حادث شده و واقعیت دارد، ولی

آیا حقیقت وجودی نیز دارد؟
کت الکترون ھا متوقف شود، این حجم کھ ناشی از حرکت الکترون ھا اگر در یک لحظھ حر

کھ بھ اندازه یک توپ (ی آن شود و تنھا ھستھاست، ناپدید گشتھ و از مقابل چشمان ما محو می

گیریم کھ این حجم وجود خارجی نداشتھ و ناشی از پس نتیجھ می. ماندباقی می) فوتبال است،

. کنیمی اتم را بررسی میحال با ھمین شیوه ھستھ. استحرکت بوده و در نتیجھ مجازی

پروتون بھ ) ۴(ی اتم از پروتون و نوترون تشکیل شده است؛ مطابق شکل دانیم کھ ھستھمی

دور محور خود چرخش نموده و نوترون نیز با سرعت بسیار زیادی در جھت عکس حرکت 



چرخش نوترون بھ . نمایدخش میپروتون، ھم بھ دور خود چرخیده و ھم بھ دور پروتون چر

. کنددور پروتون، دیسکی را پدید آورده و حجمی مجازی را ایجاد می



شود و از آن حال در صورتی کھ حرکت پروتون و نوترون متوقف شود، این حجم نیز ناپدید می

ھمین منوال بھ اگر بھ. فقط ذرات بنیادی بھ جا خواھد ماند کھ حجمی بھ مراتب کمتر از حجم قبلی دارد

کنیم کھ داخل ذرات ھستھ نفوذ کرده و حرکات آنھا را نیز در سطوح مختلف متوقف نماییم، ملاحظھ می

بھ این . ماندھای حادث شده توسط آنھا، یکی پس از دیگری محو شده و اثری از آنھا باقی نمیحجم

ی اتم را شکل داده بنیادی، ھستھنھایت حرکات ای از بیبریم کھ مجموعھترتیب بھ این موضوع پی می

لذا با . ھا، بخش مادی جھان ھستی شکل گرفتھ استھا، مولکول را تشکیل داده و از مولکولکھ این اتم

: توان گفتاین توصیف می

جھان ھستی از حرکت آفریده شده است

موج متراکم است و " ماده"زیرا در فیزیک مدرن، . توان بھ این نتیجھ رسیداز نگاھی دیگر نیز می

چھ از بُعد ماده نگاه شود و چھ از بُعد -ی جھان ھستیشود؛ پس ھمھموج نیز خود حرکت تلقی می

. استبھ وجود آمده" حرکت"از موج ساختھ شده و ھمان گونھ کھ اشاره شد، موج نیز از -انرژی

آیا جھان "ی قبلی، کھ توان بھ پرسش طرح شدهای کھ گذشت، اینک میبا شرح مختصر و ساده
با توجھ بھ این کھ جھان ھستی : توان گفتدر جواب می. ، پاسخ داد"ھستی حقیقت وجودی دارد یا خیر؟

باشد و ھمانطور کھ گفتھ ھای گوناگون آن نیز ناشی از حرکت میاز حرکت آفریده شده است، لذا جلوه

ای کھ ناشی از حرکت باشد، مجازی است؛ در نتیجھ جھان ھستی نیز مجازی بوده و شد ھر جلوه

. حقیقت وجودی ندارد

بھ دنبال پی بردن بھ این موضوع کھ جھان ھستی از حرکت بھ وجود آمده است، سؤال دیگری را 

: کنیممطرح می

ای کھ از نھایت حرکت موجود در جھان ھستی جھت داده است بھ گونھچھ عاملی، بھ بی



میان این ھمھ حرکت، سیستم کاملاً سازمند و ھدفمندی تجلی پیدا نموده است؟
نھایت حرکت موجود، جھتی ھدفمند داده تواند بھ بیید گفت، تنھا چیزی کھ میدر پاسخ با

باشد کھ قادر است تشخیص بدھد کھ ھر حرکتی در چھ جھتی باشد، وجود عاملی ھوشمند می

. و بھ چھ صورتی باید انجام شود تا حاصل آن بتواند سیستمی ھماھنگ، ھدفمند و گویا باشد

یا شعور و یا بھ عبارت دیگر ساختار جھان ھستی، از ھوشمندی و بنابراین، ماده و انرژی و 

لذا . ھمھ چیز در عالم زندگی و ھستی پیدا نموده است" آگاھی"آگاھی بھ وجود آمده است و از 

: در اصل

جھان ھستی از آگاھی آفریده شده است

حتی یک اتم ھم در سطح . کندنکتھ دیگر اینکھ ھر آن چھ کھ موجود است، زنده است و زندگی می

. ولی نوع زندگی موجودات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. شودخود، زنده محسوب می

گیرم ھا میمن وضو با تپش پنجره

)سھراب سپھری(

: و یا

گویـنـد روزان و شــبانبا تــو میجــــمــلھ ذرات عـــالــم در نـــــھـان 

با شـما نامحرمان ما خاموشـیمما سمیعیم و بصیریم و بھ ھوشیم 

)مولانا(

اندبا من و تو مرده، با حق زندهاندباد و خاک و آب و آتـش، بنده

ــنـویدغلغل اجـزای عـالـم، بشـاز جـمادی در جـھان، جان بروید

)مولانا(

:اصل* 
توانند در ھوشمندی و شعور حاكم بر جھان ھستی ھا میی انسانھمھ

بھ توافق و اشتراك نظر رسیده، پس از آزمایش و اثبات آن، بھ صاحب 

ی باشد، برسند؛ تا این موضوع، نقطھاین ھوشمندی كھ خداوند می



بنابراین، . ا نمایدھا شده و قدرت و تحكیم پیدمشترك فكری بین انسان

ھا و یا بھ عبارت دیگر، زیربنای ی انسانعامل مشترك فكری بین ھمھ

ھا، شعور حاكم بر جھان ھستی و یا شعور الھی ی انسانفكری ھمھ

.است

. شودنامیده می» ی شعور كیھانیشبكھ«در این تفكر و بینش، این عامل مشترك، 

:اصل* 
ھای گوناگون شده است، از این رو جلوهجھان ھستی از حرکت آفریده 

ای كھ ناشی از حركت آن نیز ناشی از حركت بوده و چون ھر جلوه

از . باشدباشد، مجازی است، در نتیجھ جھان ھستی نیز مجازی می

دھنده اولیھ دارد، لذا آنجایی کھ ھر حركتی نیاز بھ محرك و عامل جھت

باشد كھ آن ھان ھستی میاین عامل، آگاھی و یا ھوشمندی حاكم بر ج

بنابراین جھان ھستی وجود . نامیممی» ی شعور كیھانیشبكھ«را 

خارجی نداشتھ و تصویری مجازی از حقیقت دیگری است و در اصل 

.از آگاھی آفریده شده است

بایستی خود از نظر بھ این كھ ھوشمندی حاكم بر جھان ھستی، می

نامیده و » خدا«اشد، این منبع را جایی ایجاد شده و در اختیار منبعی ب

.دانیماو را صاحب این ھوشمندی می

: توان گفت کھ در ھر لحظھ سھ عنصر در جھان ھستی موجود استبا توضیحات ارائھ شده، می

بدون وجود آگاھی انسان قادر نیست از ماده و انرژی استفاده نماید؛ یعنی در . انرژیو ماده، آگاھی

تواند از ماده و انرژی را در اختیار داشتھ باشد، بدون داشتن آگاھی و اطلاعات، نمیصورتی کھ انسان 

بنابراین، در ھر لحظھ سھ عنصر در جھان ھستی وجود دارند کھ . ی ھدفمندی داشتھ باشدآنھا استفاده

:توان مطابق شکل زیر نشان دادآنھا را می



ای دارد کھ در فرصتی دیگر بھ آن مفصل و پیچیدهتبدیل ماده و انرژی بھ آگاھی، خود بحث(

.)پردازیممی

باشد، کھ ماده و انرژی از آن ھمانطور کھ گفتھ شد ساختار اصلی جھان ھستی، آگاھی یا شعور می

تر مورد بررسی قرار دھیم، حال اگر بخواھیم اجزای جھان ھستی را ریزتر و دقیق. بھ وجود آمده است

ی عناصر موجود جھان ھستی را کھ بھ طور ھم زمان این شکل، ھمھ. رسیممی) ۶(بھ شکل شماتیک 

.گذاردو در یک لحظھ، وجود دارند، بھ نمایش می

تا اینجا نتیجھ گرفتیم کھ جھان ھستی، مجازی و مانند تصویری در آینھ است، یا مانند حرکت ناشی 

اینک از ابعاد دیگری نیز بھ مسألھ . ود خارجی نداردبوده کھ وج) ١(ی مورد مثال در شکلاز صفحھ

:دھیمنگاه کرده و منظره جھان ھستی را مورد بررسی قرار می

ی جھان ھستی با توجھ بھ سرعت ناظرمنظره
دانیم زمانی کھ بھ یک می. گیریم کھ در فضا با سرعت در حال حرکت استناظری را در نظر می



مثلاً در . کندشویم، فرکانس و طول موج آن تغییر میمی) و یا دور(یک منبع صوت و یا منبع نور نزد

تر شده و درھم صورتی کھ منبع مورد نظر صوت باشد، با نزدیک شدن بھ آن، طول موج آن فشرده

در صورتی کھ ) ٧-ش. (شوددر نتیجھ فرکانس آن افزایش پیدا نموده، صوت زیرتر شنیده می. رودمی

تر بھ در نتیجھ صدا بَم. کندم، طول موج بازتر شده و فرکانس آن کاھش پیدا میاز آن منبع دور شوی

پلر(رسد گوش می ). پدیده دُ

دھد کھ وقتی از منبع نور و یا صوت در حال دور شدن باشیم، طول موج آن شکل زیر نشان می

ممنبع بیشتر شده، در نتیجھ فرکانس آن کاھش پیدا می . شوده میتر شنیدکند و صدا بَ

کند و با نزدیک شدن و دور شدن نسبت بھ آن، ھمین موضوع در مورد منبع نور نیز صدق می

حال مجدداً ناظر مورد بحث را . تغییر فرکانس پیش آمده، در نتیجھ تغییر رنگ و منظره خواھیم داشت

:دھیمی قرار میگیریم و مشاھدات ناظر را از مناظر مقابل چشمان او را مورد بررسدر نظر می

کند و در ھر ی مقابل او نیز تغییر میشود، منظرهبدیھی است کھ ھر چقدر سرعت ناظر بیشتر می

ی جھان ھستی را در اگر ما منظره. شودگر میی جھان ھستی بھ شکلی برای ناظر جلوهسرعتی منظره

ابتی در حال حرکت در فضا بینیم، بھ این علت است کھ با سرعت نسبتاً ثحال حاضر بھ این شکل می

ی شمسی است و با سرعت تقریباً ثابتی بھ دور خود و خورشید زیرا زمین جزئی از منظومھ. ھستیم

ھای کھکشان راه شیری قرار داشتھ و با سرعتی حول ی شمسی نیز در یکی از بازوچرخد؛ منظومھمی

ور مرکز دیگری در گردش مرکز آن در گردش است؛ این کھکشان نیز با سرعتی در فضا، بھ د

بھ لحاظ (ی جھان ھستی را بھ ھر حال سرعت نھایی ما بھ حدی است کھ در حال حاضر منظره... است

کردیم، احتمالاً جھان اگر در کھکشان دیگری زندگی می. بینیماین گونھ می) ھامنظره و تنوع رنگ

. کردیمھستی را با منظره و تنوع رنگی دیگری مشاھده می

کند، با آن چھ کھ ما در حال ھای بالا، آن چھ کھ ناظر مشاھده میقطھ نظر دیگر در سرعتاز ن

کنیم، ما در حال حاضر پیرامون خود را بھ راحتی مشاھده می. ھای فاحشی داردبینیم، تفاوتحاضر می

کھ آگر شود بھ طوریتر میی مقابل ما جمعی منظرهاما ھر چقدر سرعت حرکت ما بیشتر شود، زاویھ

توانستیم با سرعت نور حرکت کنیم، آن چھ کھ بھ عنوان ناظر قادر بھ مشاھده بودیم، بر فرض محال می



. توانستیم مشاھده کنیمای بود در مقابل دیدگان ما و غیر از این روزنھ، چیز دیگری را نمیفقط روزنھ

صرف نظر از این کھ با متراکم . (رسیدند، از آن محل دور شده بودیمزیرا نورھای کناری تا بھ ما می

گردد و ی غیر قابل عبوری تشکیل میآید و در یک سرعتی در مقابل ما دیوارهشدن موج، ماده پدید می

نھایت ، فرکانس بیدر ضمن این روزنھ) مؤلف–ی نوری دیواره-شودموج متراکم تبدیل بھ ماده می

شد و چھ دنیایی پدیدار چھ چیزی قابل مشاھده میکرد و معلوم نیست کھ از آن روزنھنیز پیدا می

پس ناظری کھ با سرعت نور حرکت کند، جھان ھستی را فقط بھ صورت یک روزنھ، آن ھم . گشتمی

اگر چنین ناظری قبلاً واقعیت جھان ما را . نھایت خواھد دید و این واقعیت دنیای اوستبا فرکانس بی

ای را داشتھ باشد و یا آن را صور جھانی خارج از جھان روزنھتواند تندیده باشد، بھ طور قطع نمی

. درک نماید

کند و مثلاً شود وقتی کھ ناظر بھ سمت دست راست خود نگاه میملاحظھ می) ٩- ش(با توجھ بھ 

بنابراین، ناظر در پیش روی . قرار داردRرا مشاھده نماید، در واقع این ستاره در موقعیت Rی َستاره

ی زاویھ". میدان دید حقیقی"و دیگری " میدان دید واقعی"خود با دو نوع میدان دید روبرو است، یکی 

ای است کھ ناظر نسبت بھ شی مورد رؤیت در مقابل پیش روی خود عملاً میدان دید واقعی، زاویھ

ای است کھ محل حقیقی شی مورد رؤیت، نسبت بھ ناظر ی دید حقیقی، زاویھکند و زاویھمشاھده می

ی میدان دید شود کھ ھر چقدر سرعت ناظر بیشتر شود، زاویھدر این جا ملاحظھ می. قرار گرفتھ است

AB وEFشود بھ طوری کھ در سرعت نور، پشت سر او چیزی قابل مشاھده نبوده و در کمتر می

.شودنھایت تشکیل میمقابل او نیز موج متراکم با فرکانس بی

شود کھ در ھای بالا، بھ قدری متراکم میبا توجھ بھ توضیحات فوق، طول موج انرژی در سرعت

پس در . کندنموده و سدی را در مقابل او ایجاد می) کھ ھمان ماده است،(مقابل ناظر ایجاد موج متراکم 

لب و سخت خواھد شد و ) ،کھ بستھ بھ سرعت حرکت ناظر دارد(ای یک شرایط فرضی ویژه جھان صُ

بنابراین جھان ھستی ھم (ای سخت راه او را سد خواھد کرد بھ ھر طرف کھ بخواھد حرکت کند، دیواره

با متوقف شدن ناظر مجدداً فرکانس مقابل او از فشردگی خارج شده و از .) محدود و ھم لایتناھی است

شود و مجدداً با سرعت گرفتن تراکم تبدیل میحالت ماده کھ خود موج متراکم است، بھ موج غیر م

تواند در نتیجھ اولاً سرعت انسان در فضا از یک حدی بیشتر نمی. گرددناظر، ھمین روند تکرار می

).٩شکل(ھای بالا بھ طور ثابت در فضا حرکت کرد توان با سرعتباشد؛ ثانیاً، نمی

ھایت نوع منظره داشتھ و ھر ناظری بستھ بھ نگیریم جھان ھستی بیبا این توضیحات، نتیجھ می



ھایی ھست کھ ما بیند و با این ترتیب امکان واقعیتسرعتی کھ در فضا دارد، آن را بھ شکل خاصی می

ً تصورش را نیز نخواھیم داشت آیا جھان ھستی "شود کھ اما در این جا سؤالی مطرح می. اصلاً◌
: رسیم کھع بھ این نتیجھ میبا بررسی موضو"ی اصلی است؟دارای یک منظره

ی آن بستھ منظره. جھان ھستی دارای یک منظره ثابت و اصلی نیست

نھایت تواند بیبھ سرعت ناظر دارد و با توجھ بھ این کھ ناظر می

نھایت نوع منظره از سرعت مختلف داشتھ باشد، لذا برای ھر ناظر بی

ی اصلی د منظرهلذا جھان ھستی فاق. جھان ھستی وجود خواھد داشت

است و ھر ناظری، تلقی و برداشت خاصی از منظره جھان ھستی 

.توان بھ مجازی بودن آن پی برددر حقیقت این جا ھم می. دارد

ی جھان ھستی، با توجھ بھ فرکانس چشم ناظرمنظره
کند و ھر چشمی دارای فرکانسی است کھ نشان ھر ناظری با چشمان خود بھ جھان ھستی نگاه می

این فرکانس در مورد چشم . تواند دریافت کرده و درک نمایددھد چند تصویر را در یک ثانیھ میمی

ما آن تصویر در یک ثانیھ از مقابل دیدگان ما عبور کند، ٢۴تصویر است؛ یعنی زمانی کھ ٢۴انسان 

اگرفرکانس تصاویر کمتر از این تعداد باشد، منظره بریده بریده و غیرپیوستھ بھ . بینیمرا پیوستھ می

با افزایش سرعت تصاویر، منظره بھ طرز غیرعادی دارای حرکاتی ) اساس اختراع سینما(آید نظر می

.شوندشود تا جایی کھ در سرعت بیشتر، تصویرھا دیگر غیرقابل تشخیص میسریع می

بیند، بھ دلیل فرکانس چشم او است و اگر این پس اگر انسان جھان ھستی را بھ این شکل می

برای مثال اگر . شدی دیگری دیده میی جھان ھستی نیز بھ گونھفرکانس عدد دیگری بود، منظره

کند، ه میای مشاھددور در ثانیھ دوران کند، انسان در پیش چشمان خود استوانھ۵٠ای با سرعت تیغھ

ای باشد، حرکت تیغھ را ثابت دیده و فقط ثانیھ۵٠حال اگر فرکانس چشم ناظری بھ ھمین مقدار یعنی 

. شدشوند و اثری از استوانھ نیز دیده نمیھا جابجا میکرد کھ سر تیغھبار مشاھده می۵٠

کھ انسان نظاره بیند، بھ طور کامل با آن چھ می٢٠٠٠٠منظره ای کھ یک عقاب با فرکانس چشم 

تواند با دقت تمام حرکت یک مگس را در ھر لحظھ دنبال کند، در یک عقاب می. کند، تفاوت داردمی

ی بارش باران را بھ صورت قطره قطره این عقاب، منظره. حالی کھ انسان قادر بھ این کار نیست

. کنیمبیند، در حالی کھ ما آن را بھ صورت خطی نظاره میمی



بیند، بسیار عجیب و غریب می5مثال دیگر آن چھ را کھ یک حلزون با فرکانس چشم بھ عنوان 

ای را پشت سر ما بھ طول چندین متر مثلاً زمانی کھ ما در حال حرکت ھستیم، حلزون دنبالھ: است

بھ .تواند ببیندایم، ما را بھ ھمین شکل میو فقط زمانی کھ بھ طور کامل ثابت ایستاده) ١٠شکل(بیند می

. بیندھمین ترتیب این حلزون یک مگس در حال پرواز را بھ شکل یک دنبالھ بھ طول چندین متر می

افتاد؟نھایت بود، چھ اتفاقی میحال اگر فرکانس چشم انسان بی
ی پیوستگی تصاویر است و سرعت آن چھ کھ پیش چشمان ھر ناظری قرار دارد، نتیجھ

اگر سرعت فرکانس . شودحرکت و چرخش باعث بھ وجود آمدن این توالی و پیوستگی می

یابد تا جایی کھ در چشم با چشم ناظر افزایش یابد، پیوستگی مناظر مقابل چشمان او کاھش می

در این صورت دیگر . رودن پیوستگی بھ طور کامل از بین مینھایت، ایسرعت فرکانس بی

ھای مختلف را دیگر بھ طور ھا و فرکانسچیزی را مشاھده نخواھد کرد زیرا حرکت الکترون

ھا و ذرات بنیادی شکل گرفتھ از حرکت و پیوستگی بیند و چون الکترونساکن و ایستا می

ی عالم ھستی نھایت، منظرهنزدیک شدن بھ بیھستند، بھ تدریج با بالا رفتن فرکانس چشم و

. گردداز مقابل دیدگان چنین ناظری محو می

نھایت نوع منظره دارد کھ بستھ در نتیجھ، از نقطھ نظر فرکانس چشم ناظر، باز ھم جھان ھستی بی

و مجازی ی ثابتی نبودهکند و دارای منظرهھای مختلفی خود نمایی میاین فرکانس، بھ گونھبھ میزان

...بنابراین. باشدمی

ی ثابت است و ھر ناظری آن را با جھان ھستی فاقد شکل و منظره

. نمایدتوجھ بھ سرعت حرکتش در فضا و فرکانس چشمش مشاھده می

ھر . اگر ناظر وجود نداشتھ باشد، جھان ھستی نیز وجود نخواھد داشت

ای طراحی گردیده کھ جھان ھستی را بھ شکل خاصی چشمی بھ گونھ

سازد و تصویر مجازی ناشی از حرکت برای صاحب آن متجلی می

. ذرات را بھ ناظر گزارش دھد

نھایت باشد، چیزی را در جھان ھستی اگر فرکانس چشم ناظر بی

.مشاھده نخواھد کرد



ی درک ناظری جھان ھستی با توجھ بھ آستانھمنظره
برای مثال، . یندبای میی درک فیزیکی خود، جھان ھستی را بھ گونھھر ناظری بستھ بھ آستانھ

ی درک او با انسان کند، بھ طور کامل با انسان تفاوت دارد؛ زیرا آستانھیک مار آنچھ را کھ رؤیت می

ی مادون قرمز را ببیند؛ بنابراین در شب دید کامل داشتھ و برای تواند اشعھمثلاً مار می. متفاوت است

تواند حرارت ھمچنین یک مار می. کندرقی نمیلذا روز و شب نیز برای او ف. او تاریکی معنایی ندارد

شناسیم، بیند، با آن چھ کھ ما میپس آن چھ را کھ از جھان ھستی می. بدن موجودات و اشیاء را ببیند

حال اگر قرار باشد یک مار ھم گزارش خود را از جھان ھستی ارائھ دھد و آن را . متفاوت است

ر تفاوت داشتھ و بھ طور قطع با یکدیگر دچار اختلاف نظر توصیف کند، در مقایسھ با گزارش ما بسیا

. شدیمشدیدی می

بیند و مطابق با میزان ی سونوگرافی مییک خفاش جھان ھستی را بسیار محدود و مانند یک نقشھ

در نتیجھ جھان ھستی برای . تواند زیر نظر داشتھ باشدبُرد امواج صوتی خود، فضای محدودی را می

بدیھی است درک یک خفاش از جھان ھستی در . شودی مشخصی مییک محدودهاو محدود بھ 

توانستیم راجع بھ جھان باشد و اگر ما میی با توصیفی کھ ما داریم، بھ ھیچ وجھ قابل قیاس نمیمقایسھ

شود جھان کرد کھ مگر میخندید و ما را مسخره میلایتناھی با او صحبت کنیم، بھ طور قطع بھ ما می

!ناھی باشد؟لایت

کند، بھ طور کامل با یک فرد بینا، تفاوت دارد و آن چھ را یک کور مادرزاد از دنیا تصور می

. ھمچنین یک فرد کر و لال مادرزاد نیز با برداشت متفاوتی از دنیا رو بھ رو است

شکل ھای فوق مشاھده گردید، منظره جھان ھستی از دیدگاه ھر ناظر، بھ یک ھمانطور کھ در مثال

کلیھ ... از یک میکرو ارُگانیسم تا (باشد و این ھمھ تنوع در منظره جھان ھستی، بھ تعداد موجودات می

نھایت منظره داشتھ و ھر بنابراین از این زاویھ نیز جھان ھستی بی. باشدمی) موجودات جھان ھستی

. باشندھا حقیقی نمین منظرهبیند کھ البتھ ھیچ یک از ایناظری بھ تناسب ابزارھای حسی خود آن را می

کدام "حال اگر سؤال شود کھ . ھای جھان ھستی مجازی و غیرحقیقی استی منظرهدر نتیجھ ھمھ
توان داد؟، چھ جوابی بھ آن می"بیند؟ی اصلی جھان ھستی را میموجود منظره

ی درک فیزیکی خود، تصور و برداشتی از ھر ناظری بستھ بھ آستانھ

نھایت منظره برای عالم وجود دارد لذا بی. ھستی داردی جھانمنظره

توان تصویر درست یا منظره ھا را نمیو البتھ ھیچ یک از این منظره



.اصلی جھان ھستی دانست

ی جھان ھستی در رابطھ با سرعت نورمنظره
ستارگان . بینیمی زیبایی در مقابل دیدگان خود میکنیم، منظرهشب ھنگام، وقتی بھ آسمان نگاه می

آیا آن چھ را کھ مقابل چشمان خود . کندزیادی را رؤیت کرده کھ عظمت آنھا، چشمان ما را خیره می
بینیم، حقیقت دارد و یا مجازی است؟می

کنیم، تصویری مجازی از گذشتھ است و ھیچ یک از در جواب باید گفت کھ آن چھ را مشاھده می

از . باشندھای گذشتھ میبینیم، در ھمان محل رؤیت قرار ندارند؛ بلکھ متعلق بھ زمانچیزھایی را کھ می

ھایی کھ متعلق بھ چند میلیارد سال قبل ھستند نزدیکترین ستاره کھ خورشید است، تا ستارگان و کھکشان

).١١- ش(

کنیم، متعلق بھ ھشت دقیقھ قبل است و اگر یک شی ثال آن چھ را کھ از خورشید مشاھده میبرای م

لذا . باشدثانیھ قبل می٣٣٣٣٣٣/0را در فاصلھ یک متری خود مشاھده کنیم، این تصویر متعلق بھ 

ھ بینیم، مجازی است و عامل سرعت نور باعث ایجاد این مجاز شده و آن چھ کی آن چھ را کھ میھمھ

توانیم بھ مشاھدات خود استناد داشتھ باشیم و آن چھ را در نتیجھ نمی. شود، توھمی بیش نیسترؤیت می

شناسیم، بھ طور کامل مجازی استکھ بھ عنوان تصویر جھان ھستی می

ی جھان ھستی در رابطھ با خمش فضامنظره
دانیم خط صاف در فضا بھ صورت خمیده بوده و ھر متحرکی در فضا، قوسی ھمان طور کھ می

کروی و لایھ لایھ است و ھر متحرکی کھ بخواھد در آن " فضا"بھ عبارت دیگر، . کندرا طی می

ھا قرار بگیرد و قوس آن را طی کند و اگر بخواھد حرکت آزاد داشتھ باشد، باید در یکی از این لایھ

. سیر این قوس را تغییر دھد، باید انرژی صرف نمایدم

بھ آسمان نگاه کند، ) کھ بھ فرض برد نامحدود داشتھ باشد،(حال اگر ناظری بخواھد با تلسکوپی 

ی عظیم خواھد بود و جھان ھستی برای او اولاً حداکثر برد دید او محدودیت داشتھ و شعاع یک دایره

ی دورتری را مشاھده ثانیاً، ھرچھ فاصلھ. شوددر این دایره میمحدود و محصور ) ١٢- شکل(مطابق 



نماید، بھ جای دیدن روبروی یک شی سماوی، سمت بغل آن را مشاھده خواھد کرد؛ تا جایی کھ در 

. شودحداکثر مقدار این فاصلھ بھ جای روبروی یک شی، سمت پشت آن مشاھده می

گیری نھایی در مورد جھان مجازینتیجھ
رسیم کھ از ھر زاویھ بھ جھان ھای بسیار اجمالی کھ صورت گرفت، بھ این نتیجھ میرسیبا بر

بھ . اندنھایت مجاز در مجاز در دل یکدیگر قرار گرفتھھستی نگاه کنیم، مجازی است و در واقع بی

... عبارت دیگر

سر ماخیـالی بیش نیســت، اندر مجـاز انــدر مجـاز اســــت، عـالم ما

جــــھـانی دیــــگر آیـــد، در بــــر ماچــو رستیم عاقبت، از ایـن تــوھـم

) حلقھ(دستھ بندی حلقھ ھای ارتباط در عرفان کیھانی

بھ نام بی نام او

استاد محمد علی طاھری 

:در عرفان کیھانی دو دستھ حلقھ ی کلی وجود دارد

.حلقھ ھایی کھ باید توسط فردی کھ متصل بھ حلقھ است برای افراد دیگر برقرار شود-1

حلقھ ھایی کھ نیازی بھ وجود فرد متصل کننده نیست و با جاری و برقرار شدن آن، ھمھ -2

. می توانند بھ طور مستقل آن را مورد استفاده و بھره برداری قرار دھند



حلقھ (حلقھ ھایی کھ افراد بدون داشتن اطلاع از چگونگی آن در معرض قرار می گیرند) الف

).ھای روح جمعی

حلقھ ھایی کھ افراد می توانند از برقراری و ھمچنین از کاربرد آن مطلع شده و در ) ب

صورت تمایل، بھ آن حلقھ متصل شده و ارتباط برقرار کنند و مطابق تعریف آن حلقھ، بھره 

.برداری لازم را داشتھ باشند

:توضیحات

حلقھ ھای ارتباط روح جمعی، حلقھ ھایی ھستند کھ در آن برای تعالی بشر، ارتباط ھای ) الف

و در واقع ) البتھ در شبکھ ھا و جریان ھای منفی بر عکس عمل می شود(لازم اعلام می شود

در جامعھ ی بشری عمل کرده و در روح ... مانند اثر دعا برای صلح، سلامت، آگاھی، معرفت و 

جداگانھ (توضیح این کھ روح جمعی در واقع ذھن اشتراکی بشر است. انعکاس پیدا می کندجمعی 

). در مورد آن بحث خواھد شد

:ذھن اشتراکی بشر، از دو ناحیھ ی کلی تحت تاثیر قرار می گیرد

ذھن کلیھ ی آحاد بشر-

حلقھ ھای مثبت و منفی-

یق ذھن ھمھ ی افراد بشر تحت تاثیر قرار می گیرد و روح حاکم از طر) روح جمعی(ذھن اشتراکی

بر بشریت را شکل می دھد و ھمچنین افراد طرفدار شبکھ ھای مثبت و منفی کھ بھ این شبکھ ھا 

اثر گذار باشد، ) روح جمعی(اتصال دارند، از طریق اتصال ھای ویژه ای کھ می تواند بر ذھن اشتراکی

.و یا منفی قرار داده و فکر بشر را بھ سمت مورد نظر خود ھدایت کنندآن را تحت تاثیر مثبت 

ارتباط ویژه، یکی از ارتباط ھای حلقھ ی عام مطروحھ درعرفان کیھانی است کھ بھ منظور طرفداری 

این . اعلام شده است) روح جمعی(از شبکھ ی مثبت و در خدمت عرفان کمال، در ذھن اشتراکی

و رسیدن بھ ادراک و اشراق، از ) فرادرمانی(ھت ایجاد آرامش، خود درمانیارتباط می تواند در ج



طریق اتصال بھ شبکھ ی شعور کیھانی بھ کار گرفتھ شده و مسیر این حرکت را برای آنان ھموار 

. نماید

: شرایط و نحوه ی برقراری اتصال

کلیھ ی علاقمندان می توانند در خلال تمام مدت شبانھ روز و در ھر محلی از این اتصال استفاده 

نمایند و ھمھ قادر خواھند بود از طریق این حلقھ بھ شبکھ ی شعور کیھانی متصل شده و از رحمت 

. عام الھی بھره مند شوند

ھ حلقھ است و نیازی بھ داشتن تنھا شرط برقراری اتصال، شاھد شدن و بیطرف بودن نسبت ب

طور بھ می تواند لحظھ ھر در شخصی ھر . ایمان و اعتقاد نسبت بھ حلقھ ی مورد نظر نیست

مستقل وارد این حلقھ شده و بر خلاف سایر حلقھ ھای عرفان کیھانی نیازی بھ وجود فرد متصل 

.  کننده و ھمچنین دادن اسم نیست

فاده از ارتباط ویژه این است کھ نیازی نیست کھ بھ نام فرد استارت زده نکتھ ی مھم در مورد است

.شود و ھمین کھ فردی بخواھد وارد حلقھ شود، ارتباط او برقرار خواھد شد و ھیچ محدودیتی ندارد

نکتھ ی دیگر این کھ برای وارد شدن بھ حلقھ، فقط نظر فرد مبنی بر استفاده از حلقھ کافیست و 

. لازم بھ ادای جملھ ی خاصی نیست

رمضان ، روزه و شب قدر 



بسم الله الرحمن الرحیم

» رمضان«ایم کھ شناخت ما را نسبت بھ پیش از این، مطالبی در کلاس درس جناب استاد طاھری آموختھ

ذکر برخی نکات ادبی، قرآنی و روایی متن حاضر، بخشی از آن مطالب را کھ این بار بھ دنبال . افزوده است

.دھدمطرح شده است، در اختیار مخاطبان علاقمند قرار می

.بوده، یکی از معانی آن، شدت تابش آفتاب بر خاک است» رمض«رمضان از ریشھ : کارشناس

:استاد

ر بشر، حاصل فیض الھی ب. گیریمرمضان یعنی زمانی کھ ما درمعرض تابش نور شدید فیض الھی قرار می

گیریم، متوجھ این بیشتر اوقات کھ ما درمحضر او قرار می. اشراق و ادراک، از جملھ، درک حضور حق است

) ص(برای پیامبر اسلام. رسیدن بھ این درک، درجات مختلفی دارد. کنیممحضر نیستیم وحضور او را درک نمی

بنابراین، در درجھ اول، . رآن بوده استشرایطی در اثر این فیض الھی ایجاد شده است کھ حاصل آن، نزول ق

. رمضان، اشاره بھ وضعیتی خاص است؛ نھ زمانی خاص

. ماه رمضان بھ این نام، برای این است کھ ھمھ بدانند باید در این ایام،  بھ این موضوع معطوف باشندنامگذاری

ایم، در روزی ھا نبودهھای دیگر یاد آنداریم تا اگر روز... ھمانطور کھ ما روز معلم، روز کارگر، روز پرستار و 

ھا قدردانی کنیم، رمضان ھم قرار داده شده است تا اگر درباره رجوع بھ شود، از آنھا نامگذاری میکھ بھ نام آن

از این نظر، ماه رمضان . خود و ایجاد شرایطی برای برخورداری از فیض الھی غفلتی داریم، آن را جبران کنیم

. یک یادآوری است

- مردم مشغول خدایان خود بوده. پرستی برای مردم عربستان، ماه رمضان مفھوم خاصی نداشتھ استدر زمان بت

در یک حالت ) ص(پیامبر. در تاریخ اسلام، ابتدا ماه رمضان برای پیامبر رمضان واقعی شد؛ نھ برای دیگران. اند

ند و اوج تحولات معرفتی ایشان منجر بھ دریافت انقلاب درونی و در حالت محو عرفانی ماه رمضان را سپری کرد

-یکجای قرآن شد کھ بھ ھمین مناسبت، باعث شد ماه نزول قرآن، از نظر معنوی شھرت یابد و بھ ھمھ اعلام شود ھمان

. چنین دستاوردی داشتھ است، ماه رمضان می تواند برای ھمھ تغییر دھنده زندگی باشد) ص(طور کھ رمضان پیامبر

بعضی از اھل : تواند باشدکارشناسعوض نشد؟ اگر برای ایشان مؤثر بوده، برای ھمھ می) ص(پیامبرمگر زندگی

لغت منشأ نام گذاری ماه ھا را شرایط جغرافیائی، آب وھوائی و ویژگی خاص فرھنگی مردم دانستھ اند، مثلا درابتدا، 

شتند؛ ماھی را کھ در آَن مردم بھ منظوری ماھی را کھ در آن گوئی زمین از شدت گرما می سوزد، رمضان نام گذا

برای قعود و نشستن شتران و مھیا شدن جھاز (القعده خواندند خاص اعم از تجارت یا غیره آماده سفر می شدند، ذی

م نام گذاشتند) سفر ّ .و ماھی را کھ در آن باید ھرنوع تجارت یا جنگی متوقف اعلام می شد، محر

:استاد



ھای فصول منتسب نباشد، اگر بھ عقب برگردیم، می بینیم از آن نام گذاری فقط بھ ویژگیاحتمال دارد کھ این

.، تاریخ بشریت آغاز شد »خالق کیست؟«و » من کیستم؟«روزی کھ انسان گفت 

اولین پرسش کننده حضرت آدم بود و از آن بھ بعد بشر معطوف شد بھ این کھ سازنده کیست  و چھ چیزی ساختھ 

فعال ) کھ امروزه بیشتر تصنعی شده است(ھای اصلی وجودی انسان مثل میل طبیعی بھ پرستش رنامھچون ب. است

ھمھ اینھا . معبد برای عبادت: بود، بھ دنبال این نیاز درونی، زمان و مکانی خاص برای آن اختصاص یافت؛ مانند

لذا . »بھ کجا می خواھد برود«و » آمدهچرا «، »از کجا آمده«خواست بداند یعنی بشر می. ای طلب آگاھی بودگونھ

زمانی کھ علم بشر صفر بود و ھنوز منطقی نبود کھ بگوید این کار را بکنم تا چھ بشود یا چھ نشود، ھمان نیازی کھ در 

-برای مثال، برای آتش. درون او شعلھ ور بود، او را واداشت زمان و مکان خاصی را برای پرستش اختصاص دھد

گذاری کرد مانند رو آورد روزھایی را نام... ساخت و بعد کھ بھ خورشید پرستی وماه پرستی وپرستی آتشکده را

,SundayMonday سپس  بھ تدریج بعد از یک تاریخچھ چند ھزارسالھ، ...). روز خورشید ، روزماه و... (و

ً بھ خدا اختصاص داد کھ در آن روز انجام کار شخصی حرام و ممنوع شد درعھد عتیق این . یک روز را منحصراً◌

برای کلیمی ھا روز شنبھ، بھ طور کلی با ھدایت ادیان، . موضوع رسمیت قطعی پیدا کرد کھ روز خدا کار حرام است

علاوه بر آن، انسان در  طول سال ھم تقسیم . ھا روز جمعھ تقدس پیدا کردھا روز یکشنبھ و برای مسلمانبرای مسیحی

ھای قدیمی پیدا شاید بتوان آثار این مسألھ را در یونان باستان ، ایران باستان و یا دیگر تمدن. ھای دیگری قراردادبندی

این کھ باید با طبیعت در آشتی و مسالمت بود، . ای ایرانیان ایام نوروز نوعی آشتی با طبیعت استمثلا بر. کرد

فازی کیھانی ترش ھمان ھماین آشتی در شکل گسترده(موضوع جالبی است کھ آن زمان بھ فکر آنھا رسیده است 

). است

تدا توسط افراد با بصیرت با یک ھدف خاص ھا ھم بھ وجود آمد کھ از ابمتناسب با این ایده» مراسم«بھ تدریج 

اند کھ درباره آنھا بھ مطالب عمیقی از آن جملھ... جشن ھای مختلفی مثل جشن سده ، جشن مھرگان و. گذاری شدپایھ

. خوریمبر می

ھر کدام از . در عھد عتیق ھم از یک سری عبادات چھل روزه یا اختصاص زمانھایی خاص، سخن گفتھ شده است

ھا منع کرده است تا فرصت کند بھ امور الھی و خودسازی ای حرام، بھ نوعی انسان را از یک سری فعالیتھماه

ھمھ ... . برای مثال، در ماھی کھ ضیافت الله است، باید کارھای خاصی را بھ منزلھ خودسازی انجام داد و . بپردازد

این امر (ان اسلام برای اولین بار بنا گذاشتھ شده باشد اینھا در عھد عتیق وجود داشتھ است و این طور نیست کھ در زم

پس بشر این را فھمیده است کھ نباید ھمھ وقتش را بھ تلاش برای بقاء و کار ). در تورات و زبور ھم مطرح بوده است

ایم و ادهرسیم، حتی روز جمعھ را ھم از دست ددویم و بھ ھیچ کاری ھم نمیو فعالیت بگذراند؛ مثل امروز کھ دائم می

بینی شده بود، فقط یک نام و یک رسم و رسوم خالی از معرفت ھا و روزھای خاص پیشاز آن معرفتی کھ در آن ماه

.باقی مانده است

طلبد و ھرکس کھ صرفاً این مراسم را انجام دھد، کنند خداوند از انجام این مناسک منفعتی میھا تصور میبعضی

نیاز است کھ بگوید برای من را ترک کند خدا ناراحت می شود؛ در حالی کھ خدا بیخدا خوشش می آید و ھر کس آن



کاری را بکنید یا نکنید و منظور از بیان خشنودی یا ناخشنودی خداوند در ادیان این است کھ انسان بداند در مسیر کمال 

گردد و این دو از ھم جدا بر میلزوم ھمھ اینھا بھ خودشناسی و خداشناسی . چھ چیزی برای او مفید یا مضر است

. نیست

دھد و بھ احتمال زیاد شود و روزه او را از آن نجات میدانستند کھ انسان وابستھ بھ عادت میدرباره روزه ھم می

. پذیر استدانیم؛ چون انسان موجودی عادتما ماه رمضان را دوره ترک اعتیاد می. اندبھ بُعد معرفتی روزه واقف بوده

مثلا این نرم افزار (ھرکدام از ما نرم افزارھایی داریم کھ ھر کدام مصلحتی می طلبند ! مھ بھ نوعی معتاد ھستیملذا ھ

این نرم افزارھا درجای خودشان خوب ھستند، اما ). کنیمالوصولی ھست، راه مشکل تر را دنبال نمیکھ وقتی راه سھل

بنابراین . ھای بعدی ما را بگیرداعتیاد می تواند جلوی پیشرفت. توقتی اندیشھ و رفتار ما تبدیل بھ عادت شود، بد اس

ھای ھمانطور کھ ھرچند وقت یک بار برنامھ. افزاری را بھ ھم بریزیمھای نرملازم است ھر از چند گاھی تمامی سیستم

مھ وجودمان برویم و ریزیم، لازم است بھ سراغ برناھای زائد را دور میکنیم و برنامھکامپیوترمان را بھگزینی می

. سیستم چیدمان نرم افزاریمان را از این جھت زیر نظر گرفتھ، اصلاح کنیم

این . رنگی برودھا بھ سمت بیکند تا رنگ تعلقدر واقع کمک می. روزه برنامھ بھبودبخشی بھ وجودمان است

رمضان فقط نمودھای ظاھری مثل متأسفانھ با گذشت زمان، در . ھا، ھم جنبھ ظاھری دارد وھم جنبھ باطنیتعلق

.ھا، درونی است و نمود ظاھری نداردنخوردن، بیشتر مورد نظر قرار گرفتھ است؛ درحالی کھ بخشی از این عادت

مثلا . ھای مختلف دیگری ھم ھستبھ ھمین دلیل، در بعضی مذاھب، روزه چشم، روزه زبان، روزه اندیشھ و روزه

یکی دیگر از . ھای بیھوده عادت کرده است، باید این عادت ترک شودتن حرفوقتی زبان ما بھ بدگوئی و بھ گف

. ھا نیز، روزه اندیشھ استمھمترین روزه

***

. کنددر احکام داریم کھ دروغ بستن بھ خدا روزه را باطل می: کارشناس 

:استاد

را بدانیم و دریابیم کھ ھر جزئی از » الله«ر معنای اگ. بخشی از این ماجرا است) الله(بلھ دروغ گفتن درباره خدا 

است، آن وقت معلوم می شود کھ حتی ھتک حرمت  بھ ھستی و عدم رعایت » الله«اجزای ھستی اسمی از اسمای 

بھ ھر حال، اختصاص یک ماه در سال برای یک پدیده مھم . تقدس آن ھم می تواند دروغ بستن بھ خدا محسوب شود

اگر منظور حاصل شود، مسیر زندگی انسان عوض . ؛ شاید کمتر از آن ھم منظور را فراھم نکندزمان زیادی نیست

.ھای دیگر سال فرقی نداردشود و گر نھ، رمضان با ماهمی

***



برخی ادعیھ و روایات، بھ مبارک بودن این ماه رمضان تنھا ماھی است کھ نامش در قرآن آمده است  و : کارشناس

گویند کھ تورات، انجیل، زبور، و صحف ابراھیم نیز در از طرف دیگر، روایات ازاین سخن می. دتصریح دارن

.  اندرمضان نازل شده

:استاد

ھا معلوم آشنا باشیم، تا رمز این اشاره... تو تیر نینداختی، من انداختم؛ : » ...ما رمیت اذ رمیت «باید با موضوع 

.است» خدا محور–خدامحور «و » خود محور–خدامحور «؛ » خود محور–خود محور «این ھمان بحث . شود

، انسان بھ دنبال اھدافی شخصی بوده، در راه این ھدف، متکی بھ تلاش »خود محور–خود محور «در حالت 

ھدف فرد، خداوند است؛ اما برای رسیدن بھ این ھدف، بھ » خود محور–خدامحور «در وضعیت . خودش است

ھم ھدف انسان،  خود خداوند است و ھم عامل » خدا محور–خدا محور «اما در حالت . ارد؛ نھ خداوندخودش اتکا د

.رسیدن بھ این ھدف، اوست

بھ جایی نرسد کس بھ توانائی خویش   الا تو چراغ رحمتش داری پیش

بزنی، او زده است؛ شود کلام او؛ شمشیرآید کھ کلام میوضعیتی پیش می) خدا محور–خدا محور (در حالت سوم 

در واقع از آنجا بھ بعد محو شدن اتفاق می افتد؛ یعنی شخص از اوصاف بشری جدا می ... . تیربزنی، او زده است و 

.است) خدا ( وسیلھ این قرب ھم  خود او . گرددشود و ھدفش، قرب او  می

آور پس تعجب. تواند اتفاق بیفتدآوری میھای شگفتاینجا جھش. در ماه رمضان این موضوع شدت پیدا می کند

. و قرآن در رمضان نازل شده باشد...نیست کھ  تورات، انجیل،

حالا ما از یک طرف با یک اسم درباره این ماه مواجھ ھستیم و از طرف دیگر با یک مفھوم خاص از آن کھ برای 

ممکن . ان بھ شکستن رنگ تعلق برسدرمضان ھر فردی زمانی است کھ در آن زم. کندتواند معنا پیدا ھر فردی می

یعنی ھر کدام در . است موسی در یک جایی بھ رمضان خودش رسیده باشد و عیسی ھم در زمانی بھ رمضان خودش

.اند محو شوند و بھ رنگ تعلق خود تسلط پیدا کنندزمانی توانستھ

.می شود» مبارک«ن اتفاق، گردد و بھ واسطھ ھمااگر این اتفاق بیفتد، این ماه و این زمان، خاص می

- کسی می. بھ خاطر آن است کھ ھمھ چیز منوط بھ ایمان است" یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا: "اینکھ در قرآن می گوید

کسی کھ . رسدکسی کھ درک نکرده باشد، ھرگز نمی.  تواند بھ ایمان دوم برسد کھ این معرفت را درک کرده باشد

.افتدمعلوم است برایش این اتفاق نمیصرفاً غذا نخوردن ھدف اوست، 

***

روایات متعددی با این مضمون داریم کھ وای برکسانی کھ ماه رمضان را پشت سر گذارند و بخشیده : کارشناس



.  نشده باشند

:استاد

بخشایش اگر پیدا کرد، مورد. کسی کھ قدر و منزلت خود را پیدا نکند، محروم مانده است. بخشایش مفھوم دارد

.شودمحسوب می) مغفرت(

گوئیم آھان، می. 20آورد با نمره اش را مییک روز کارنامھ. گوئیم درس بخوانبرای مثال، ما مکرر بھ بچھ می

.حالا راضی شدم. خواستم قبول شوی و شدیخواستم باسواد شوی، میمی. خواستم، تمام شدھمین را می

.ایماو در قیامت است کھ قبلا در مباحث معاد راجع بھ آن صحبت کردهای از رضایتاین رضایت خدا، نمونھ

***

.تواند در انسان نفوذ کنددر متون دینی گفتھ شده است کھ در ماه رمضان، شیطان در بند است و نمی: کارشناس

:استاد

شیطان چیست؟ این است کھ انسان راه مھار . تواند نفوذ کنداگر ماه رمضان، برای ما رمضان باشد، شیطان نمی

این . ایماگر پشت سرمان یا چپ و راستمان را نگاه کنیم، راه شیطان را باز کرده. مستقیم رو بھ سوی خدا داشتھ  باشد

-در این ماه محو شدن پیش می. تواند یکی از رمزھا درباره چگونگی ورود موجودات غیرارگانیک و شیطان باشدمی

آید؛ لذا شیطان و موجودات غیر شود و معطوف شدن بھ او پیش میپاسخ داده می» استقیموا الیھف«آید؛ امر خدا بھ 

روح جمعی ھم تحت تأثیر آن، نقش خودش را ایفا  . بنابراین دست شیطان کوتاه است. توانند نفوذ کنندارگانیک نمی

.کند و برای دیگران ھم در این امر مؤثر استمی

-ه رمضان ھم، صحبت کردیم؛ اما حالا کھ صحبت از روح جمعی شد، با این مثال بھتر میدر باره مبارک بودن ما

تری برای خرید می توان گفت از یک جھت، مثل فصل حراج، کھ خریدار موقعیت مناسب: شود بھ این مطلب پی برد

ماه . مند شوندبھرهدارد و حراج برایش مبارک است، رمضان موقعیت مناسبی برای کسانی دارد کھ بخواھند از آن

اما اینکھ اعمال . اگر این فیض نباشد، فی نفسھ تفاوتی با زمان ھای دیگر ندارد. رمضان فصل حراج فیض الھی است

-ھای دیگر ھم افراد روزه میدر ماه. دراین ماه متفاوت از ماه ھای دیگر است، مربوط بھ روح جمعی این ماه است

روح جمعی یک . کند، روح جمعی اثر اعمال را تشدید می»یدالله مع الجماعھ«ت، گیرند، اما فضا، فضای ھمخوان نیس

بنابراین، رمضان یک فرصت استثنایی است کھ اگر کسی از . کندیعنی برکت ایجاد می. کندپیامی را باخودش حمل می

ای دیگر کھ برای عدهپس، لحظھ لحظھ ماه رمضان برای بعضی افراد مفید است و . آن استفاده کند، سود کرده است

.کنند، برکتی ندارد و حتی زجرآور استاستفاده نمی

ھا و در اصل میان دو مکان و یا دو زمان ھیچ تفاوتی نیست و یا بھ عبارت دیگر، در پیشگاه الھی، ھمھ زمان



حتی اگر . فاوت کندھا را از ھم متتواند مکاناما اثر تشعشعاتی ما می. ھا یک قدر و منزلت دارندھمچنین ھمھ مکان

خودمان جایی را . سازیمروزی ساکن مریخ، ماه یا کره دیگری شویم، باز برای خود پرستشگاه، عبادتگاه و مسجد می

ایم با جاھای دیگر تفاوت پیدا ساختھ... از حالا بھ بعد این مکانی کھ بھ عنوان مسجد، عبادتگاه و . کنیمانتخاب می

گردد و شود؛ یعنی محلی برای توزیع می از خم معرفت الھی میتبدیل بھ میکده میخواھد کرد و از نظر عرفانی 

.تواند در اثر روح جمعی ویژگی خاصی پیدا کندھر زمانی ھم می. تشعشع ویژه پیدا میکند

ا بنابراین، خدای اینجا و خدای آنجا نداریم؛ خدای دیروز، امروز و فرد. خداوند، لازمان، لامکان و لاتضاد است

. کننداین است کھ خدا سلسلھ مراتبی از تجلیات خود دارد کھ ما را ھمراھی می" انی معکم اینما کنتم"منظور از . نداریم

خدای لاتضاد نسبت بھ یک زمان یا مکان نظر خاصی ندارد؛ اما قوانینی کھ در . ھا نمایندگان و قوانین او ھستندآن

کند، صواب است و برعکس بطور کلی آنچھ ما را بھ سمت کمال ھدایت می. کندھستی قرار داده است، تفاوت ایجاد می

زمان برای کسی برکت دارد .کنیموقتی زمانی مبارک است کھ ما صواب را رعایت می. این قانون است. آن گناه است

متحول شویم، فایده کھ درآن رشد و معرفتی پیدا کرده است و البتھ با توجھ بھ روح جمعی، ھرکدام ما در ھر زمانی کھ 

.اش برای ھمھ بشریت است

***

ھُ :بر اساس تعلیم قرآن کریم، ھرکس این ماه را دریافت، باید روزه بگیرد: کارشناس ْ م لْیَصُ َ فَ ر کُمُ الشَّھْ ْ ن ِ َ م د ھِ ْ شَ ن فَمَ

:استاد

مند رمضان شویم، تا بھرهباید وارد فضای . کننده استمند شدن از ماه رمضان خواست خود فرد تعیینبرای بھره

مند کسی کھ بخواھد، این ماه برایش مثمر ثمر است و بر اساس درکی کھ خواھد داشت، از روزه گرفتن ھم بھره. گردیم

درھمھ ادیان اشاره بھ وابستگی انسان و اثر آن در این . این بھره درخود ماه نیست؛ در استفاده از آن است. شودمی

از طرف دیگر، ھرچیزی کھ عادت شد، . شودعادت، باعث وابستگی می. رگ شده استزندگی و زندگی پس از م

در ھر لحظھ انسان برای کاری کھ . عمل متکی بھ عادت، ارزش و اعتبار ندارد. دھدارزش خودش را از دست می

. قد ارزش استدھد، از روی عادت بوده، فاکند، باید اختیار کرده باشد درغیر این صورت، کاری کھ انجام میمی

.کندروزه، عادت و وابستگی را برطرف می

***

می گویند و » صائم«آب راکد را . بھ معنای توقف است» صیام«یا » صوم«روزه در زبان عرب، : کارشناس

عبارت است از توقف و خودداری از » صوم«بنابراین . است» صائم«شتری کھ از خوردن و حرکت باز ایستاده، 



... .چھ خوردن باشد و چھ راه رفتن  یا سخن گفتن و انجام فعل، 

یعنی روزه بر شما واجب شد، » کتب علیکم الصیام«: در قرآن کریم آمده است

:استاد

یکی از دلائلش این است . ای ضروری برای انسان استاین واجب شدن روزه برای خدا نفعی ندارد؛ بلکھ توصیھ

ھدف . رم افزاری نیاز دارد کھ آن برنامھ اصلاح نیز برایش تدارک دیده شده استکھ بھ ھر حال انسان بھ یک اصلاح ن

ادیان از عھد عتیق این بوده کھ نوعی ضد ضربھ شدن و معرفت خاصی و پوشش و حفاظ خاصی را برای انسان ایجاد 

رد، او را در یک اتاق می مثلا وقتی کھ یک معتاد قصد ترک اعتیاد دا. ھای الھی را بھ ارمغان بیاورندکنند و محافظت

در رمضان ھم غذا طبق . کنداش تغییر میبعد از سھ ھفتھ برنامھ. رسانندای بھ او مواد مخدر نمیگذارند و دو سھ ھفتھ

. رسد تا برنامھ دیگری اجرا شودبرنامھ قبلی بھ بدن نمی

گر بھ این مارھا غذا ندھیم؛ یعنی ا. انسان مانند ضحاک مار دوش است و مارھای روی دوش او ذھن و روان ھستند

برای مھار این دو باید برنامھ داشتھ باشیم و گر نھ اوضاع . دھندطبق عادت نظرشان را تأمین نکنیم، ما را آزار می

ھای روزه باعث شکستن ھمھ این برنامھ. در درون خود ما ھست» آنگاه آن...اگراین «این برنامھ  . بدتر می شود

.شودشرطی می

***

فاذا سئلک عبادی عنّی فانّی «: آمده است) سوره بقره187و 183آیات (در ادامھ آیات مربوط بھ روزه : کارشناس

وقتی بندگان من از تو سراغ مرا می گیرند بگو من نزدیک ھستم بھ ھر صدا - » ...قریب اجُیب ودعوة الداع اذا دعان

. واست را از من بخواھید و بھ من اطمینان کنیدکننده ای کھ مرا بخواند، پاسخ می دھم پاسخ درخ

-یعنی دنبال من می» سأل عنی«. بکار می رود یعنی بھ دنبال چیزی گشتن» عن«وقتی با حرف » سأل«فعل 

. گیرندیعنی آنھایی کھ دنبال من ھستند جواب می. گردند

:استاد

. افتیمھای خودمان میھا و کمبودید، یاد بدھکاریشود دعا کندر فرھنگ ما این اشکال وجود دارد کھ وقتی گفتھ می

ھای فضل ودانش گنجینھ. چیزی کھ باید درخواست شود، روزی آسمانی است کھ بغیر حساب است و کمیت پذیر نیست

؛ )و جویای من باشید( مرا بخوانید ] اگر[می گوید . و عشق الھی بی انتھاست و درآیھ شرطش کنار خودش آمده است

. را می دھم] ن خواستھای[جواب 

***



.در متون روایی، روزه حفاظی در برابر آتش دوزخ معرفی شده است: کارشناس

:استاد

برای مثال، اعتیاد آتش . تواند معانی مختلفی داشتھ باشداین کھ گفتھ شده روزه حفاظ شما از آتش دوزخ است، می

- برای کسی کھ وقتی چای نخورد، سردرد می! اعتیاد بھ یک چایحتی . است و این برای انسان، نوعی دوزخ است

.و اگر اعتیاد بھ مواد مخدر باشد جھنمی بزرگتر است! گیرد، این ھمان آتش جھنم است؛ گرچھ جھنمی کوچک

لصنا من النار یا رب«: گوییممثلا در جایی کھ می. تواند آتش ناشی از جھل ھم باشدمنظور از آتش دوزخ می َ ، »خ

کند؛ در حالی کھ انسان آزاده ، یعنی فرد از ترس جھنم دعا می)اخروی(ور کدام آتش است؟ اگر بگوئیم آتش جھنممنظ

.کند و خواستھ او رھایی از آتش جھل و دوری از خداوند استاز ترس جھنم دعا نمی

کنند؛ ولی حفاظھایی ھم ھای دائمی داریم کھ مثل زره  برای سرباز عمل میما حفاظ: در مورد حفاظ ھم باید گفت

این سپر در ھنگام مبارزه بھ . کنندشود، عمل میکار گرفتھ میھستند کھ ھمان طور کھ سپر در موقع حملھ دشمن بھ

حفاظھای عبادی  مثل زره است برای یک سرباز رسمی . شودکار گرفتھ میصورت موردی و در مواقع ضروری بھ

ھ باشد و گرنھ سرباز رسمی نیست، افراد با ایمان نیز، چون ایمان دارند، بالطبع کھ باید ھمیشھ این زره را بھ تن داشت

. حفاظی ھم دارند

اند، اند و عمیقاً پیش رفتھتجربھ نشان داده است ھمھ کسانی کھ بدون حفاظ لازم، وارد درک مفاھیم معرفتی شده

باعث شده است کھ یک جایی تعادل خودشان را از این حملات بھ ذھن و روان آنھا، گاھی . اندمورد حملھ قرار گرفتھ

بینیم در کنیم، میکم نیستند کسانی کھ در تیمارستان ھا بستری ھستند و وقتی بیوگرافی آنھا را مطالعھ می. دست بدھند

دار شده اند؛ بدون این کھ از حفاظ الھی برخورتوجھ نشان داده... شان بھ شدت بھ مسائل نماز، قرآن وای از زندگیدوره

. باشند

نشویم و دیگر اینکھ ) اتصال و ارتباط با خدا(الان برای ما این دستورالعمل وجود دارد کھ بدون حفاظ وارد حلقھ 

درجات (ھای اطلاعات ھستی ھا ھمان صندوقآسمان. توانیم بگذریم مگر با حفاظھا نمیدانیم از اقطار آسمانمی

اند کھ فقط کسانی بتوانند بھ آنھا ھا طوری طراحی شدهاین گاو صندوق. ی داردھر گاو صندوقی نگھبان. ھستند) معرفت

ھا و یا سلطھ و تسلط؛ مجموعھ ای از آگاھی" سلطان. "دسترسی پیدا کنند کھ با حساب و کتاب حرکت کرده باشند

. ھا را ضمانت کندحفاظھای خاصی است کھ سلامت رسیدن بھ آن گاو صندوق

شود ھ دلیل وجود این قانون است کھ نزدیک شدن بھ شبکھ مثبت، باعث تحریک شبکھ منفی میلزوم وجود حفاظ، ب

برای مثال، ھمین کھ قرآن را باز کنیم، شبکھ . گذاردو اگر بھ شبکھ مثبت نزدیک بشویم، شبکھ منفی ما را راحت نمی

کند؛ اما اگر ببیند بھ ، زیاد حرکتی نمیکنیم و دنبال معرفتی نیستیماگر ببیند فقط روخوانی می. شودمنفی حساس می

کند و چون از اقطار سماوات می خواھیم بگذریم، بھ ما طور جدی تھدید میھستیم، بھ... دنبال معرفت و کشف رمز و 

. آوردیورش می



خداوند شوند کھ ھم ھدف کمال دارند و ھم در مسیر کمال متکی بھ نکتھ مھم این است کھ کسانی دارای حفاظ می

ِ خدا محور«یعنی آنھایی کھ . ھستند دھد کھ بتوانند کند و بھ آنھا حفاظ میند، آنچنان خدا آنھا را ھدایت می» خدا محور

. اندبوده» خود محور–خدا محور «اند عبور کنند و در بالا درباره آنھا صحبت کردیم، افرادی کھ نتوانستھ. عبور کنند

. در میزان تسلیم آنھا است» خود محور-خدامحورِ «با » دا محورخ- خدامحورِ «تفاوت اساسی در 

. بیندشود و گر نھ آسیب میبرقرار شود، انسان حفاظت میاگر از طرف رب اتصالی

شود، تصور ھمھ این است کھ شیطان در برابر خدا قرار این را ھم باید گفت کھ وقتی از شبکھ منفی بحث می(

در حالی کھ ھر . ھ خدا ضدی دارد؛ تعامل پذیر است و برای اثبات خودش تلاش می کنداین بھ آن معناست ک. دارد

عشق الھی، عشق شیطانی، شھوت الھی، شھوت : قطبی بھ جھان دوقطبی آمده، دوگانھ شده استچیزی کھ از جھان تک

از یک منشور بگذرانیم، رنگ کھ اگر بھ ھمین دلیل، ھوشمندی ھم مانند یک نور بی. شیطانی، حلقھ، حلقھ تضاد است

.مثبت و منفی : کند، در جھان دوقطبی تبدیل بھ دو رنگ مختلف شده است طیف رنگی ایجاد می

شویم کھ اگر بگوئیم از دو منشأ است، بھ دوئیت قائل می. انداین مثبت و منفی ھر دو از خودش، یعنی از خدا آمده

.خلاف اصل وحدت است

ت         ھیچ مگو غیر کھ آن ھیچ نیستدر دو جھان غیر خدا ھیچ نیس

.کنندو ھر کدام از شبکھ مثبت و منفی برای خود کارھایی می

چون کھ بی رنگی اسیر رنگ شد        موسئی با موسئی در جنگ شد

در ھر دو شبکھ حفاظ ھست و ھم شبکھ مثبت و ھم شبکھ منفی برای خود اھداف و استراتژی خاص دارند و در 

ممکن . دھد کھ مثلا، قدرت یعنی کرامتگاھی شبکھ منفی بھ نوعی ما را فریب می. کنندھایی را اتخاذ میشقبال آن رو

وقتی . سال از روی آتش این طرف وآن طرف برود و ھمھ فرصت و سرمایھ زندگی را از دست بدھد50است کسی 

کند کھ یکی از آنھا موجود ختلف استفاده میپس شبکھ منفی از ابزارھای م. دانی؟ ناتوان استپرسند چھ میاز او می

بھ کمک موجودات غیرارگانیک و یا مستقیم از طریق شبکھ منفی ... خوانی وگوئی، ذھنپیش. غیر ارگانیک است

.)شودانجام می

***

.نقل شده است کھ روزه زکات بدن است) ع(از معصومین: کارشناس

:استاد

گیریم، باید بخشی از آن یا یعنی در ازاء ھر چھ از ھستی می. راوده با ھستی استقبلا گفتھ ایم کھ زکات نوعی م

زکات اندیشھ ، زکات مال، زکات فرزند خوب، زکات بلوغ : شود را بھ ھستی برگردانیمچیزی کھ بھ آن مربوط می

- استفاده می... غذا وزکات بدن این است کھ در ازاء این کھ درطول سال از. فکری و ھر چھ بھ ما بخشیده شده است



وعده غذایی را کھ بدن ما از آن 30یعنی دریک ماه حداقل . کنیم، بھ اندازه یک ماه از آن را بھ نیازمندان برگردانیم

ای کھ این کار برای خود فایده. کرده است، صرفھ جوئی کنیم و آن را بھ کسانی برگردانیم کھ ناتوان ھستندتغذیھ می

ریزد تا بھ چرخھ اطلاعاتی معیوب و افزاری آن بھ ھم میھای نرمماه تمام برنامھ11ھ بعد از بدن دارد، این است ک

زیرا عادات و چرخھ اطلاعات معیوب باعث ایجاد منافذی بین کالبدھای در ھم پیچیده . عادات ما اجازه تداوم ندھد

.شود کھ محلی برای نفوذ موجودات غیر ارگانیک خواھد شدوجود ما می

ماه نگاھی بھ اجتماع نداشتھ است، ماه روزه فرصتی است تا بھ جامعھ 11توجھ بھ نکتھ اول، برای کسی کھ  با

این جنبھ . توجھ کند و بخش صرفھ جویی شده از روزی خود را بھ آن بپردازد) کھ نسبت بھ آن بدھکار است(خود 

در قدیم کھ جوامع انسانی در روستاھا یا . داجتماعی روزه است کھ بخشی از حق معلوم فقرا از اغنیاء حاصل شو

این تعامل در . رسیدندفقرا و گرسنگان ھم بھ نوائی می. شھرھای کوچک بود، ھمھ با ھمدیگر نوعی تعامل داشتند

در جامعھ حسرت زده تشعشع منفی . داشتزدگی مصون نگھ میکرد و جامعھ را از حسرتجامعھ تعادل ایجاد می

کند و تشعشع آن، ھمھ را در گذارد؛ چون در روح جمعی انعکاس پیدا میمھ افراد جامعھ اثر میوجود دارد کھ روی ھ

.کنندمثل ھم اکنون کھ خیلی ھا ثروت دارند ولی انگار ندارند؛ چون احساس خوشبختی نمی. گیردبر می

را قبول کند یعنی چھ؟ یعنی این کھ بگوئیم خدا روزه ما . روزه جنبھ مھم دیگری ھم دارد کھ جنبھ معرفتی آن است

پس، خدا . قبول کردن خدا یعنی رسیدن بھ ھمان خشنودی او کھ راجع بھ آن صحبت شد! گرسنگی ما را خدا قبول کند؟

روزه باید برای ما . او بی نیاز مطلق است و نیازی بھ طاعت ما ندارد. کند کھ رشدی بکنیمزمانی روزه ما را قبول می

.ندتحول و پختگی ایجاد ک

***

آیات شریفھ . ھای ماه رمضان است و درباره فضیلت آن بسیار تذکر داده شده استشب قدر یکی از شب: کارشناس

.مشھورترین این اشارات است» لیلھ القدر خیر من الف شھر* و ما ادریک ما لیلھ القدر«قرآن کھ 

:استاد

اند تا از انسان را در این ظلمت قرار داده. قرار داریمما در شب نا آگاھی . لیلھ القدر مرکز ثقل رمضان است

) شناخت قدر خود و ھستی(در این ظلمت و تاریکی است کھ ما باید بھ قدرشناسی . ظلمت، خودش را بھ نور برساند

اگر در روشنایی چراغ ببینیم کھ ھنر). من الظلمات الی النور(یعنی باید از ظلمت بھ سوی نور حرکت کنیم . برسیم

. یعنی راھمان بھ سمت نور را بیابیم. بتوانیم گمشده خود را پیدا کنیم) تاریکی شب(ھنر این است کھ در ظلمت . نیست

آنچھ در عالم ھستی وجود دارد قدر و منزلتی دارد و قرار است ما این قدر و منزلت را کھ منجر بھ درک قدر الھی 

، اشاره بھ ھمین »انی اعلم ما لاتعلمون«: خداوند بھ ملائکھ فرمودآنجا کھ . شود، در ظلمت و تاریکی پیدا کنیممی

.افتخار آفرینی بود



دوش وقت سـحر از غصـھ نجــاتـم دادند          وانـدر آن ظلمـت شب آب حیاتم دادند

چھ مبارک سحری بود و چھ فرخنده شبی         آن شـب قـدر کھ این تازه بـراتـم دادند

ھنر . حیات برسیم کھ ھمان آگاھی الھی است و قرار است درآن ظلمت شب بھ آن دست پیدا کنیمقرار است بھ آب 

آب حیات، ھمان . توانیم آب حیات را پیدا کنیمما این است کھ ما را دراین ظلمت قرارداده اند و ما در این ظلمت می

اگر آب حیات پیدا . د پیدا کنیم؟ آب حیاتپس چھ چیزی بای. تواند  مسیر نور را بھ ما نشان بدھدآگاھی است کھ می

سلام ھی حتی مطلع (یابد شود و بھ سلامتی دل و اندیشھ دست میشود؟ مسیر زندگی انسان عوض میشود، چھ می

برقرار ) بھ عنوان کل(با عالم ملکوت ) بھ عنوان یک جزء(برای رسیدن بھ این آگاھی، باید ارتباط انسان ). الفجر

.شود

کند، آن فضا و شرایط کھ انسان را برای رسیدن بھ قدر مھیا می. بھ وجود بیاید تا این اتفاق خاص بیفتدباید فضایی

.بھ ھمین دلیل، قدر در دل رمضان است. رمضان است

. ھای دیگرتواند لیلھ القدر باشد؛ چھ در ماھی کھ رمضان نام دارد وچھ در ماهای اعم از شب و روز میھر لحظھ

اما چرا شب . برای ھر کسی زمانی است کھ بھ شناخت منزلت خود و ھستی پی برد و قدر الھی را درک کندلیلھ القدر

خاصی را در ماه رمضان بھ این نام قراردادند؟ بھ خاطر اینکھ رسیدن بھ قدر در رأس اھداف رمضان است و بھ این 

تواند فرد را سبک کند رمضان می. ب قدر خود برسندافتند کھ باید بھ شترتیب، ھمھ حداقل سالی یک بار بھ یاد این می

. تر استو مستعدکسی کھ ترک اعتیاد و وابستگی کرده، برای این جھش آماده. تا آماده جھش شود

خود این چرخش وحرکت در .  گیردماه رمضان و لیلھ القدر گردش دارد و در ھمھ فصول و ھمھ ایام قرار می

ممکن . برای رسیدن بھ تحول مورد نظر، نباید خودمان را بھ زمان خاصی محدود کنیمدھد کھفصول مختلف نشان می

کنیم فقط در این است یکی از ترفندھای شیطان این باشد کھ مارا معطوف می کند بھ شبی خاص؛ بھ طوری کھ فکر می

وقتی صبح شد و دیدیم شب امکان دریافت فیضی خاص است و یا با دید فیزیکی منتظر مواجھھ با ملائکھ ھستیم و

-بریم و شاید سالبھ این ترتیب، تا سال بعد در غفلت بھ سر می. شب قدر امسال ھم گذشت! گوییم خوبخبری نشد، می

کھ در آن قرار (در صورتی کھ ماه رمضان و شب قدر پیامبر . ھای سال، بھ ھمین صورت، رمضان را از دست بدھیم

کند، بھ ھا ایجاد میست تا با استفاده از برکاتی کھ روح جمعی در این زمان، برای ما یک یادآوری ا)گرفتھ است

رسیدیم، ھا گذشت و بھ معرفتی کھ باید میبنابراین، اگر این ایام و این شب. رمضان و شب قدر خودمان برسیم

.توانیم بھ نتیجھ برسیمھای دیگر نمینرسیدیم، نباید فکر کنیم کھ در زمان

بھ نام خدا

ای کوتاه از مباحث مطرح شده سایمنتولوژیقالھم



استاد محمد علی طاھری: نویسنده

IQ – WQ

آید، آن است کھ ھمگی از ھوش بر می... آن چھ از بررسی تعریف صاحب نظرانی ھمچون گاردنر، ھیلگارد، کسلر و

.کنندمیھای وجودی تعریف افزارگیری از نرمرا قابلیت بھره» ھوش«

استدلال، استنتاج، استقراء، تداعی، تجسم، محاسبھ، آمار، تخمین، تجزیھ و تحلیل، فھم، قیاس، : ھایی نظیرتوانمندی

بندی، تطابق، بھ کار گیری حافظھ، چیدمان اطلاعات، احساس زمان، کشف ارزیابی، تشخیص، تصمیم، استنباط، طبقھ

گیری از تعقل انتزاعی، مدیریت طلاعات فیزیکی و حواس پنجگانھ، بھرهگیری از ااستدلالی، تحقیق و جستجو، بھره

بصری، شناسایی رنگ، خط، فرم، فضا و تجسم و باز نمایی گرافیکی، -بحران، پرسشگری، آزمون، درک مکانی

مھارت بھ کار گیری کل بدن برای بیان افکار و احساسات و سھولت در بھ کارگیری اندام برای تعادل، چالاکی،

ھماھنگی، قدرت، انعطاف پذیری و سرعت، توانایی درک، تشخیص و تبدیل و اجرای اشکال موسیقی کھ مستلزم 

شناسایی ریتم، ارتفاع یا ملودی، طنین یا رنگ مایھ یک موسیقی است، توانایی درک و تمایز حالات روحی مقاصد، 

ھاست و توانایی تحت ، اشارات و دیگر نشانھھا و احساسات دیگران کھ مستلزم شناخت حالات چھره، صداھاانگیزه

لق و ھا و حالات درونی، مقاصد و انگیزهھا و محدودیتتأثیر قرار دادن گروھی از مردم، شناخت خود و توانایی ھا، خُ

جانوران و محیط - خو، تمایلات، خویشتن داری، انضباط، ادراک و عزت نفس، مھارت در شناخت و طبقھ بندی گیاھان

ن، قدرت بھ کار گیری لغات بھ صورت شفاھی و کتبی، مھارت کنترل ھیجانات نظیر خشم، شادی، غم و ترس و پیرامو

گزینی، خود پنداری، درک توانایی بر قراری ارتباط مطلوب با دیگران در ھر یک از این حالات و توانایی موقعیت

.معنی مرگ، زندگی، سرنوشت، عشق و ھنر

شی، ھدف نھایی پرورش انواع ھوش با تعریف رایج و مصطلح فوق است در حالی کھ تمامی ھای آموزدر ایده آل نظام

.ھستند» عقل«آن چھ بر شمردیم، مصادیق گوناگونی از 

در وجود افراد جامعھ منجر بھ برتری طلبی نسبت بھ » عقل«تجربھ تاریخ نشان داده است کھ پرورش و توسعھ 

شود و افراد باھوش یا تیزھوش با ی و نا آرامی درونی و عدم تعادل میدیگران، ھیجانات کاذب و انباشت انرژ

ای در اختیار دارند، برای کنترل ھیجانات و تنوع پرورش یافتھ» عقل«اصطلاح روان شناسان و در حقیقت افرادی کھ 

ھا یا بھ روان گردانآورند و حتی ھای رفتاری روی میھای جدید، بھ ھنجارھا و میل افسار گسیختھ برای تجربھطلبی

.شوندمواد اعتیاد آور محرک و مخدر مبتلا می

آیا پرورش انواع ھوش مصطلح، منجر بھ تکامل انسان شده است؟

ھای خطا ھای ناھنجار، راهدھد کھ در طول تاریخ، ھر چھ ھوش ظاھری بشر بیشتر شده است، گرایشتجربھ نشان می

.برای بشریت نیز بیشترشده استومسألھ آفرینی و ایجاد معضل و بحران 

سپس با اضافھ کردن انواع . روان شناسان در ابتدا با تعریف ھوش ھیجانی سعی کردند این آسیب را جبران نمایند

کھ متوجھ مفاھیمی نظیر مرگ و زندگی است، سعی » ھوش وجودی«و » ھوش معنوی«جدیدی از ھوش تحت عنوان 



. در تکمیل تعریف خود نمودند

برخی نیز . ن نقیصھ عمیق در نگرش تئوریک روان شناسان، با اضافھ کردن چند نوع ھوش، مرتفع نخواھد شداما ای

ھای دینی، تیز ھوشان مصطلح خود را بھ بینشی تجھیز نمایند تا بلکھ بتوانند برای کنترل سعی کردند با تلفیق آموزه

نتیجھ بھ تعریف اصطلاحاتی نظیر بصیرت و روشن ھا از سوق بھ سمت ناھنجاری بھره بگیرند؛ در ھوش ظاھری آن

ھای ذھنی، روانی و جسمی خود، راھی بھ کمال اما حقیقت این است کھ انسان با بھ کار گیری قابلیت. بینی روی آوردند

ھای ھا تلاش، منجر بھ شناخت انسان از عملکرد ذھن و روان گردید، کشف قابلیتھم چنان کھ سال. نخواھد داشت

. ھای جدید خواھد بودنیز مستلزم پژوھش و تجربھ نظریھوجودی 

تر، آن چھ ذیل این واژه تعریف از آن جا کھ اصطلاح ھوش از سوی روان شناسان مصطلح شده و از منظر وسیع

شناسان را کھ بھ ظاھر است، در این مقالھ، ھوش مصطلح روان) Wisdom(شود تنھا متضمن معنی خرد یا عقل می

در مقابل . نامیمیا قابلیت بھرگیری از عقل می» ھوش ظاھری«گردد، افراد باز می

:شودچنین تعریف می» ھوش باطنی«

فراذھنی ) رسنسو(ھای قابلیت ایجاد، بھ وجود آوردن چیزی کھ وجود ندارد، آن چھ از خارج ذھن و از طریق گیرنده

ھای گیری از گیرندهشود، بھرهآورد و سبب رویت و شھود در خواب و بیداری میرخ داده، الھامات بشری را پدید می

.فراذھنی، توانایی استخراج اطلاعات طبقھ بندی شده و محرمانھ ھستی، انگیزش ایجاد ذوق و عشق

ل اشتیاق یا بصیرت و روشن بینی حقیقی کھ در طول منشأ پیدایش علوم و کشف اولیھ اختراعات و ابداعات، محصو

مندی از اطلاعات تاریخ با شیوع تیز ھوشی ظاھری، رو بھ افول نھاده است، شھود و اشراق، نوآوری حقیقی، بھره

.الھامی، مستقل از تلقین و شرطی شدن و عامل کنترل ھیجانات کاذب

لذا مغز . شودتر میرا بعھده دارد، در دریافت و ترجمھ فعالبا فعال شدن سنسور فراذھنی، مغز نیز کھ نقش مترجم 

ھوش باطنی، خفتھ و بالقوه است و برای فعال شدن و بالفعل . تر از دیگران استافراد با تیز ھوشی باطنی بسیار فعال

.گرددمیفعال شدن آن نیز موجب پرورش عقل و کشف استعدادھای غیر کاذب . در آمدن نیازمند محرک و انگیزه است

بر خلاف ھوش ظاھری کھ فعالیت آن بھ حواس پنجگانھ مربوط است، ھوش باطنی با درک جھان پیرامونی بھ عنوان 

.سازدتجلیات ارتباط دارد و جمال الھی، ھوش باطنی خفتھ را بیدار می

ت است و فاقد شود و این ھوش تابع اصل وحدی ھوش باطنی فعال درک میقانون حکمت ھوشمندی ھستی، بھ واسطھ

ھا با ھوشند، چرا کھ ھر انسانی قابلیت دریافت شھودی رادارد و از این منظر ھمھ انسان. باشدگوناگونی و تنوع می

بھ دنبال این . صرفأ لازم است سنسورھای شھودی وی در بخش ذھن فعال شود تا ھوش نھفتھ در انسان نیز بیدار شود

ی الھام، ی درک فراذھنی را بھ زبان جسم انجام داده و پدیدهھای آستانھی دریافتفرآیند، نیم کره راست مغز نیز ترجمھ

ی وقوع نیاز بھ زمان نداشتھ و نزدیک بھ صفر ثانیھ رخ داده و این پدیده در لحظھ. دھد استخلاقیت و ایجاد رخ می

و پس از دریافت است کھ فرد دریافت ی وقوع، وابستھ بھ زبان انسان نیست ای فرازبانی بوده، در لحظھھمچنین پدیده

ھای موسیقی کھ پس از الھام مانند نت(کند ھا آن را ثبت میکننده آن را بھ زبان خود بیان کرده و یا با علایم و نشانھ

). کند تا این الھام ثبت شودگرفتن بھ آھنگساز کمک می



با فعال شدن ھوش باطنی در . مغز نیز ھستھای ھنری و تجسمی توسطی آفرینشنیم کره راست مغز کانون ترجمھ

کند و انسان دیگر تنھا در معرض تراوشات ھا بروز پیدا می، تراوشات فردی انسان»ھای فراذھنیگیرنده«بخش 

یابد و افراد از بروز بدین ترتیب استعدادھای ذاتی مبتنی بر خلاقیت نیز کشف و پرورش می. ای نخواھند بودعاریھ

.لقایی یا کاذب مصون خواھند بودھای ااستعداد

ھای زاید و کنترل عقل تنازع بقا ھمچنین فعال شدن ھوش باطنی سبب کنترل ھیجانات، ذخیره انرژی و مھار فعالیت

.ھوش باطنی زمینھ ادراکاتی پیرامون حقیقت ھستی، فلسفھ خلقت، تولد، مرگ و مفھوم کمال خواھد بود. گرددمی

آید و در نتیجھ شود و در صد خطا برای شناسایی افراد خلاق پایین میتر میھا نزدیکھ قابلیتھا ببا این ھوش، فاعلیت

خلاقیت «جای خود را بھ » نمره محوری«و » حافظھ محوری«. یابدبازده آموزش و پرورش نسل جدید افزایش می

شود کنند و روشن میجدیدی پیدا میاز اینرو بازیگوشی و بعضی از موارد بیش فعالی افراد، تفسیر . دھدمی» محوری

بدین ترتیب نظام آموزشی . کھ اتلاف انرژی در افراد خلاق بھ دلیل تطابق نظام آموزشی با فعالیت ذھنی ایشان است

ھا در ھای فراذھنی کھ در بعضی موارد موجب بیش فعالی و عدم گنجایش آنھای افراد خلاق از گیرندهبرای دریافت

آید، نھ عدم دسترسی شود و در این نظام آموزشی، فقدان خلاقیت ضعف بھ شمار میلت قایل میجسم شده است، اصا

ی خوبی داشتھ زند و کسی موفق است کھ حافظھسریع و آسان بھ ماشین حافظھ کھ در نظام کنونی حرف اول را می

.باشد

و ارزیابی دقیقی از بازیگوشی وجود شوندھا ترد شده، مطلوب تلقی نمیدرنظام آموزشی کنونی، اصولاٌ بازیگوش

ھا و ندارد، در حالی کھ در این نگرش اغلب بیش فعالان و بازیگوشان بھ دلیل فعال بودن سنسورھای فراذھنی آن

. شوندقراری و عقب ماندگی در یاد گیری مصطلح میھای ذھنی در خلق و ایجاد، دچار ناآرامی، بیمشغولیت

اند نبوده است؛ ھای گوناگون، ھرگز بر دوش کسانی کھ نمره بیست گرفتھر خلاقیت در زمینھی مھم این است کھ بانکتھ

ی بیست الزاماً منجر بھ تواند منجر بھ نمره بیست شود، اما نمرهچرا کھ شکوفایی خلاقیت و فعال شدن ھوش باطنی می

.شودخلاقیت نمی

آورد و ی نیل بھ سوی کمال را بھ وجود میشود و زمینھیبھ طور خلاصھ، فقط نظام خلاق است کھ منجر بھ بصیرت م

.آورندھا استقلال اندیشھ و آزادی عمل خود را بھ دست میبدین ترتیب جرایم بھ حداقل رسیده، انسان

افزاری خود در ھای نرمواقعیت این است کھ انسان کنونی با خلق، ایجاد و آفرینش آشنایی دارد اما با کانون فعالیت

ھای ذھنی از طریق سنسورھای فراذھنی آشنایی نداشتھ، تفسیر شفافیت و روشنی از ی پردازش خلاقیت و دریافتنھزمی

.ی عملکرد آن را کشف نکرده استنحوه

شود، در این جا آن را کمیت و مقدار عقل یا نمایش داده میIQشود و با ی ھوشی تلقی میبھ طور خلاصھ آن چھ بھره

WisdomQuantityباشد، در حالی کھ میزان ھوش را کھ در واقع میزان خلاقیت و قابلیت ایجاد می. نامیممی

یا IQاین کیفیت را با . توان بھ آن عدد دادپذیر نبوده، بلکھ کیفیتی است و نمینامیده کھ در واقع کمیت» میزان ھوش«

)Intelligence Quality ( روان شناسان نشان داده، بدین ترتیب مصداق مورد سنجشWQ و ملاک واقعی خلاقیت

.خواھد بودIQبھ معنی میزان ایجاد و خلق 



ھای پرورش دھد راه فعال شدن ھوش باطنی بھ کلی از راهسی سال تجربھ دستاوردھای نوین در فرادرمانی، نشان می

، اشراق و شھود است فعال شدن ھوش باطنی معادل امکان دریافت الھام. ھوش مصطلح یا ھوش ظاھری، متمایز است

:نظیر. ھای اخیر دستاوردھای بی نظیر داشتھ استکھ طی سال

ایجاد و نگرش شکل گیری نسبت بھ ھستی و زندگی کھ موجب کمترین اضطراب، بیماری روانی و بیماری ذھنی 

.شودیابد و تمایلات منفی دور میگردد و با دسترسی بھ حقایق، ناھنجاری شخصیتی سامان میمی

.اندای در این باب نداشتھترین ثمرات آن، بروز ذوق شعری در طیف وسیعی از افراد است کھ سابقھجملھ عینیاز

ھا افزاری نرمشود کھ نسبت بھ بقیھافزاری در وجود فرد تعریف مینیز قابلیت بھ کارگیری نرم» استعداد«از این منظر 

افزار کھ منجر بھ استعداد کاذب یا استعداد حریک بیرونی یک نرمبدین ترتیب ت. ای برخوردار استاز امتیاز ویژه

.ھای بالقوه در وجود فرد نخواھد شدشود و منجر بھ شکوفایی زمینھشود، نامطلوب تلقی میالقایی می

گیری از حافظھ ناخود آگاھی و خودکار شدن آن در خدمت عقل، در این نگرش مھارت عبارت است از بھره

.روانی-روانی و جسمی-ذھنی، ذھنی-مانی، ذھنی، روانی، جسمی، جسمیھای جسمھارت

بنابراین حافظھ نھ جزیی از عقل است و نھ جزیی از . ھمچنین حافظھ بخش ماشینی ذھن است و معادل ھارد کامپیوتر

البتھ بدون . یعنی در واقع مستقل از ھوش ظاھری و ھوش باطنی بوده، صرفأ سیستم ضبط وقایع و مفاھیم است. ھوش

بینایی، : حافظھ دارای انواع. افزاری قادر بھ فعالیت نیستحافظھ عقل معنی ندارد چرا کھ با نبود حافظھ، ھیچ نرم

... ی این نوع از حافظھ، تصویر، صدا، بو، مزه، حجم و سطح و شنوایی، چشایی، بویایی و بساوایی است و بھ واسطھ

.انداقسام دیگر حافظھ... د آگاھی، حافظھ ناخودآگاھی و حافظھ مغزی، حافظھ خو. شوندتداعی می

ھای ذھنی و دھند، گیرندهھای ذھن انسان را از طریق جسم و مغز تشکیل میھمان گونھ کھ حواس پنجگانھ، ورودی

اطنی شود و منجر بھ ھوش بی فعال میسنسور فراذھنی طی فرآیند. کنندفراذھنی، نیز اطلاعاتی را بھ ذھن مخابره می

ی درک فیزیکی را دارد نیز یکی از مجراھای ورودی اما سنسور ذھنی کھ قابلیت تشخیص خارج از آستانھ. گرددمی

ھا و ھای ذھنی ھستند کھ از گیرندهشود، مربوط بھ گیرندهبخشی از آن چھ در خواب مشاھده می. دھدذھن را شکل می

دانیم کھ چشم، قدرت می. ی درک فیزیکی چشم استن راستا آستانھمثال دیگری در ھمی. گیرندی ذھنی بھره میحافظھ

ھای فیلم سینما را ندارد؛ اگر کسی در اثر ممارست بھ این مھارت دست یابد، بھ این معنا نیست ی فریمتشخیص جداگانھ

نی فرد است کھ ھای درک ذھھای فیزیکی چشم ناظر بھ تشخیص یک فریم از فیلم نایل شده است بلکھ گیرندهکھ سنسور

کند و پس از آن ناظر نسبت بھ این تشخیص این تشخیص را بھ ذھن مخابره نموده، ذھن نیز آن را بھ مغز ارسال می

ھمچنین در مورد صداھایی کھ خارج از آستانھ درک فیزیکی گوش انسان قرار دارند و افرادی قادر بھ . شودآگاه می

.ی از درک ذھنی این افراد استگردند، ناشتشخیص این دستھ از اصوات می

ادامھ دارد

محمد علی طاھری



) CAM(طب مکمل و جایگزین

بھ نام خدا

کنیم، بازی نبودکھ میوین وجداین ذوق و سمــاع ما، مجازی نبود

نبودبیھوده ســخن بھ این درازی با بی خردان بگو کھ ای بی خردان

:فھرست
 طب مکمل و جایگزین)CAM ( چیست؟

ی خدمات طب جایگزین و مکمل ارایھCAMھای آمریکا در بیمارستان

 تحقیقات برای استفاده از طب جایگزین و مکملCAM در درمان سرطان

ای از گزارش سازمان جھانی بھداشت وابستھ بھ سازمان ملل متحد در ارتباط با طب چکیده

CAMایگزین مکمل و ج

ھای جھان در قبال طب مکمل و جایگزین سیاست کشورCAM

چرا طب مکمل و جایگزین؟

چیست؟(CAM)طب مکمل و جایگزین

طب مکمل و ھای درمانی پزشکی جدید باشد،ی روشھر روش درمانی کھ خارج از محدوده

Complementary andمخفف CAM(شود نامیده میCAMجایگزین و یا بھ اختصار 

AlternativeMedicine.(

یا مرکز ملی طب مکمل و جایگزین آمریکا کھ از مراکز وابستھ بھ وزارت NCCAMسازمان 

باشد و با سازمان جھانی بھداشت کشور آمریکا می) NIH(و مرکز ملی بھداشت ) HSS(بھداشت 



:ھای زیر تقسیم نموده استبھ شاخھرا CAMسازمان ملل متحد در این زمینھ ھمکاری نزدیک دارد، 

 انرژی درمانی–Energy Therapies
ھای از نمونھ. گرددھای انرژی برای درمان بیماران استفاده میدر این روش درمانی از حوزه

، درمان از طریق لمس با )Qi Gong(، کی گونگ )REI KI(توان از ری کی این روش می

.نام برد... و) TherapeuticTouch(دست 

 درمان از طریق حرکت دادن اعضای بدن–Manipulative and body based
) Chiropractic(، کایروپراکتیک )massage(توان از ماساژ ھای این روش میاز نمونھ

.نام برد... و

ھای پزشکی جایگزین سیستم–Alternative Medical Systems
مان مخصوص بھ خود را دارند کھ با پزشکی جدید تفاوت ھای درھا تئوری و روشاین سیستم

Traditional Chinese((ھامیوپاتی، داروھای سنتی چینی : مانند. بنیادی دارند

Medicine (TCM (و ...

ھای جسمی از طریق ذھن درمان بیماری -Mind-Body Interventions
رفیت ذھن در تاثیر گذاری بر ھای مختلف سعی در بالا بردن ظدر این سیستم با تکنیک

توان از مدیتیشن ھای این روش میاز نمونھ. عملکرد جسم و در نھایت درمان دارند

)Meditation( دعا ،)prayer( درمان ذھنی ،)Mental Healing( استفاده از ھنر و ،

.نام برد... موسیقی برای درمان و

.گیرداین شاخھ قرار میمطابق این تقسیم بندی، فرادرمانی در : ی مھمنکتھ

 درمان بیولوژیکیBiologically Based Therapies
ھا برای درمان بھره برده در این نوع درمان از گیاھان دارویی، مواد غذایی و ویتامین

ھای غذایی توان از درمان از طریق مکملھای این روش میاز نمونھ. شودمی

)Supplements Dietary (نام برد. .. یی گیاھی وو محصولات دارو .



:منبع گزارش
سازمان جھانی بھداشت سازمان ملل متحد

زیر نظر وزارت بھداشت و سازمان ملی بھداشت آمریکاNCCAMمرکز تحقیقاتی 

What IsCAM: عنوان گزارش

_____________________________________________

آمریکاھاییمارستاندر بCAMو مکملی خدمات طب جایگزینارایھ

در سراسر کشور بیمارستان1400، تعداد 2005بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در سال 

.اندرا بھ مراجعین خود ارائھ کردهCAMآمریکا خدمات طب جایگزین و مکمل 

ھایی کھ در این مطالعھ از بیمارستان) ھای آمریکااز بیمارستاندرصد 27(بیمارستان 1400

محبوب ترین . اندرا ارائھ کردهCAMھای درمانی اند، حداقل یکی از روشمورد بررسی قرار گرفتھ

:گیرند، عبارتند ازھا مورد استفاده قرار میکھ در این بیمارستانCAMھای درمانیروش

 انرژی درمانی)Therapeutic Touch (

 استفاده از یوگا)yoga( تای چی ،)Tai Chi( کی گونگ ،)Qi Gong ( کھ در این روش

. شودبرای درمان استفاده میQiاز انرژی 

 ماساژ درمانی

... بر اساس این گزارش

61ھای درمانی ھایی کھ روشدرصد از بیمارستانCAMدلیل آنرا تاثیر اند، را ارائھ کرده
.اندھا اعلام کردهروشگذار بودن این 

87اندھا دلیل آنرا بخاطر درخواست و علاقھ بیماران اعلام کردهدرصد بیمارستان .

81 درصد بیمارانی کھ ازCAMاند، بابت آن پول پرداخت ھا بھره بردهدر این بیمارستان

.اندھای خدمات درمانی متقبل شدهدرصد آن را بیمھ37اند کھ نموده

:ارشمنبع گز



زیر نظر وزارت بھداشت و سازمان ملی بھداشت آمریکاNCCAMمرکز تحقیقاتی 

CAMOfferings in U.S.Hospitals: عنوان گزارش

_____________________________________________

سرطاندر درمانCAMطب جایگزین و مکملتحقیقات برای استفاده از

در درمان CAMمطالعات خود را بر روی تاثیر 1940مرکز ملی سرطان کشور آمریکا از دھھ 

سرطان آغاز نمود کھ بر اساس نتایج جالب تحقیقات انجام شده و سیاست این مرکز مطالعاتی برای 

، مرکز مطالعات طب مکمل و CAMھای جدید درمان بر اساس گسترش مطالعات بر روی روش

OCCAM -office of Cancer Complementary and(سرطان جایگزین برای 

Alternative Medicine ( گذاری گردیدپایھ1998در سال.

ھدف از ایجاد این مرکز تحقیقاتی جھت دھی و ارتقائ سطح تحقیقات در ارتباط با استفاده از 

CAMاین تحقیقات استفاده از . باشددر درمان سرطان میCAM،تشخیص و درمان را در جلوگیری

.دھدسرطان و ھمچنین درمان تاثیرات مخرب داروھای ضدسرطان را مورد بررسی قرار می

را در جھت انجام میلیون دلار 121077000، مرکز ملی سرطان کشور آمریکا مبلغ 2005در سال 

.گیردمیدر این رابطھ را در بر پروژه 400حدوداً تحقیقات در این زمینھ اختصاص داده است کھ 

:منبع گزارش
زیر نظر وزارت بھداشت و سازمان ملی بھداشت آمریکاNCIمرکز ملی سرطان کشور آمریکا 

NCICAMHistory and Role of OCCAM: عنوان گزارش

_____________________________________________



لل متحد جھانی بھداشت وابستھ بھ سازمان مای از گزارش سازمانچکیده
CAMدر ارتباط با طب مکمل و جایگزین

ی سازمان بھداشت جھانی ھر انسانی اجازه دارد کھ روش درمان خود را شخصا مطابق نظریھ

ھایی را برای درمان ی تحمیل مستقیم و یا غیر مستقیم روش و یا روشتعیین کند و ھیچ جریانی اجازه

بدیھی است در صورتی کھ روشی بدون . باشدبشر میدیگران ندارد و نقض آن در واقع نقض حقوق

وجود دلایل موجھ و دنیا پسند و بدون طی نمودن مراحل مطالعاتی و تحقیقاتی، منع قانونی پیدا کند، 

ی آن روش محروم نموده است کھ باید در پیشگاه وجدان بشری بیماران را بھ طور غیرمستقیم از تجربھ

.مورد مواخذه قرار بگیرد

ی بیماران شده و بھ جمع طرفداران طب ی حقوق حقھھایی متوجھاینرو، روز بھ روز کشوراز 

ی آن شانس بھبود و درمان خود را افزایش پیوندند تا بیماران بتوانند با تجربھمکمل و جایگزین می

.دھند

ار ھای طب مکمل و جایگزین بسیار آسان و بر اساس زیر نظر قرتحقیقات بر روی اکثر شاخھ

) پردازد،مطابق با آنچھ کھ علوم تجربی بھ آن می(دادن آن شاخھ و بررسی آماری نتایج حاصل از آن 

مانند (باشدھای طولانی و تحقیقات پرخرج نیز نیازی نمیگیرد و بھ صرف زمانصورت می

ھایی از ھایی کھ در زمینھ طب مکمل و جایگزین فعالیت دارند و نمونھتعدادی از کشور). فرادرمانی

:ھا کھ در گزارش ذکر گردیده عبارتند ازھای آنفعالیت

ھایی مانند ھند، اندونزی، ژاپن، سازمانھا و موسسات تحقیقاتی ملی یا دانشگاھی کشور

این . امارات، آلمان، نروژ، انگلستان، کانادا، آمریکا، غنا، نیجریھ، چین، کره جنوبی و ایتالیا

. ھای تحقیقاتی گسترده ای دارندھا در زمینھ طب جایگزین فعالیتکشور

اندونزی، ژاپن، استرالیا، امارات، آلمان، نروژ، انگلستان، کانادا، ھایی مانند ھند، کشور

. گیرندھای دولتی خود بھره میآمریکا و نیجریھ از طب جایگزین در بیمارستان

ھایی مانند ھند، سریلانکا، اندونزی، نروژ، انگلستان، کانادا، آمریکا، غنا و نیجریھ کشور

. باشنددر وزارت بھداشت خود میCAMیگزین دارای واحد یا دپارتمانی برای طب جا

 در کشورھایی مانند آلمان، نروژ، انگلستان، کانادا، آمریکا، ژاپن و استرالیا استفاده کنندگان

. گیرندھای خدمات درمانی قرار میاز طب جایگزین زیر پوشش بیمھ



نی بھداشت را یاری ، سازمان جھاCAMموسساتی کھ در تحقیقات در زمینھ طب جایگزین و مکمل 

:کنند عبارتند ازمی

 موسسھ ملی تحقیقات در زمینھ طب جایگزینNCCAM آمریکا زیر نظر وزارت بھداشت

آمریکا 

شیکاگو آمریکا -دانشگاه ایلینویز

 دانشگاه ایالتی میلان ایتالیا

 ھفت موسسھ تحقیقاتی از کشور چین

 دو موسسھ تحقیقاتی از کشور کره جنوبی

 دو موسسھ تحقیقاتی از کشور ژاپن

 یک موسسھ تحقیقاتی از کشور سودان

 یک موسسھ تحقیقاتی از کشور غنا

 یک موسسھ تحقیقاتی از کشور ماداگاسکار

 یک موسسھ تحقیقاتی از کشور مالی

 یک موسسھ تحقیقاتی از کشور کره شمالی

 یک موسسھ تحقیقاتی از کشور ویتنام

انی بھداشت در صد کسانی کھ در پنج کشور جھان حداقل یکبار از طب در گزارش سازمان جھ

:باشداند، بھ شرح ذیل میجایگزین استفاده نموده

بلژیك
31

%

آمریکا
42

%

استرالیا
48

%

فرانسھ
49

%



كانادا
70

%

براساس گزارش سازمان جھانی بھداشت، سرمایھ گذاری در امر تحقیقات در زمینھ طب جایگزین 

CAMدر آمریکا افزایش شدیدی داشتھ است:

میلیون دلار19922سال 

میلیون دلار19932سال 

میلیون دلار19944سال 

میلیون دلار19955.5سال 

میلیون دلار19967.8سال 

میلیون دلار199711.5سال 

میلیون دلار199819.5سال 

میلیون دلار199949.9سال 

دلارمیلیون200068.3سال 

:منبع گزارش
وابستھ بھ ساز مان ملل متحد-سازمان جھانی بھداشت

WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005: عنوان گزارش

_____________________________________________

CAMقبال طب مکمل و جایگزینھای جھان درسیاست کشور



ھای مکمل یا جایگزین تعداد افراد بالغی کھ از روش1997تا 1990در کشور آمریکا از سال 

CAMمیلیون نفر افزایش داشتھ است در 83میلیون نفر بھ 60اند، از تعداد جھت درمان استفاده نموده

تعداد دفعات .ھا تغییری نداشتھ استصورتی کھ افراد مراجعھ کننده بھ پزشکی مدرن در این سال

بھ میلیون از تعداد مراجعان243افزایش داشتھ کھ % 47در ھمین مدت CAMمراجعھ بھ مراکز 
.پزشکان بیشتر بوده است

میلیارد دلار 12،2، بیماران در کل آمریکا حدودا 1997بر اساس آمار جمع آوری شده در سال 
مندی از ھا و مراکز پزشکی آمریکا پول پرداخت کردند، جھت بھرهاز آنچھ در بیمارستانبیشتر 

ابل توجھ است کھ بر اساس ھمچنین ق.اندھزینھ پرداخت نمودهCAMھای جایگزین و مکمل روش

ھای وارده بابت ھا و ھمچنین ضررتعداد شکایت1996تا 1990ھای تحقیقات انجام شده بین سال

مندرج در شکایات بھ نسبت شکایات از پزشکان از اھمیت و خطر کمتری . .. ھا وصدمھ دیدگی

.برخوردار بوده است

در کشور آمریکا درصد از بیماران سرطانی 83تا 50بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده بین 

.برندبرای درمان بھره میCAMھای درمان حداقل از یکی از روش

ھای مختلف در زمینھ درمان مکمل و جایگزین ھای کشورھای مجالس و کمیتھبا مطالعھ گزارش

CAMبط با آنھا را ھای مرتھیچ کشوری با آنھا مخالفت نداشتھ بلکھ شدیدا انجام تحقیقات و پروژه
.نمایندپشتیبانی می
، اطمینان از اینکھ ...)ھمانند آمریکا، انگلستان و(ھا ھای ارائھ شده در این کشوردر لایحھ

را در یکی از مراکز تخصص دیده CAMھای درمان ھای آموزشی مربوط بھ روشدرمانگران دوره

ھا این امر توسط آن ایالت اجباری شده تباشند، تاکید شده ولی اجباری نبوده ولی در بعضی از ایال

.است

ھایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، باشد با توجھ بھ تحقیقات انجام شده کشورلازم بھ ذکر می

ھای مکمل و جایگزین در قوانین خود ھیچ مانعی در جھت درمان... استرالیا، سویس، آلمان، اسپانیا و

ھای رسمی در داشتن گواھینامھ معتبر درمانگری از یکی از سازمانھا نداشتھ و فقط بعضی از ایالت

ھا خصوصی بوده و این سازمان. انداین زمینھ را بھ عنوان شرط فعالیت در این زمینھ تعیین نموده

.ھای خاص دارندوظیفھ آموزش درمانگران را در رشتھ

ھای دولتی کھ مسئولیت بھداشت و سلامت جامعھ با توجھ بھ تحقیقات انجام شده، مراکز و سازمان

در پیش CAMھای دنیا موارد ذیل را در سیاست خود در قبال را بر عھده دارند، در اکثر کشور



:اندگرفتھ

ھای تحقیقاتی خصوصی متخصص در زمینھ ھا و گروهتشکیل مراکز، سازمانCAM بھ
شکل رسمی و قانونی جھت سازماندھی، آموزش درمانگران و ھمچنین کمک بھ بحث تحقیق 

. CAMدر زمینھ 
ھای مختلف طب مکمل و جایگزین تحقیقات در زمینھ تاثیر گذاری و امن بودن روش

CAM
درصورتی کھ اثبات نشده باشد . (بیماران از جھت انتخاب روش درمان خود مختار ھستند

)باشدن مورد استفاده مضر میروش درما

، علاوه بر بودجھ اختصاصی وزارت بھداشت آمریکا مبلغ 2000قابل توجھ است کھ در سال 

میلیون دلار از طرف سایر مراکز تحقیقاتی در این زمینھ اختصاص یافتھ کھ جمع کل بودجھ در 92،7

.رساندمیلیون دلار می161این سال را بھ 

بھ عنوان CAMت نیز با توجھ بھ علاقھ و توجھ روز افزون مردم جھان بھ سازمان جھانی بھداش

ھای ھای کشورھای ملی و دانشگاهای را با ھمکاری سازمانطب مکمل یا جایگزین تحقیقات گسترده

مرکز (NCCAMمختلف آغاز نموده کھ یکی از مھمترین و پرکارترین این مراکز دولتی، سازمان 

باشد کھ در جدول ذیل بودجھ زیر نظر وزارت بھداشت کشور آمریکا می) ململی طب جایگزین و مک

:کنیمھای تحقیقاتی را جھت اطلاع ارائھ میاختصاص یافتھ در این مرکز جھت انجام پروژه

میلیون دلار19955.5سال 

میلیون دلار19967.8سال 

میلیون دلار199711.5سال 

میلیون دلار199819.5سال 

میلیون دلار199949.9سال 

میلیون دلار200068.3سال 

میلیون دلار200172.4سال 

میلیون دلار2002100.1سال 



میلیون دلار2003113.8سال 

میلیون دلار2004116.2سال 

میلیون دلار2005121.1سال 

دلارمیلیون2006122.7سال 

:دھندتحقیقات گسترده ای انجام میCAMدر ضمن مراکز علمی و دانشگاھی ذیل نیز در زمینھ 

 دانشگاه ایلینویز شیکاگو

 دانشگاه ایالتی لوییزیانا

 دانشگاه ایالتی تگزاس

 دانشگاه ایالتی اوھایو

 دانشگاه سالفورد

 کالج ھامیوپاتیک کانادا

 دانشگاه بدفورد شایر

 دانشگاه وست بروک

 دانشگاه ھاروارد

 دانشگاه مریلند

 دانشگاه مینسوتا

ایالت کالیفرنیا -دانشگاه ایروین

ایالت کالیفورنیا -دانشگاه سان فرانسیسکو

 دانشگاه علوم متافیزیکی کالیفرنیا و مینسوتا

 دانشگاه ھنر درمانگری کلرادو

 دانشگاه بستیر

 مرکز تحقیقاتی پالمر

 سازمان تحقیقات پزشکی میناپولیس

 سازمان تحقیقات در ارتباطCAM انگلستان



:منابع
)سیاست در قبال طب مکمل و جایگزین(کمیتھ ریاست جمھوری طب مکمل و جایگزین 

)زیر نظر وزارت بھداشت و سازمان ملی بھداشت کشور آمریکا(مرکز ملی طب مکمل و جایگزین 

)مرکز ملی طب مکمل و جایگزینطرح استراتژیک پنج سالھ (

سازمان جھانی بھداشت

جمعیت مبارزه با سرطان کشور آمریکا

JAMAمجلھ پزشکی آمریکا 

جمعیت درمان پولاریتی آمریکا

)زیر نظر سازمان ملی بھداشت آمریکا(ی ملی دارو کتابخانھ

_____________________________________________

گزین؟جایچرا طب مکمل و

شماری است کھ در زیر بھ چند مورد قابل اھمیت آن اشاره طب مکمل و جایگزین دارای محاسن بی

:شده است

ھای جسمی، روانی و ذھنیی بیماریپوشش دادن کلیھ:
ھا موثر از آنجا کھ در طب مکمل و جایگزین چیزی بھ نام کنترل معنی ندارد و اگر این روش

منجر گردیده است، لذا درمان بھ معنای واقعی در ابعاد جسم و روان و باشند، قطعا بھ درمان 

.ذھن در آن مشھود است

نداشتن عوارض جانبی:
شود و در بھ علت این کھ در طب مکمل و جایگزین از ھیچگونھ مواد شیمیایی استفاده نمی

اشد، لذا عوارض بھا اساساً دارویی وجود ندارد، و حتی نیازی بھ لمس کردن نمیبعضی رشتھ

.در نتیجھ بیمار با مشکل عوارض جانبی درگیر نخواھد شد. جانبی وجود ندارد



ارزان بودن درمان:
ی طب مکمل و جایگزین، ارزان بودن و حتی در بعضی از مواقع یکی از محاسن عمده

شود، و اگر در مواردی مبالغ ھنگفتی دریافت می) از جملھ فرادرمانی(رایگان بودن آن است 

ی وجود موانع قانونی در سر راه ھمگانی شدن آن است کھ در این صورت افراد با بھ واسطھ

شوند بھ صورت مخفی و زیرزمینی و یا بھ ای موفق میطرح ادعاھای خاص و افسانھ

ی صورت خصوصی مبالغ گزافی دریافت نمایند، در حالی کھ با علنی بودن و ایجاد ضابطھ

ھای طب مکمل و جایگزین، ھمھ توان رسید کھ در خیلی از شاخھیجھ میآشکار آن بھ این نت

ھای خاصی نیست ھای غیر متعارف ھستند و نیازی بھ داشتن ویژگیی درمانقادر بھ ارائھ

ھای آمریکا در خلال برای مثال پولاریتی درمانی کھ در یکی از دانشگاه). مانند فرادرمانی(

ای آکادمیک در دنیا شاخھ از انرژی درمانی بھ صورت رشتھی گذشتھ بھ عنوان یک چند دھھ

ی پولاریتی بدن بیماران گسترش پیدا کرده است، نشان داد کھ با تحت تاثیر قرار دادن حوزه

ھای بدن توان تبادلات یونی و الکترونی سلولی پولاریتی دست درمانگر، میتوسط حوزه

و اگر مشکل بیماری ) ون دست راست در فیزیکمطابق قان(ھا را از اختلال خارج نموده آن

ھا با این موضوع ارتباط داشتھ باشد، آن را برطرف نماید و این اساس درمان از طریق آن

ی دانشگاھی بدیھی است کسانی کھ با این رشتھ. باشددست کشیدن بر سر و بدن بیمار می

کشیدن بر بدن بیمار، درمانی توانند تصور کنند کھ با دستبرخورد نکرده باشند، از دور می

.صورت بگیرد

عدم تاثیر خطاھای تشخیص :
ھای طب مکمل و جایگزین تشخیص بیماری ھیچ جایگاھی خصوصا در بعضی از شاخھ

در حالی کھ در طب رایج خطاھای پزشکی یکی از مھمترین عوامل ). مانند فرادرمانی(ندارد 

باشد ی پزشکی سومین علت مرگ در آمریکا میھاخطابرای مثال، . باشدمرگ بیماران می
) 92ص - 85آبان - ی نظام پزشکینقل از مجلھ(.گیردقربانی می225000کھ سالانھ 

پیشرفت تکنولوژی و زندگی مدرن، علیرغم تمام تاثیرات مثبتی کھ در زندگی امروز بشر داشتھ، 

پزشکی مدرن برای پاسخگویی بھ .ھای خاص این دوران گردیده استباعث افزایش و بروز بیماری

ھا برآمده اما عوارض ھای جدیدی جھت درمان این بیمارینیاز بیماران روزانھ در صدد معرفی راه

ھا صرفا نقش کنترل بیماری را بھ ھمراه دارد و نھ و این کھ دارو(ھا جانبی ناشی از استفاده از دارو



ی درخشان و باور نکردنی آن شده و نتیجھCAMباعث تشویق مردم بھ آزمایش ) درمان قطعی را،

با . ھای درمان جایگزین و مکمل در سرتاسر دنیا گردیده استموجب افزایش مراجعات مردم بھ روش

کنند، لذا استقبال آنان از این ی روی بیماری خود ھرگز اشتباه نمیتوجھ بھ این کھ مردم در تجربھ

حتی در خیلی از . باشدمیCAMب مکمل و جایگزینی کارآمد بودن طھا خود نشان دھندهروش

ھای درمانی ھای مدرن، مجبور بھ استفاده از روشموارد بیماران جھت درمان عوارض جانبی دارو

گیری خود را موفقیت روز افزون طب مکمل و جایگزین کھ در جھان بھ طور چشم. گردندمکمل می

ھایی کھ چشم دیدن این پیروزی را ندارند، د برای بخشھایی را در مقابل خونشان داده است، مقاومت

ی این جریان ھای خود و دیدن نتیجھایجاد نموده است بھ طوری کھ حتی حاضر بھ باز کردن چشم

ی قدیمی کھ دیگر کاربرد ندارد، چنگ و دندان نشان نیستند و صرفا با استناد بھ قوانین پوسیده و کھنھ

اند و این است و بیماران راه اساسی برای درمان خود را پیدا نمودهاما دیگر دیر شده . دھندمی

تک آنان را در لیست ھای مذبوحانھ فقط روسیاھی برای مخالفین بھ جای خواھد گذاشت و نام تکتلاش

ھا از سوی منابع آگاه و نا آگاه سازماندھی این مقاومت. ھای بشری وارد خواھد کردسیاه تاریخ پیشرفت

:ھا را بھ مواد زیر دستھ بندی نمودتوان آنکھ میگردندمی

ترین عوامل در مقابل طب مکمل و جایگرین از سرسختمافیای جھانی داروسازیCAM
باشد زیرا با رشد این جریان، مصرف دارو بھ شدت کاستھ شده و سود سرشار حاصل از می

ی جھان با لذا این مافیا در چھارگوشھ. ای روبرو خواھد شداین تجارت با کاھش قابل ملاحظھ

استفاده از عوامل خود کھ راه را بر ھرگونھ تحقیقات در این زمینھ سد نموده و افراد صاحب 

ای از موارد در پاره. دارندا کمک مزدوران خود متوقف نموده و از سر راه برمیفکر را ب

ھایی قانون، موجب متوقف شدن تحقیقات این نیز با تحریک عوامل ناآگاه ذینفع را تحت عنوان

. شوندافراد و دلسرد شدن و منزوی نمودن آنان می

 جانبھ بھ ھا و توجھ یکنظرینگای، تھای حرفھگیریکھ ممکن است با جبھھاصناف ذینفع

از اھمیت شغلی و منافع مادی آنان بکاھد، CAMمنافع صنفی خود، با این تصور کھ رشد 

در صدد مبارزه برآمده و بدون توجھ بھ نتایج عملی و تجربی حاصل از طب مکمل، شروع 

در حالی کھ . نمایندبھ طرح و اشکال تراشی و ایجاد سد و مانع و تحریک محافل قانونی می

اند کھ ھرگز در رو شدهبا اقبال بسیار زیادی روبھCAMپزشکان بسیاری با روی آوردن بھ 

ی غلطی است کھ با رشد توانستند از آن برخوردار شوند و این اندیشھموقعیت قبلی نمی

CAMھا بھ ھنگام اختراع این ھمان تصوری است کھ خیاط. شوندپزشکان از کار بی کار می

کردند کھ با این اختراع آن بیکار خواھند شد و بھ مخترع این خیاطی داشتند و فکر میچرخ 



ھایی مدت دویست سال برای مثال چنین جریان. وسیلھ حملھ نموده و اختراع او را نابود کردند

. انددر برابر طب ھومیوپاتی جنگیده

کری سایرین و تجمع آنان مختلف کھ با محبوبیت افرادی کھ باعث وحدت فھای ذینفع جریان

ھای سیاسی و بدبینی مرضی داشتھ ھایی کھ واھمھدر واقع گروه. شود، اصولا مخالفت دارند

. کنند کھ ھرگونھ تجمعی، ممکن است ایجاد معضلات سیاسی نمایدو تصور می

 کھ ھمھ چیز را صرفا در چارچوب علم محض نگاه کرده و در مقابل ھر تفکر علم گرایان

ی ی این کھ سابقھکنند، زیرا بھ احتمال زیاد، تفکرات نو در ابتدا بھ واسطھنویی ایستادگی می

قبلی ندارند، با نقصان مدارک کافی روبرو بوده و ممکن است برای ارائھ و قانع نمودن این 

ھا معمولا تجربھ است کھ در ابتدای این راه. رک لازم در اختیار نباشددستھ از افراد، مدا

ھا حاصل گردیده زند و علوم تجربی خود بر مبنای بررسی عملی تجربھحرف اول را می

گرا در این مرحلھ تجربھ را قبول نداشتھ و است، در حالی کھ در نھایت تعجب، این گروه علم

ھای ننگی کھ مقاومت کوردلان تاریخ پر است از لکھ. وندشھای عینی میی تجربھمنکر ھمھ

ھمان علمایی کھ داروین را . و علمای جاھل کھ بھ نام علم، پیشرفت بشر را بھ تاخیر انداختند

مسخره کردند، ھمان آکادمی علمی فرانسھ کھ ھیپنوتیزم را کھ آنتوان مسمر ارائھ نمود، 

جالب ... نسان را چند قرن بھ عقب انداختتد وشیادی نامیدند و شناخت ضمیر ناخودآگاه ا

اند و ی موارد با شکست ننگینی مواجھ گردیدهاینجاست کھ این گروه در طول تاریخ، در ھمھ

ھای ھا در لیست سیاه دنیای علم ثبت شده است و روز بھ روز پیشرفتی آننام ھمھ

. بھ روی بشر گشوده استتکنولوژیکی درھای متافیزیک را کھ مورد قبول این عده نیست، 

ی انسان عکس برداری شد و بھ اثبات رسیده، طب سوزنی الکترونیک ایجاد گردید در ھالھ

برداری ی پولاریتی بدن نقشھحوزه. کردندحالیکھ تا چند دھھ قبل آن را یک شیادی معرفی می

.... د وشد و پولاریتی درمانی یا درمان با دست در آمریکا بھ صورت دانشگاھی آغاز ش

نوشتھ محمد علی " جایگزین و دنیای امروز–طب مکمل "امید آنکھ مطالب فوق کھ از کتاب 

ھای ذیربط را وادار بھ انجام تحقیقات گسترده در این زمینھ نموده تا بجای طاھری تقدیم گردید، سازمان

ھنگ با دنیای را ھماCAMی چشم بر ھم گذاشتن، رد کردن و تکذیب، تحقیقات رسمی در زمینھ

ی اطلاعات امروز سازماندھی نموده تا بتوانند خود را با تحولات امروز دنیا ھماھنگ نمایند و با ارائھ

صحیح بھ بیماران، آنان را در جھت یافتن مسیر درست درمانی یاری نموده تا حقوق بیمار در انجام 

.بھداشت جھانی تضییع نشودھای درمانی و انتخاب آن، مطابق نظر سازمان تحقیق بر روی روش



ھای خود را از طریق مبارزه با جھل و ناآگاھی بھ دست آورده است و ھمان طور انسان پیشرفت

ھای کھ بھ چند نمونھ اشاره شد، تاریخ علم پر است از سوابق سیاه و ننگین ناآگاھان کھ در کسوت

مبارزه با جھل و ناآگاھی . اندنمودهاند خون بھ دل صاحبان فکر و اندیشھمختلف تا آنجا کھ توانستھ

)ان الحیوة الدنیا عقیدة و الجھاد. (ی وجود دنبال شودی ھر انسان آزاد اندیشی است کھ باید با ھمھوظیفھ

عید فطر، جشن آزادگی

:طاھریمحمد علی-دین

وابستگی و اعتیاد، بار دیگر بھ گونھ عید فطر، جشن گشایش دوباره چشمان ما بھ روی زندگی است تا بھ دور از ھر

.عاداتی کھ بر ما استیلا پیدا کرده بودند، بھ معرض نمایش گذاشتھ شوددنیا نظاره کنیم و نتیجھ یک ماه مبارزه با

رسیدن بھ مبارک سحر ھدایت عید فطر، جشنی بھ مناسبت دست یافتن بھ ارمغان گذر از شب ظلمت بھ سپیدی نور و

باورھای نادرست ما شکستھ شده و گلیم افکار پوسیده زی کھ در آن پوستھ سخت بینشھای غلط واست؛ جشن پوست اندا

بھ بروز اشتباھات فاحش در زندگی ما شده بودند را بھ کناری میافکند، تا بتوانیم و محکومیت ھای مبھم گذشتھ کھ منجر

شیطانی وابستگیھا و د اسارت در چنگال ھایجھشی وجدآمیز خطاب بھ خود و ھستی بگوییم، من آزادم؛ آزاد از قیدر

.رنگ تعلق ھا

عمیقتر نسبت بھ گذشتھ و با است کھ موجب میشود انسان با درکی» شرح صدر«ھا و عید فطر، جشن گشایش سینھ

از نایل شده،» بسم الله«را در خود نھادینھ کند و بھ حرمت گذر از ظاھر بھ باطن، تجلیات الھی را دریافتھ، این درک

.خودداری نمایدظلم و پوشانیدن تقدس ھستی

در ھم فرو رفتھ ما منبسط عید فطر، عید گشایش و جشنی است بھ مناسبت این کھ از بستگی نجات یافتھایم و وجود

.رھا گردیده استشده، چھره ما از این ضیافت پر برکت گشاده شده، از عبوسی

بروییم و بھ دنیا بیاییم بعد از تولد؛ کھ ؛ تا بمیریم قبل از مرگ و دوبارهعید فطر است؛ عید رویش و پدیدار شدن مجدد

تحول معنوی جدیدی دوباره متولد نشود، مفھوم ھستی و فلسفھ خلقت را تا ھر کسی یک بار در گذشتھ خود نمیرد و در

.ن آگاه باشددر خسران و ضرر از این دنیا خواھد رفت؛ بدون آن کھ خود از این زیادرک نخواھد کرد و

شادی بخشی است؛ این ھمان گونھ کھ موسم برداشت برای کشاورز، لحظھ. عید فطر است و جشن برداشت محصول

ھر کسی در کنار کشتگاه خود . شادی و شعفروز نیز برای ھمھ آن ھا کھ بذر مفیدی کاشتھاند، روزی است پر از

یند، وجد، شادی و مسرت بیشتری احساس می کند و آن کس کھ بار می بآن کس کھ کشتگاه خود را پر. آماده درو است



.در گریبان فرو برده، در روز حسرت خویش قرار میگیردبذری نکاشتھ است، سر

تا باری دیگر با دستانی پر و با عید فطر جشن ورزیدگی است برای آنھایی کھ این دوره را با موفقیت سپری کردھاند،

متلاطم و سھمگین اقیانوس زندگی برخاستھ، بھ مبارزه با آفت ھای رویارویی با امواجورزیدگی و پختگی بیشتری بھ 

.آن بپردازند

بھ طور قطع برای آنان کھ این روز. عید فطر، جشن غلبھ بر خویشتن و رسیدن بھ پیروزی حاصل از این جھاد است

.فرخنده و جشنی با شکوه خواھد بودبزرگ، عیدیحضوری فعال در عرصھ این مبارزه داشتھاند، بھ راستی روزی

را برای ھمھ یابندگانش، عید فطر، بازگشت بھ فطرت اصلی را گوشزد کرده، پیدایی، آشکار شدن و بازگشت بھ آن

.انسان بازگشت بھ آن استبسیار شکوھمند جشن می گیرد؛ فطرتی کھ الھی بوده؛ رسالت

آن ھایی کھ در ظلمت شب دنیا کرده اند، عید است و جشنی برپاست؛خویش را پیدا » لیلةالقدر«اینک برای آنان کھ 

جاودانی را کھ ھمانا در پر شدن از آگاھی و معرفت الھی آب حیات را یافتھ، عمر) جایی کھ بشر در آن مأوا دارد(

یجاد کرده اند؛را بھ این وسیلھ رقم زدھاند و تا ابد، تغییری سازنده را برای خود ااست، پیدا کرده، سرنوشت خویش

الھی دریافت کرده، این رمز، آنان کھ شاھد فرود آمدن ملائکھ بر قلبشان بوده و رمز ھستی را از نگھدارندگان عرش

اعماق وجودشان نفوذ کرده، راز حکمت الھی را در دل آنان بر لوح جانشان نقش بستھ است؛ آنھایی کھ روح القدس بر

سانی کھ بھ این نکتھ پی بردھاند کھ رمضانی کھ در آن لیلةالقدری یافت شود، ازاست؛ کنھاده، سینھ آنھا را گشوده

.رمضانی ھم خواھد بودھزار و ھزاران ماه بھتر است و نیز پی بردھاند کھ ھر زمان کھ لیلةالقدری باشد،

ضیافتی الھی ارزیابی کنیم چنین و اما اکنون کھ رمضانی دیگر گذشت، جا دارد با طرح سؤالی جایگاه خود را در گذر

رمضان، چھ مائده آسمانیای را از سفره معرفت الھی تناول و بینیم در چنین فرصتی چھ نصیبی داشتھایم و در ضیافت

نمودھایم؟

خوراک معنوی کالبد روحانی وجود خود ببینیم با لب فرو بستن از طعام و ورود بھ حریم خدایی صیام، آیا توانستھایم

در حالی کھ شکم جسم ما کماکان لبالب است، ھمچنان آن را گرسنھ این بخش از وجودمان را سیر کنیم و یارا یافتھ، 

باقی گذاشتھایم؟

وارستھ بھ ملائک خبر می دھد و عید فطر از ھنرنمایی انسان. عید فطر، عید افتخار بھ نتیجھ این جھاد اکبر است

باعث مباھات و افتخار آفرینی در عالم خلقت است و بھ افتخار سانی کھارزش وجود او را بھ کاینات عرضھ می کند؛ ان

.کرداو می توان جشنی برپا



فرازی از کتب آسمانی 

الِحون َ الصَّ ی ِ اد بَ ِ ا ع ثُھَ ِ ر َ یَ َّ الارض کر أن ِّ ن بَعد الذ ِ ِ م بور َّ ا فِی الز بنَ تَ َ و لقََد ک

من بھ ارث خواھند بردبندگان صالحارض را در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم کھ

105: انبیا 

****

ینَ  ِ ا لِّلْکَافِر ً یر ھِ َّ ظَ ن کُونَ َ تَ بِّکَ فَلا َّ ن ر ً مِّ ة َ م ْ ح َ َّ ر ابُ إلاِ َ ْکَ الْکتِ و أنَ یُلْقَى إلِیَ جُ ْ ر َ تَ نت ا کُ َ م َ ◌

ارت؛ پس ھرگز پشتیبان بر تو القا شود، جز بخاطر رحمتی از جانب پروردگ) قرآن(و ھرگز امید نداشتی کھ کتاب

کافران مباش 

٨۶: قصص

****

 َ ون هَ الْکَافِرُ ِ ر ْ کَ لَو َ هِ و ِ تِمُّ نُور ُ مُ َّ الله َ مْ و ھِ اھِ َ و ْ ِ بِأفَ َّ َ الله وا نُور ُ فِؤ ْ َ لیُِط ون یدُ ِ یُر

، گرچھ کافران خوش ھایشان خاموش کنند در حالى کھ خدا کامل کننده نور خود استخواھند نور خدا را با دھانمی 

. نداشتھ باشند

٨: صف

****

یرٌ  ِ ٌ بَص یع مِ َ سَ َّ َّ الله ةٍ إنِ َ احِد َ ٍ و فْس نَ َ َّ ک ثُکُمْ إلاِ ْ ع َ بَ لا َ لْقُکُمْ و َ ا خ مَّ

!؛ خداوند شنوا و بیناستھمانند یک فرد بیش نیست] در قیامت[ھمھ شما ] گى دوبارهو زند[آفرینش و برانگیختن 



٢٨: لقمان

****

لىَ َ فُوا ع َ ر ْ َ أسَ ین ِ َ الَّذ ی ِ اد بَ ِ ا ع فِرُ قُلْ یَ ْ غ َ یَ َّ َّ الله ِ إنِ َّ ةِ الله َ م ْ ح َّ ن ر وا مِ نَطُ قْ َ َ ت مْ لا ھِ ِ َ أنَفُس و ھُ ھُ َّ ا إنِ ً یع ِ م َ َ ج نُوب ُّ حِیمُ الذ َّ فُورُ الر َ الْغ

از رحمت خداوند نومید نشوید کھ خدا ھمھ گناھان را ! ایداى بندگان من کھ بر خود اسراف و ستم کرده«: بگو

»آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مھربان استمى

۵٣: الزمر

****

داً  َ یبِھ احَ َ لَى غ َ رُ ع یبِ فلا یُظھِ َ الِم الغ َ ع

سازدس را بر اسرار غیبش آگاه نمىداناى غیب اوست و ھیچ ک

١۵: الجن

****

مُونَ  ِ بِّکُم تَختَص َ َ ر ند ِ ةِ ع َ ام ثمَّ اِنَّکُم یَومَ القِیَ

سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادلھ خواھید کرد

٣١: زمر 

****

رین اکِ َ یرُ الم َ َ اللهُ خ الله و َ کَر َ مَ وا و کَرُ َ مَ و



.و خداوند بھترین مکر انگیزان است. مکر در میان آورد) خشاندر پاس(و مکر ورزیدند، و خدا 

۵۴: آل عمران 

****

َ أنتُم تَعلمَون َّ و ق َ َ الح ون َ تَکتُمُ ِ و ل ِ اط َّ بِالبَ ق َ َ الح لبِسون ابِ لِمَ تَ َ ا أھلَ الکتِ یَ

می دانید؟ای اھل کتاب، چرا حق را بھ باطل در می آمیزید و حقیقت را کتمان می کنید، با اینکھ خودتان 

٧١: آل عمران 

****

ابِکُم إن شَکَرتُم َ ذ َ لُ الله بِع َ فع ا یَ َ ام ً لیم َ ا ع ً ر اکِ َ اللهُ شَ ان َ کَ نتُم و َ ام َ َ ء و

.اگر سپاس بدارید و ایمان آورید، خدا می خواھد با عذاب شما چھ کند؟ و خدا ھمواره سپاس پذیر داناست

١۴٧: نساء 

****

بِّصٌ  َ ر تَ لٌ مُ یقُل کُ َ د تَ ْ نِ اھ َ مَ ویِّ و ِ السَّ اط َ ر ابُ الصِّ َ ْ اصح ن َ مَ تَعلمَون َ بَّصوا فَس َ ر فَتَ

زودا کھ بدانید یاران راه راست چھ کسانی ھستند و چھ کسی راه یافتھ . پس در انتظار باشید. ھمھ در انتظارند« : بگو 

.است

١٣۵: طھ 

****

َ الْجِ  ن ا مِّ ً ثِیر َ مَ ک نَّ ھَ َ ا لِج أْنَ َ ر َ ْ ذ لقََد َ انٌ و َ ْ آذ لھَُم َ ا و َ بِھَ ون رُ ِ ص ٌ لاَّ یُبْ یُن ْ ْ أعَ لھَُم َ ا و َ بِھَ قَھُون فْ ْ قُلوُبٌ لاَّ یَ ِ لھَُم الإنِس َ ِّ و ا ن َ بِھَ ون عُ مَ ْ س لاَّ یَ

 َ افِلوُن َ مُ الْغ لئَِکَ ھُ ْ لُّ أوُ َ مْ أضَ لْ ھُ ِ بَ ام َ ع ْ الأنَ لئَِکَ کَ ْ أوُ



دریافت ] راحقایق[دلھایى دارند کھ با آن ] چرا کھ[ایم وزخ آفریدهو در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى د

ترند چھارپایان بلکھ گمراهشنوند آنان ھمانندبینند و گوشھایى دارند کھ با آنھا نمىکنند و چشمانى دارند کھ با آنھا نمىنمى

.ماندگانندآنھا ھمان غافل] آرى[

١٧٩: اعراف 

****

قُولُ الَّذِ  َ یَ و

کافی است خدا و آن کس کھ نزد او علم کتاب است، «: بگو . »تو فرستاده نیستی»:و کسانی کھ کافر شدند می گویند 

»میان من و شما گواه باشد

۴٣: رعد 

****

اراً و نُنَ  سَ َ َّ خ َ اِلا ین ِ المِ ُ الظَّ َ یَزید َ لا َ و نِین ِ ةٌ لِلمُوم َ حم َ َ ر فَآءٌ و ِ َ ش و ا ھُ َ انِ م َ القُرءَ ن ِ لُ م ِّ ز

ستمگران را جز زیان نمی ] لی[و ما آنچھ را برای مومنان مایھ درمان شدن و رحمت است از قرآن نازل می کنیم، و

.افزاید

٨٢: اسراء 

****

ا  وا مَ عُ بَ اتَّ َ َ النَّاسَ و لِّمون َ فَروا یُع َ َ ک ین ِ اط یَ َّ الشَّ لَکِن َ ُ و ان لیَمَ َ سُ فَر َ ا ک َ َ م َ و ان مَ ْ لیَ لْکِ سُ لَی مُ َ ُ ع ین ِ اط یَ لوُا الشَّ ْ ت َ لی ت لَ عَ ِ ا انُز َ َ م َ و حر السِّ

ا نَحْ  َ قُولآ إنَّم تَّی یَ َ ٍ ح د َ ن احَ ِ انِ م لِّمَ َ ا یُع َ َ م َ و اروت َ و مَ وت ارُ َ ابِلَ ھ نِ بِبَ ْ لکَیَ َ َ الْم ین َ بِھِ بَ قُون ِّ ا یُفَر َ ا م َ ھُم ْ ن ِ َ م لَّمون َ ع َ ت یَ ْ فَ ةٌ فَلا تَکفُر ُ فِتنَ ن

ھُ  نفَعُ َ لا یَ م و ھُ ُّ ر ا یَضُ َ َ م لَّمون َ ع تَ َ یَ نِ اللهِ و ْ ّ بِاِذ دٍ إلا َ ن أح ِ َ بِھِ م ین ِّ آر م بِضَ ا ھُ َ َ م ھِ و وجِ َ َ ز ِ و رء تَرالْمَ نِ اشْ َ لمِوا لمَ َ َ لقََد ع ا لھُ م و َ اهُ م

انوا یَعلمَونَ فِی الاخِ  َ ھُم لَو ک َ فُس ْ ا بِھِ أن ْ و َ ر ا شَ َ َ م ٍ و لبَِئس لاق َ ن خ ةِ مِ َ ر

سلیمان کفر نورزید در حالیکھ.بودند، پیروی کردند] و درس گرفتھ [ و آنچھ را کھ شیاطین در سلطنت سلیمان خوانده 



آنچھ بر آن دو فرشتھ، ھاروت و ] ز نیز ا[ و . اما آن شیاطین بھ کفر گراییدند کھ بھ مردم سحر و جادو می آموختند

] سحر و جادو [ ھیچکس را تعلیم ]فرشتھ [ ، با اینکھ آن دو ]پیروی کردند [ ماروت، در بابل فرو فرستاده شده بود 

. »ھستیم، پس زنھار کافر نشوی ] برای شما [ آزمایشی ] وسیلھ [ ما « :مگر آنکھ قبلا بھ آن فرد می گفتند . نمی کردند

ھرچند بدون اذن . چیزھایی آموختند کھ بھ وسیلھ آن میان مرد و ھمسرش جدایی بیفکنند] فرشتھ [ ھا از آن دو ولی آن

چیزی آموختند کھ برایشان زیان داشت و سودی بھ ] خلاصھ[ و . خدا نمی توانستند بھ وسیلھ آن بھ احدی زیان برسانند

باشد، در آخرت بھره ای ]سحر و جادو [ ھ ھرکس خریدار ایندریافتھ بودند ک] یھودیان [ و قطعا . آنھا نمی رساند

.وه کھ چھ بد بود آنچھ بھ جان خریدند اگر می دانستند. ندارد

١٠٢: بقره 

****

ن المُسلمِینَ  ِ نِی م َ قَالَ إنَّ الِحاً و لَ صَ ِ م َ عَ آ إلیَ اللهِ و َ ع َ ن د مَّ ِ َ قَولاً م ن ن أحسَ َ مَ و

در برابر (من » :ھ بھ سوی خدا دعوت نماید و عمل صالح انجام دھد و بگوید و کیست خوش گفتار تر از آن کس ک

. »از تسلیم شدگانم ) خدا

٣٣: فصلت 

****

ا  نَ بَّ َ ِ ر ن الإنس م مِ ھُ ُ ِ قَالَ أولیِآؤ ◌ َ ِ و َ الإنس ن تُم مِّ ْ ر َ تَکثْ ْ ِ اس َ الْجِنِ قَد ر شَ ْ ع ا مَ یعاً یَ ِ م َ م ج ھُ َ یَومَ یَحشُرُ ضُ و ْ َ بَع ع َ ت ْ م تَ ْ آ اس نَ ْ لغَ َ َ ب ٍ و ا بِبَعض نَ

لیمٌ  َ کیِمٌ ع َ بَّکَ ح َ َّ ر اللهُ إن آءَ ا شَ َ َّ م ا الا َ فِیھَ ین ِ الِد َ م خ اکُ َ ثو َ ارُ م ا قَالَ النَّ َ َ لنَ لْت َّ ی أج ِ ا الَّذ َ لنَ َ أج

و . »فراوان یافتید] طرفداران[ای گروه جنیان، از آدمیان « :] و می فرماید[و روزی را کھ ھمھ آنان را گرد می آورد 

برخی از ما از برخی دیگر بھره برداری کرد، و بھ پایانی کھ ! پروردگارا« : طرفداران آنھا از نوع انسان می گویند 

جایگاه شما آتش است، در آن ماندگار خواھید بود، مگر آنچھ را «: می فرماید ] خدا. [»برای ما معین کردی رسیدیم

.آری، پروردگار تو حکیم و داناست. »خدا بخواھد

١٢٨: انعام 

****

َ اِ  ُ فِی قُلوُبِکُم و ان َ ِ الایِم ل خُ ْ د ا یَ َّ َ لمَ ا و نَ ْ لمَ ْ لکَِن قُولوُا اسَ َ نُوا و ِ نّا قُل لَّم تُوم َ ام َ ابُ ء َ عَر ْ ن قَالَتِ الا ِ کُم م ْ لتِ َ َ ی سولَھُ لا َ َ ر وا اللهَ و ن تُطیعُ



حِیمٌ  َ فُورٌ ر َ َّ اللهَ غ ا اِن یئً الکُِم شَ َ اعَم

ایمان نیاورده اید، اما بگویید تسلیم شدیم و ھنوز در دلھای شما «: بگو . »ایمان آوردیم«:نشینان گفتند بادیھ ] برخی از[

ھمانا خداوند . و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید، از ارزش کرده ھایتان چیزی کم نمی کند. »ایمان وارد نشده است

. آمرزنده مھربان است

١۴: حجرات 

****

ابَ  ا اصَ َ ام ً شَھید

و تو را بھ پیامبری . ھرچھ از خوبیھا بھ تو می رسد از جانب خداست، و آنچھ از بدی بھ تو می رسد از خود توست

.شاھد بودن خداوند بس استبرای مردم فرستادیم و 

٧٩:نساء

****

َ لَھ قَرینٌ  اناً فَھُو یطَ حمن نُقَیّضُ لَھُ شَ َّ ِ الر کر ِ ن ذ ش عَ ْ ن یَع َ مَ و

.و ھرکس از یاد خدای رحمان دل بگرداند، بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی باشد

٣۶: زخرف 

****

نّی فاِنّی  َ ادی ع بَ ِ الََکَ ع َ ا س َ َ اِذ ونو لَّھُم یَرشُدُ َ نُوا بِی لعَ ِ عان فَلیَستَجیبوا لی و لْیُوم َ ا د َ ِ اِذ اع َّ ةَ الد َ عو َ قَریبٌ اجُیبُ د

- بھ ھنگامی کھ مرا بخواند - من نزدیکم و دعای دعا کننده را ) بگو(و ھرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، 

یمان آورند، باشد کھ راه یابنداجابت می کنم، پس باید فرمان مرا گردن نھند و بھ من ا

١٨۶: بقره 

****

ی َ ا یُوح َ ّ م ُ الا بِع َّ لَکٌ اِن اتَ َ َ لا اقَولُ لکَُم اِنّی م َ و یب َ َ لا اعَلَمُ الغ ُ اللهِ و زآئن َ ی خ ِ ند ِ ی قُل لا اقَُولُ لکَُم ع ی الاعَمَ ِ ل یَستَو َّ قُل ھَ اِلیَ



فَکَّرونَ  تَ َ البَصیرُ افََلا ت َ و

. ی گویم گنجینھ ھای خداوند نزد من است؛ و غیب نیز نمی دانم؛ و بھ شما نمی گویم کھ من فرشتھ امبھ شما نم» :بگو 

»آیا نابینا و بینا یکسان است؟ آیا تفکر نمی کنید؟«بگو » .جز آنچھ را کھ بھ سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم

۵٠: انعام

****

 َ و ّ اللهَ ھُ َ قَالوا اِن ین ِ َ الذّ فَر َ لقََد ک

ارٍ  ْ انَصَ ن ِ َ م المِین ا لِلظَّ َ َ م اواهُ النّارُ و َ َ م َ و ة نَّ َ مَ اللهُ علیھِ الج َّ ر َ فَقَد ح

ای بنی « :قطعا کافر شده اند، و حال آنکھ مسیح، می گفت ،»خدا ھمان مسیح پسر مریم است» :کسانی کھ گفتند 

اسرائیل، پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید؛ کھ ھرکس بھ خدا شرک آورد قطعا خدا بھشت را بر او حرام 

»ساختھ و جایگاھش آتش است، و برای ستمکاران یاورانی نیست

٧٢: مائده 

****

دُ  ِ ار َ ّ و نکُم اِلا اً و اِن مِّ یّ ِ قض تماً مَّ َ بِّکَ ح َ لَی ر َ َ ع ان ا کَ َ ھ

این امر، ھمواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. و ھیچ کس از شما نیست مگر آنکھ در جھنم وارد می گردد

٧١:مریم

****

ا یُ  َ ّ م ُ اِلا ْ اتََّبِع َ لا بِکُم اِن لُ بِی و َ ا یُفع َ آ ادَری م َ َ م ِ و ل سُ ّ َ الر ن ِ عاً م ْ ذیرٌ مبینٌ قُل ما کُنتُ بِد ّ نَ ا اِلا َ ا انَ َ َ م َّ و ی اِلَی َ وح

من از میان پیامبران، بدعتی نبودم و نمی دانم با من و با شما چھ خواھد شد، جز آنچھ را کھ بھ من وحی می : بگو 

.پیروی نمی کنم و من جز ھشداردھنده ای آشکار نیستمشود،

٩: احقاف 



****

ا  منَ َ ع ْ ٌ انَ بد َ ّ ع َ اِلا و ْ ھُ َنی اِسرائیلَ اِن ثَلاً لبِ َ لْنھُ م َ ع َ َ ج لیَھِ و َ ع

بخشیده ایم و او را برای قوم بنی اسرائیل سرمشق گردانیده ایم نیست) آگاھی(جز بنده ای کھ بر وی نعمت ِ ) عیسی(

۵٩: زخرف 

****

م فیھِ  ا ھُ َ ھُم فِی م َ ین ّ اللهَ یَحکُمُ بَ لفَی اِن ُ بُونآ الَی اللهِ ز ِّ لیُِقَر

فّارٌ  َ بٌ ک ِ َ کاذ و ن ھُ ی مَ ِ ّ اللهَ لا یَھد َ اِن لفِون یَختَ

بھ این (آگاه باشید کھ آیین و مرام خالص، از آن خداست و کسانی کھ بھ جای او ولی و سرپرستی برای خود گرفتھ اند 

ھا را جز برای اینکھ ما را ھرچھ بیشتر بھ خدا نزدیک گردانند، نمی پرستیم؛ البتھ خدا میان آنان درباره ما آن) بھانھ کھ

ِ ناسپاس است ھدایت . آنچھ کھ بر سر آن اختلاف دارند داوری خواھد کرد در حقیقت خدا آن کسی را کھ دروغپرداز

.نمی کند

٣: زمر 

****

ِ ال آء َ ع ن دُ ِ ُ م ان مُ الانسَ ٌ قَنوطٌ لا یَسئَ س ُ ھُ الشَّرُ فَیَؤ سَّ َ اِن مَّ ِ و یر َ خ

و چون آسیبی بھ او رسد مایوس و نومید نمی گرددانسان از دعای خیر خستھ نمی شود،

۴٩: فصلت 

****

َ ازَواجٍ یَخلقُکُُم ف منیّھ ِ ثَ ن الانعام ِ لَ لکَُم م َ ا زوجھا و انَز نھَ ِ لَ م َ ع َ هٍ ثمّ ج َ د احِ َ ٍ و لقََکُم من نَّفس َ ٍ خ ِ خلق لقًا من بَعد َ ھتِکُم خ ّ ی بُطون امُ



فون َ انَّی تُصر بُّکُم لھُ المُلکُ لا الھ الا ھو فَ َ لثٍ ذلکم الله ر لمُتٍ ثَ فی ظُ

شما را پس . شما را از یک نفس واحد آفرید، سپس جفتی را از آن قرار داد و برای شما از دامھا ھشت قسم پدید آورد

خدایی جز . این است خدا، پروردگار شما، فرمانروایی از آن اوست. مادرانتان آفریداز خلق در سھ ظلمت، در شکمھای

بھ کجا می روید؟از درگاه اواو نیست، پس

۶: زمر 

****

ھُم و لا خمسةٍ  ةٍ الا ھو رابعُ َ لثَ َ ی ث َ ن نجو ُ مِ ا یَکون َ ِ م َ ما فی الارض علمُ ما فی السمواتِ و َّ اللهَ یَ َ انَ ر ھُم و لا الََم تَ سُ ِ الا ھو ساد

لیمٌ  َ ٍ ع ّ اللهَ بِکُل شَیء لوا یَومَ القیامةِ ان ِ م َ ئُھُم بما ع بِّ َ ن َ ما کانوا ثم یُ ن ْ ھُم ای َ ع َ َ الا ھو م ر ادنی من ذلک و لآ اکثَ

ھ آیا ندانستھ ای کھ خدا آنچھ را کھ در آسمانھا و آنچھ را کھ در زمین است می داند؟ ھیچ گفتگوی محرمانھ ای میان س

تن نیست مگز اینکھ او چھارمین آنھاست، و نھ میان پنج تن مگر اینکھ او ششمین آنھاست، و نھ کمتر از این و نھ بیشتر 

زیرا خدا بھ ھر . آنگاه روز قیامت آنان را بھ آنچھ کرده اند آگاه خواھد گردانید. مگر اینکھ ھر کجا باشند او با آنھاست. 

.چیزی داناست

٧: مجادلھ 

****



َ قُلوُبِکُم  ین َ بَ الَفّ نتُم اعَدآء فَ َ اللهِ علیکم اِذ کُ ت وا نِعمَ رُ قوا و اذکُ ّ فَر َ لا تَ میعاً و َ ِ اللهِ ج بل َ موا بِح ِ تِھِ اِخواناً و اعتَص َ بَحتُم بِنِعم ْ فَاصَ

ُ الله لکَم ءایاتِھِ  یّن ذلکَ یُبَ نھا کَ ِ م م کُ َ ن النار فَانَقَذ ِ ةٍ م َ فر فَا حُ لی شَ نتُم عَ َ کُ ھتَدونَ و لَّکم تَ َ لعَ

آنگاه کھ دشمنان یکدیگر بودید : و نعمت خدا را بر خود یاد کنید . و ھمگی بھ ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید

و بر کنار پرتگاه آتش بودید کھ شما را از آن . ؛ پس میان دلھای شما الفت انداخت تا بھ لطف او برادران ھم شدید

.خود را برای شما روشن می کند، باشد کھ شما راه یابیدوند نشانھ ھایاینگونھ، خدا. رھانید

١٠٣: آل عمران 

****

عقِلوُن َ لا یَ مُّ الْبُکمُ الَّذین َ اللهِ الصُّ ند ِ ِّ ع وآب َّ َّ الد ر َّ شَ ان

.قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرھا و لالھایی ھستند کھ نمی اندیشند

٢٢: انفال 

****

فُونَ  ِ ا یَص مَّ َ َ اللهِ ع ان َ بح سُ

خداوند از ھر آنچھ وصف می کنند منزه است

١۵٩: صافات 

****

َ النّا ن ِ مُکَ م ِ الله یَعص َ ھُ و َ سالتَ ِ َ ر لغّت ل فَما بَ َ فع اِن لَم تَ َ کَ و ّ ◌ بّ َ ن ر لغّ ما انُزلَ اِلیَکَ مِ ولُ بَ سُ َ االرّ ُّھَ ی القَ یآایَ ِ َّ اللهَ لا یَھد ِ اِن ومَ س

الکافِرینَ 

و خدا تو پیامش را نرسانیده اینکنیو اگرآنچھ از سوی پروردگارت بھ تو فرو فرستاده شده، ابلاغ کن ای پیامبر،

.نمی کندبدرستیکھ خدا گروه کافران را ھدایت.را از گزند مردم نگاه می دارد

۶٧: مائده 



»كشف رمز « 

استاد محمد علی طاھری

بھ نام بی نام او

حقایق جھان ھستی بھ زبان ساده 

ی جھان شود، پس ھمھتلقی می" حركت"، موج متراكم است و موج نیز خود "ماده"در فیزیك مدرن، 

بھ " حركت"از موج ساختھ شده و موج نیز از ) چھ از بعد ماده نگاه شود و چھ از بعد انرژی(ھستی 

گوناگون آن ھایبا توجھ بھ این كھ جھان ھستی از حركت آفریده شده است، لذا جلوه. وجود آمده است

در نتیجھ ای كھ ناشی از حركت باشد، مجازی است، نظر بھ این كھ ھر جلوه. نیز ناشی از حركت است

بھ دنبال پی بردن بھ این موضوع كھ جھان ھستی از . جھان ھستی مجازی بوده و حقیقت وجودی ندارد

: كنیمحركت بھ وجود آمده است، سوال دیگری را مطرح می

ای كھ از میان این ھمھ بی نھایت حركت موجود در جھان ھستی جھت داده است بھ گونھچھ عاملی، بھ 

حركت، سیستم كاملاً سازمند و ھدفمندی، تجلی پیدا نموده است؟ 

جھتی ھدفمند داده باشد، وجود نھایت حركت موجود، تواند بھ بیتنھا چیزی كھ میدر پاسخ باید گفت 



تشخیص بدھد كھ ھر حركتی باید در چھ جھتی و بھ چھ صورتی عاملی ھوشمند است كھ قادر است

. ی نھایی آن بتواند سیستمی ھماھنگ، ھدفمند و گویا باشدانجام شود تا نتیجھ

بنابراین، ماده و انرژی و یا بھ عبارت دیگر ساختار جھان ھستی، از ھوشمندی و یا شعور و آگاھی بھ 

: پس در اصل. وجود آمده است

با شما نامحرمان مـا خامشـــیمم و بصیریم و ھوشــیم ما سمیعی

محرم جان جمادان چون شـــویدروید چون شما سوی جمادی می

غلغل اجزای عالـــــم بشـــــــنویدھا روید از جمـــــادی عالـــــم جان

ھا نـــر بایدتوســـــوســــھ تاویلفاش تســــــبیح جمـــــادات آیدت 

) مولانا ( 

بایستی خود از جایی ایجاد شده و در اختیار منبعی نظر بھ این كھ ھوشمندی حاكم بر جھان ھستی، می

. نامیممی» خدا«باشد، این منبع را صاحب این ھوشمندی دانستھ، 

آگاھی، : لحظھ سھ عنصر در جھان ھستی موجود استتوان گفت كھ در ھرمیبا توضیحات ارائھ شده، 

برای مثال، بدون وجود آگاھی انسان قادر نیست ماده و انرژی را در اختیار داشتھ باشد . ماده و انرژی

. ی ھدفمندی داشتھ باشدتواند از آن ھا استفادهو بدون داشتن آگاھی و اطلاعات نمی

. اندباشد كھ ماده و انرژی از آن بھ وجود آمدهر میپس ساختار اصلی جھان ھستی، آگاھی یا شعو

توان مطابق شكل زیر بنابراین، در ھر لحظھ سھ عنصر در جھان ھستی وجود دارد كھ آن ھا را می

: نشان داد

جھان مجازی در دنیای عرفان 

ندی و شویم كھ حركت، ھوشمبا توجھ بھ مطالب فوق و با كشف رمزھای صورت گرفتھ، متوجھ می

موضوعی شناختھ شده بوده است و عرفای ما بھ احتمال بسیار قوی بھ جھان مجازی در دنیای عرفان، 

. اندھای مختلف، آن ھا را در اشعار خود منعكس نمودهاند زیرا بھ بیانآن پی برده

ی اول در وھلھ. دھیمھای عرفای ایران را مورد بررسی اجمالی قرار میدر این جا برخی از سروده



اند، ولی با زبان مخصوص و لطیف خود آن را شویم كھ آن ھا نیز مبحث حركت را شناختھمتوجھ می

ای از مولوی در این جا بھ سروده. اندبرای مثال، حركت را بھ رقص تشبیھ كرده. اندتوصیف نموده

: كندكنیم كھ با چھ دقت و ظرافتی، تصویر زیبایی از زبان ذره را عرضھ میاشاره می

آن بام، كـــــھ نردبان نداردحیرانما بر در و بام عشــق، 

زبان ندارداما چـــــــھ كند، ھر ذره، پراز فغان و غوغاست

بیان نداردجز رقــــص دگـر، زبان ذره زیرارقص اســــــت، 

) مولوی ( 

دھد كھ او بھ طریق شھودی بھ این نكتھ پی برده كھ ذرات عالم ھستی این سروده بھ طور دقیق نشان می

شعور (شاعر بھ این حقیقت پی برده كھ میلی درونی . اندبا زبان رقص، بھ گیتی معنا و مفھوم داده

مندی آن است كھ ی مھم در این حركت، ھدفكند و نكتھھر ذره را بھ رقص و حركت وادار می) كیھانی

. كندذره را بھ مقصدی خاص ھدایت می

كشان ھــر ذره را تا مقصـــد خــاصی رقاصیكی میل اســــت با ھـــر ذره

ای زیــن میـــــل خـــــالینبینی ذرهاگر پویی ز اســــــفل تا بـــھ عـــــــالی

خیـل در خیـلجنیبــت در جنیبــت، ھمین میل است اگر دانی ھمین میل

ھمین میل است باقی ھیچ بر ھیچھای پیچ در پیچســــــر این رشـــــــتھ

بـھ جســـم آســـــمانی تـــا زمینیاز این میل اســت ھر جنبش كھ بینی

و پو داده ھـــر یك را بـــھ سـوییتك بـــھ ھـــــــــر طبعی نھــــــــاده آرزویی

)وحشی بافقی ( 

بھ وجود آمده؛ اما از دید عارف، جھان ھستی از "حركت"ملاحظھ شد كھ با دید علمی، جھان ھستی از 

بھ دنبال . ترتر و توصیفی ظریفاست، اما با بیانی شیرین" حركت"رقص آفریده شده كھ در واقع ھمان 

شود زبان عارف با زبان قشرھای دیگر آید كھ باعث میھای دیگری پیش میفاین تعبیر، نیاز بھ توصی

وجود داشتھ باشد؛ و " آھنگ"داشتھ باشیم، باید " رقص"مثلاً، برای این كھ . تفاوت اساسی داشتھ باشد

نیاز " مطرب"الزامی است؛ و برای نواختن ساز نیز بھ " ساز"برای اینكھ آھنگی نواختھ شود، وجود 

ھای ساز و مطرب است و انسانھای رقص، آھنگ، ھای عرفا پر از واژهاز این رو، سروده. است



ھا با دیده شك و تردید و خارج از دنیای عرفان كھ با این اصطلاحات سروكاری ندارند، بھ این گفتھ

عوت مردم ی تكفیر نگاه كرده و دنیای عرفان را متھم بھ تمایل بھ لاابالیگری و دبعضی مواقع با دیده

ی دنیای عرفان اند؛ لذا با كشف رمز و توضیح دقیق، در صدد تبرئھخیالی كردهبھ عیش و طرب و بی

سوء تفاھمی بیش نبوده و كلام عرفای این مرز و بوم، دھیم كھ این تصورات، برآمده و نشان می

: بھ قول حافظ. ھا استتر از این ظاھربینیعمیق

ره افسانھ زدندچون ندیدند حقیقت، مھ را عذر بنھ ھجنگ ھفتاد و دو ملت، 

ی آن بحث كند، تواند دربارهپس بررسی موضوع رقص بھ مطرب رسید؛ بالاترین حدیثی كھ انسان می

ی ذرات عالم ھستی بھ رقص آمده و تواند چنان سازی بنوازد كھ با آھنگ آن ھمھمطربی است كھ می

تواند با آھنگ ساز خود، این چھ مطربی است كھ می. نا و مفھوم و ھدف بدھندبا رقص خود بھ عالم، مع

چنین غوغایی بر پا كند؟ 

ی ذرات عالم ھستی را بھ رقص انگیز، ھمھحدیث مطرب، حدیث خداوند است كھ با نواختن سازی دل

برای انسان اركستر سمفونیک عظیم و حیرت انگیزی بھ پا داشتھ كھ تصور آنو پایكوبی واداشتھ، 

پس در دنیای عرفان،. ی عالم را فرا گرفتھ استمحال است؛ و بھ دنبال آن رقصی موزون كھ ھمھ

:ترتیب زیر را داریم

خلق نموده و ) است» ساز«كھ معادل (را » ھوشمندی«شود كھ خداوند، در نمودار فوق، ملاحظھ می

ی خداوند، بر جھان بدین ترتیب اراده. دار گشتھ استاز این ھوشمندی، قوانین حاكم بر جھان ھستی پدی

افتد، مگر در چارچوب اِذن و اجازه خداوند؛ كھ ھمان قوانین حكفرما شده است و برگی از درخت نمی

.اوست

قوانین نیز اعداد را بھ وجود آورده و بھ عبارتی جھان ھستی از اعداد ساختھ شده است و اعداد تعیین 

تعیین كننده وقایع آن ھستند كھ ما ھم اكنون ن ھستی بوده و چندین عدد ثابت، ی چگونگی جھاكننده

ثابت پی، ثابت نپریان، ثابت پلانك، مانند عدد ثابت سرعت نور، (توانیم روی كره زمین زندگی كنیم می

ی زمین از مثلاً فاصلھ(کنند اعداد متغیر نیز بھ نوعی دیگر چنین نقشی را ایفا می...) ثابت آووگادرو و



حتی تغییر جزیی در ھر یك از اعداد بالا، بود و نبود ما را برای ...) شتاب جاذبھ زمین وخورشید، 

. تواند مرگ و زندگی انسان را تعیین نمایدزند و تغییر مقدار آنھا در آینده میھمیشھ رقم می

ساز سازی كھ بی. آیدبر نمیبلی چنین دقتی در اعداد و نواختن چنان آھنگ موزونی، جز از خداوند 

تواند با گوش جان بشنود و آن را بھ تصویر قلم است و صدای آھنگ آن را فقط عارف است كھ می

كشیده و در برابر دیدگان ما قرار دھد؛ اما كسی كھ چنین آھنگی را نشنیده باشد، طبیعی است كھ آن را 

ھا و قلم ی توانایی خداوند صحبتدربارهانكار نموده و تكفیر نماید ھر چند كھ بھ گونھ عقلانی

. ھا نمایدفرسایی

ســـاز گــردد عاقبتگر نوازد ســـاز مــا، ساز مطرب عشاق ماگر چھ بی ساز است، 

»)٢(کشف رمز « 

بھ نام بی نام او

ھای غلط خود او بوده كھ باعث گشتھ عارف پی برده كھ ناموزونی ساز وجودی انسان، بر اثر حركت

لذا عارف بھ دنبال آن است . تا ساز ما از كوك اصلی خارج شده و صدای ناموزونی از آن شنیده شود



. ساز وجود ما را كوك نموده و از ناموزونی برھاندكھ مطرب یك بار دیگر،

بھ نالـش در آر آن پر آھـنگ راا، سـاز كن چنگ رابیا مطرب

بسوز این دل عشـق پرورده رابیــا مطربا، ساز كن پرده را

)امیر خسرو دھلوی(

كامشب، شب بزم عاشقانستمطرب ساده، ســـاز بنواز 

)عطار (

: و یا بھ قول حافظ

سماع ی كھ در پردهمطرب چھ پرده ساخت، 

بر اھل وجــد و حال، در ھای و ھوی بسـت

ی خود را نواختھ و بھ انسان تقدیم نموده؛ اثر شكوھمند خود را كھ با ساز نظیرترین قطعھاوست كھ بی

: نوای عشق را برای انسان بھ اجرا در آورده استانگیزش، حیرت

مطرب عشق، عجب ساز و نوایی دارد

داردراه بھ جایینقش ھر نغمھ كھ زد، 

) حافظ(

در دنیای عرفان را بھ » رقص«ژه ، وا»حركت«بھ دنبال طرح موضوع آفریده شدن جھان ھستی از 

با استناد بھ این كھ ھر آنچھ از حركت ایجاد شده باشد، سپس . بیان کردیم» حرکت«عنوان معادل واژه 

حال این موضوع را در دنیای . باشدی میمجازی است، بھ این نتیجھ رسیدیم کھ جھان ھستی نیز مجاز

دھیم كھ عرفا نیز بھ مجاز بودن عالم ھستی وقوف كامل عرفان مورد بررسی قرارداده و نشان می

:پردازیمھای آنھا میتر برخی از سرودهبدین منظور بھ بررسی دقیق. اندداشتھ

جز خیالی چشم تو، ھرگز نبیند از جھان

دـآید پدیـتا جھـــاناز خیال جملھ بگـذر، 

) عطار(



در این جا عطار بھ این نكتھ اشاره دارد كھ آنچھ را كھ در مقابل چشمان ما قراردارد، ھمگی مجاز بوده 

كھ خود (گردد ی خیال، ھویدا میباشد و جھان اصلی بعد از كنار زدن این پردهو مانند خیالی می

.) موضوع قابل بحث دیگری است

: فرمایدولانا میدر این مورد م

لاجرم سرگشتھ گشتیم ، در ضلال

خیالچون حقیقت شد نھان، پیدا

: فرمایدو در جایی دیگر می

علمی كـھ تـو را گـره گشــاید، بطلــب

بطلــبزان پیش كـھ از تـو جان بر آید،

نماید، بگـذارآن نیست كھ ھست می

بطلبنماید،آن ھست كھ نیست می

» ھست«جا مولانا صحبت از آن دارد كھ عوامل مجازی خود را بھ ما تحمیل نموده و بھ شكل در این

را » ھست مجازی«او نیز تاكید دارد كھ اگر این . را گرفتھ است» ھست حقیقی«ظاھر شده و جای 

ستی او بھ خوبی فھمیده است كھ در دل جھان ھ. گرددپیدا می» ھست حقیقی«كنار بگذاریم، بھ دنبال آن 

.چیز دیگری وجود نداردبھ غیر از ھوشمندی الھی، 

غیر خـدا، در دو جھـان ھیچ نیســــت

نیســــتھیچ نگـو غـــیر، كھ آن ھیچ

این كـــمــــر ھـســتی مـوھـــــــوم را

نیستچون بگشـایی، بھ میان ھیچ

) ایاوحدی مراغھ(

» عالم«اند؛ برای مثال شاه نعمت الله ولی، تعریفی از شتھھمگی این نظر را داسایر عرفای ایران نیز، 

خوانده و تاكید دارد كھ معنی اصلی این مطلب را محققان » نقش و خیالی«ارایھ داده و آن را در واقع 

پندارند كھ دنیا ارزشی ندارد و زود ھا را صرفاً بھ این معنی میدانند؛ زیرا افراد معمولی این گفتھمی



. نباید بھ آن دل بستگذر است و

كھ عالم خوانند نقش و خیالی است، 

دانندمعــنی ســـخـن، مـحقــقان می

) شاه نعمت الله ولی(

: و یا

یارـت، خیال عالم ایـنقشی اسـ

دریابخوابی است، تو ھم بخواب

: بودن آنچھ كھ با آن سرو كار داریم، اشاره دارد» وھم«شیخ محمود شبستری نیز بھ روشنی بھ 

خیال اســتتو در خوابی و این دیدن، 

مثال اســتای از آن،ھر آنچـــھ دیــده

بــھ روز حشـــر، چـــون گردی تـو بیدار

پندارببینی كین ھمھ، وھـم اســت و

حواب و خیال است و ما در واقع بینیم، كنند كھ آنچھ را میعرفای ما ھمگی بھ صراحت عنوان می

در روز محشر بیفتد، » وھم«ی برد و در جایی این پردهمانند كسی ھستیم كھ در خواب بھ سر می

یش نبوده است و وھم و پندار و خیالی بپنداشتیم، دیدیم و حقیقت میمتوجھ خواھیم شد كھ آنچھ را كھ می

شرمنده و خجالت زده كسی خواھد بود كھ اسیر این مجاز بوده . در اصل حقیقت چیز دیگری بوده است

. و بھ ماھیت اصلی آن پی نبرده است

فردا كھ پیشگاه حقیقت شـود پدیـد 

شرمنده رھروی كھ نظر بر مجاز كرد

) حافظ(

بعضی دیگر از عرفا، اھل مجاز بوده و در مجاز غرق گشتھ ایم و یا بھ تعبیر در واقع ما مجاز باز بوده

ھمان مجازی كھ خود را بھ جای حقیقت، بھ چشمان ما تحمیل . ایمو در واقع فریب مجاز را خورده



. نموده است

دانی ز چھ روســت، توبـھ ناكردن من

منمی خوردنزیرا كھ حرام نیست، 

بر اھـل مجاز است، بھ تحقیق حرام

گـردن منی خوردن اھــل راز، بـرمــ

)خیام(

نوشیدن از شراب آگاھی و وحدت الھی = می خوردن : توضیح مولف

رمـز خلقـت، بھ ما نگفتـھ كسی

مجازاین حقیقت، مپرس از اھل

)پروین اعتصامی(

اھل مجاز چھ كسانی ھستند؟
دانند پندارند و شدیداً بھ آن سرگرم شده و این را نمیمی» حقیقت«اھل مجاز كسانی ھستند كھ دنیا را 

چھ چیزھایی را باید فرا گرفتھ و بھ درك آن نایل شوند؟ اند؟ كھ بھ چھ منظوری روی زمین آمده

و آنچھ را كھ مشاھده ی ھستی انعكاس یافتھ است جھان ھستی ھمانند عكسی از روی اوست كھ در آیینھ

: كنیم، تجلی الھی محسوب شده، ھر كجا را كھ نگاه كنیم، پرتو روی اوستمی

)115–بقره . (اینما تولوا فثم وجھ الله

: ی سھراب سپھریبھ سروده

ام زیر اقاقی ھاست،ام بر لب آب، كعبھكعبھ

رود دشت بھ دشت،رود كوه بھ كوه، میمیام مثل نسیم، كعبھ

.روشنی باغچھ استحجر الاسود من، 



: سرایدو یا حافظ می

افتادی جـــامعــكــس روی تـو، چـــو در آینــھ

طمــــع خـــام افتاددرعارف از پــــــرتو مـــی، 

این ھمـھ عكس می و نقش مخالف كھ نمود

جـــام افتادیك فروغ رخ ساقی اســت كــھ در

ــوه كھ در آیینھ كردحسن روی تـو، بھ یك جلـ

اوھـــــام افتادیاین ھمـــھ نقش، در آیــــینھ

كنیم، باید مشخص شود كھ منظور ما از حقیقت، در كدام سطح زمانی كھ راجع بھ حقیقت صحبت می

حقیقت » من«، »تصویر من در آیینھ«با » من«ام، در مقایسھ است؟ مثلاً زمانی كھ جلوی آیینھ ایستاده

ای دیگر، من و آینھ و تمام جھان ھستی در مقابل اما در مقایسھ. ، مجاز است»تصویر در آیینھ«و دارد 

بھ ھمین ترتیب زمانی كھ شعور كیھانی . است» حقیقت«مجاز بوده و شعور كیھانی » شعور كیھانی«

:است» محضحقیقت «را با سطح بالاتر یعنی خداوند مقایسھ كنیم، شعور كیھانی، مجاز بوده و خداوند 

شویم كھ فقط یك حقیقت مطلق وجود دارد و غیر از آن ھمھ چیز مجازی ی بالا متوجھ میاز رابطھ

. است

ّ وجھھ  )88-قصص(كل شی ھالك الا

:حافظ چنین سروده است

بھ می سجاده رنگین كن، گرت پیر مغان گوید

ھارســم منزلكھ سالك بی خـبر نبود ز راه و

، مراد این است كھ »از آگاھی زمین را لبریز كن«: اعلام كرد) آگاه(زمانی كھ پیر روشن ضمیر 

. ھای خود را بھ ھمھ برسانآگاھی



: گویدو در ھمین رابطھ سھراب سپھری می

...ی منقبلھ ام یك گل سرخ، جانمازم چشمھ، مھرم نور، دشت سجاده... 

:توضیح مولف

آگاھی = می 

زمین محل سجده گاه، = سجاده 
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